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رفیق حفیظ الله‌امین منشی عمومی کمیتهم رکزی حزبدموکراتيك خلق افغانستان»رزیس‌شورای انفلابی ولومری وزير جچمہو ری‌دموگراتيك افغانستان هنگام ايراد بيا نيه 
ملی جمپوری دموگراتب لك اففانستان ازطریق دادبو تلویژبون 
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عالمائه شان به‌مناسبت نخستین .سا لگسرد برافرانستن بیرق 
یرد ۳ 





| خلقز حمتکش کشو ر محہو ب‌مابر بیرق گلکون 
حمهعه 9 دمو کر | کک افعانسنان مار ذ دک 





بیرق سرخ ها » 

خسلق ز حمتسکش ما در 
طول زع و ن 
تہا جما ت ستمگرا ن ر اجلو 
گرفته است و باگر می خون 
سرج و ا ا 
غول پیکر استبداد را آتشسی 
زده اند و نابود سا خته اند. 
از بنحاست که زحمتکشا ن 
خلق قبر مان ما همیشه از 
رنگ سر خ خو ن نیاکا نخود 
که در صر ب ورد هر 
وادی وهر صخره می درخشد 
با افتخار پاد کرده اند و با 
انوا ع گو ناگو ن این رنگث 
سرخ خو ن شبدا راانعکا س 
داده اند . 

جنده ها ی گلگو ن دو ی 


شماره ۳۱ 
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هتن بیانیه را دیسوتلویزیو نی دفیق حفیظ الله- 
مین منشی عمو هی کمیتة‌مرکز ی حز ب دموکرا تيك 
خلق افغانستا ن رئیسس‌شورا ی انقلا بی و لو هړ ی 
زیر جمہور ی دموکرا تمك‌افقانستا ن به منا 
: نخستین سالگرد پر افتخا ربر افرا شتن 
ملی جمپور ی دموکرا تید‌الغانستا نْ : 


۳۱۱۱۲ ۱ 
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مقبر ه ها ی شیدا ی راهوطن. 
صفحات سر خ تاربخ» دست 
های سر خ عروسا ن» نو 
جوافتن»دستمایل ‏ های ماج 
دور کمر های جوانا ن دلیر و 
سر شار از رو ح آزاد هنش 
فضا ی کو ه های سر بفلك 
کشید ٥‏ پا میر » هندو کش 
کوه بابا و صلسله کو ه 
سلیمان و سپین غر » وا د ی 


های هموار و رو برو ی‌آسمان 
نبلگو ن ی پايا ن هرا ت 
وکند هار . بست وغز نه» 
بلخ و فاریا ب » چادرا ن‌سرخ 
دختران پیکار جو وو طنخواه 
در گدر های آب » در جا های 
N‏ 
اشترا ك دخترا ن جوان افغان 
در سنگر ها ی دفا عازانقلاب 
وعلم های گلگو ن ممتل رنگث 


صرخ خون شدای شبرمان در 
فوای مسلح دلیر و یاشامت 
حلق‌ما دمه‌وهمه از افتخارات 
عشق بو طن » عشق به آزادی 
حانباز ی و جا ن سیر د کی 
در را ه وطنو خلق» استادگی 
مرد انه وار و سد نمود ن هر 
گونه تعر ض و تجاو ز بر 
نا موس وطن ماست که همیثه 
در رنگك سرخ در خشیبهد ه 
است . طبیعت نيز با این 
افتخارا ت خلق ما می نا زدو 
هر سا ل به واد ی هاو کو ه 
دامته های سرسبرز وطن 
محبو ب ما با گلا ی سر خ 
رنگ خو ن شېدا ی ما می 
دهد . 
لطفا ورق‌بزنید 
صنحه۲ 





انقلاب کبیر تور که به 
رهبر ی حزب دموکرا تيك 
خلق افغا نستان ۰ سیمکیری 
و د ا و 
دلیر و دارا ی توا ص سح 
عالی خلقتی و غود کار کر ی 
انقلابی افسرا ن ۰ خردصابطان 
و صر با زان محبو ب و طن 
وحمایت وسیع و همه حانبة 
خلی _ز ھن ما بش پتووزی 
رسید که نظا م ستمگر ی را 
سر نگون وقدرت کار گر ی 
وا توا ا 
عزیز مستقر سا حت » نیز 
افتخارا ت عظیمی با لد 
سا جص شی ایی ۳۳ 
انقلا بی را به وطن محبو بما 
افغانستا ن عزيز كما يى 
کرد . 

این افتخا را ت کر و 
پردامنه از همه ز باد تر در 
رنگك سرخ بير ق گلگو ن 
دارا ی نا م پر افتخا ر 
تاریخی خلق و ممتل فد ر ت 
کار گرا ن به اتحاد دهقا نان 
ورو شنفکرا ن متر قى 
تجلی دارد . از بنحا ست که 
خلق ز حمتكس شور 
محبو ب ما افغا نستا ن عريز 
ازملیت های پشتو ن »بلو چ 
تاحك » هزاره » از یك» تر کمن 
ونورستا ن و اقوا م ساکن‌این 
مرز بو م تا دیخی بر ایستق 
بیرق سر خ و گلکون 
جمہور ی دموکرا تبك 
افغانستا ن می بالند و مى 
ناز ند . 

امروز از به اهتزا زدرآهدن 
بیرق سرخ.خلق کشورء کار- 
گرا ن وسایر ز حمتکسا ن 
۱ ففا نستا ن عز يز » بسك 
سا ل میگد رد که در اموا ج 
انقلا بی اعتزازا ت آن خلق 
زحمتکشس ما می بینند که 
طرح اولین انو ن اسا سی 
جمہور ی دموکرا تبك 
افغانستا ن سر دست گر فته 
مشتمل بر نما یندگا ن تمام 
طبقا ت و اقشا ر خلقزحمت 
کس ما رو ی آن کار هىکنند. 
اینست قپر مانا ن دلیر فوای 
مسلح خلق » کار گرا ن و 
دهقا نان این صاز ند گان 
اثغانستا ن نوين فا فد 
استثمار فرد از فرد می‌بینند 
که با جانباز ی های با 


صفحه: ؛ 


شا مت حود که از با مو س 
وطن دفا ع مینند و سس 
یرو ی پر نوا ن خود وطن 
را اباد میسه . بير ی سرح 
سا ں با اجا ر اضرا ر دارد 
حلق راحم ي پروی 
دارا ی سد باریحی مسو د 
که نمام ر حمخسا ان تسو ر 
های همسا په ما به‌ان احا ر 
حورا ههد نرد و هر 
رس وس یو بپ مس 
3 3۳ 
ناجك باشد یا هزار ه» ارت 
با ي ن ور ما ی 
وا وا و 7۷ 
باشند کا ن افعا سسا ن 
عزن احا مل . ن م و 
اررو های اسکلابی برادزان - 
زخمسکشس خود را در هر جا 
که باشنددرل میکنند که انا هم 
هر چه رود بر اسحا رپیرودی 
های انقلا بی اهنزا ر بیرف 
ها ی سر ح ودا سین فاو ں 
اساسی بحیت زر مسا ی 
اعمار جا معه فا قد استتما ر 
فرد از فرد دا داشته با سد. 

امروز اولین صا لکر د بر 
بر تن اس بن ر 
کار کر ی ونطا م حلفی ما را 
که ازرو های پا ك کار کرا ن 
د هفا نان . رو شنفکران 
کرای 3۰ ن ر 
دار ملی.و تجار ملی وپل 
پرست را منعکسی میسا زد 
اردو ی شیر مان و تما م 
فوای مسلح دلیر حلق ماء این 
فرزندا ن شیر مردا ن دلیر و 
شپر مانا ن راه آزاد ی . حفط 
ناموس وطن و افتخار تا ديج 
در سنگر دفا ع از انفلا تب 
دها ع از خلق و دهاع ازوطن 
محبوب خود پسران جو ۱ ن 
دلیر و دختران انقلا ی 
همرزم شان »کار گران 
دوران ساز ودهقا نان . این 
آورند گا ن ما به زندگی 
خلق و همه وطن پرستا ن 
در مظا هرات و میتنگ ما 
در هر جا پیکه میتوا نند 
تجلیل مینما پند و با ائنخا ر 
یب که فیدر ای .شیر ال 
خی ها ها ت ا ی 
بر ! دی و براتر ي دن فطار 
بیرق هاي سیب ود کی 
کار گری و در راس آنا 
اتحاد جما هیر شورو ی بسا 
امواج انقلا بى و ضد 


تقبه درصفحه ٩ه‏ 





۰ 


باپیروزی انقلابکبیر ثور همانطوریکه‌درکلیه شئون زندگانی خلق افغانستان 
تغییرات عمیق و بنیادی رونما گردیده‌است .حمعیت افغانی سره میاشت‌نیز 
درفروغ اهداف والای انسانی و شر دوستانه انقلاب شکوهمند تور از حالت 
رکود و بی تحرکی بدرشده ودر مقیاس‌وسیعتر و با پروگرام منظم نر» دست 
اندر کار خدمات ملی و شری خودگردیده است ۰ 

وظایف جمعیت اثغانی سره میاشت‌اصولا بربایه خدمات خیریه نسبت‌به 
نوع شرو تخفیف آلام و مصائب و بببود صحت عمومی به ميان آمده که‌در 
عد انقلاب خروشان ور با کسب‌حیثیتدربرابر افکارعه‌ومی و احترام ملی‌موفق 
گردیده تا موقعیت خود دا در خانواده‌جبانی صلیب سرځو هلال احمر »چنان 
ثابت سازد که به عتوان عضو فعال‌آن‌تناخته شود و برای اند رابطه خودرا 
بااداره فاسد ارستوگراتيك نظام های‌طبقاتی بر بده است ۰ 
۳ مساعدت های بیسابقه جمعیت‌اففانی سره میاشت با آسیب دیدکان 
حوادت درسال ۱۳۵۷ خود نموداری کامل ازین پیروزی هاشمار میرود که 
تست حد یکصد مبلبون افغانی نقدوجنس رادرپای مستمندان ريخت و ذخم 
های مصبت رسیدگان را التیام بخشیدجنانگه در ششماه اول سال ۱۳۰۸ از 
طربق مر ستون هاو کلينيك هاونما یندگی‌هادر حدود ۱عمیلیون افقانی مساعدت 
نموده است ۰ 

اکثون که جد,,وری دموکراتیتافغانستان با احساس و درك گرایش 
جہانی بشر سوی نظام ترقی اجتماعیراه پیشرفت هاو تحولات اقتصادی و 
اجتماعی را به متظور ایجاد جامعه‌فار غازاستشمار انسان توسط انسان اختیار 
کرده است» وبراثر انقلاب کبیر ورگاهبای عمده و بزدگی در پروسه تکامل 
تاریغی بر داشته است و هنوز هم‌درجبت رشد و تکامل‌بیش‌میرود» اطمینان 
میدهیم که جمعیت اففانی سره میاشت‌درسنگر مقابله باحواذت ناشی از قبر 
طبیعت و عوامل نکبت بار غیر طبیعی‌بیش از پیش وسالت" سترگث ملیو 
انسانی خود را به‌نیکویی انجام میدهدوسعی هی کند تا خدمات انسانی وبشر 


اتات یار در و ازج شور ت و و و 


دربن موقع که تجلیل هفته مخصوص‌سره مباشت آغاز می گردد و شعارسال 
جپانی۱۹۷۹سره‌مباشت هانحت عنوان (هرجامصیبت است سره‌میاشت باآن 
مبارزه »یکن هدوز به آوش ها طنین‌انداز استءبا قدردانی از مسوسس 
صلیب احمر ین‌المللی هنری دوئانت‌فقید ویادآوری از مساعی متداو مو 
پیروز مندانه مسئولین امور جمعیت افغانی سره‌میاشت» آرزوست که خلق 
شر یف الغانستان در تایید اندیشه‌های‌انسانی آن مردنیکوکار از هیچگونه 
همکاری مادی و معنوی‌با جمعیت‌افغانی‌سره میاشت دریغ نفرمایند ءتاایسن 
کانون خیر یه راتوفیقات مز بدتری درمسیر پیشرفت های‌انقلابی جامعه‌افغانی 
مبنی براز میان برداشتن عواسل فتر »بیسوادی وامر اض گوناگون و 


دیکر آفات و بلیات طبیعی و غیر طبیعی‌میسر آید ۰ 


به‌پیش در راه نحقق کامل اهداف‌اخلاقیو انسانی سره میاشت ها: 


حصو ص 
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رئیس شورای انقلابی ولومیی وزیر ۰ 





wiv‏ کسوس سینت 


1r‏ جوز تست و3 


روز بيست وهفتم ميزان در تاربخ باعظمت 
ذپرشکوه ما روز یست آرامی وہر اهمیت . 
بد بنمفېوم که سال پاردر همین روز بود که 
درفش گلگون جمہوری دم وکراتیك افغانستان 
برفراز کشور راد مردان با جلال و شکوه 
خاص باهتزاز در آمد واز کران تا کران 
خلق از بند رسته مارا باردیگر نوید آزادی 
وخوشبختی داد وبا سرخروبی‌وسر بلندی به 
جبان ابت نمود که خلق قبرمان وآزادمنش 
اقغانستان ابدا در برایر هیچ نروی اهر بسی 
سرتسلیم خم نمیکنند چنانچه نکرده اند و 
اسارت رائمی پذیرند چنانچه نپذ برفته‌اند . 

درفش لکون مااین سمبول افتخارووحدت 
خلق افغاستان چنانچه از ر نگش پیداست 
باز گو بنده خاطرات وارمانہای شمیهداوقر بایان 
داه آزادی » برادری ویرآبری است که‌درطول 
مبارزات‌قبر مانانه وانسانی شان خون های 
سرخ وگرم شانرا برای نجات خلق ودفاع 
ز کرامت انساتی وناموس وطن ریخته و 
نگذاشته‌اند تا دستان آلوده وجنا تباردمنان 
خلق ووطن دامان مقذس اموس وطن شافر! 
آلوده سازند . 

ناگفته تباید گذشت که در طول تاراسخ 
این کشور حماسه آفرین نه تنپا هردان در 
دلند نکپداشتن درفش آزادی و افتخارشان 
قربانیبا داده اند بلکه زنان ابن کشورنامدار 
نیز این افتخار را دربدل خونہای لاله کو ن 








اد ةراز در ف شکلکون ماحاودان‌داد 


همه رنت سرخ بیرق گلگون دارای‌نسام پرافتخار نار بخی خلق وممتل‌قدرت کارگران 
بها نحاد دهقانان وروشتفکر ان مشر قی‌تحلی دارد ۰» 
ازا حفیظ الله مين کو ا د کی حزب دمو كراتيك خلق آفاشستان ۳۲ 


وت سس مس 


شنبه ۲۸ میزان ۱۳۰۸ ۲۰ اکتو بر ۱۹۷۹ 





مج 


شان کمابی کرده اند چنانچه ملالی پر قان 
این غروس بانتعث وطن هنکامیکه دوشادوشی 
محبویش در جنگ میوند ضد انگلبسب‌ای 
متجاوزمی رزمید در اثنای شسیادت محبسوش 
نگذاشت بیرق سر بلند شان در مقایل‌دشمن 
سرنگون شود وهمان بودکه بادستان رنکین 
وحنا آلودش درفش نامدار شائرا برافراشته 
تکهداشته وفر داد بر آورد : 


خا ل به ديار به وینو کشیرزدم 
چه شینکی باغ کی کل لاب وشرمو ينه 
بس کفته مبتوانيم که | بسن 
وطنیرسنانه‌ی ملا لی قہرمان نماباتگر این 
واقعیت است که زنان این کشور قربانی‌دادن 
درراه دفاع ازناموس‌وطن وسربلند نکم‌داشتن 
درفقش کلگون شانرا از افتخارات خودمیدانند 


احساس 


ورنگک آن‌خضونی را که‌درراه حراست ازناموس 
وطن میریزند چنان زيب جبین شان میدانند 
که هیچ رئگی را الاتر ازآن نمی شمارند. 

بناء میتوان حکم کرد که رن سر خ ؛ 
سمبول قربانی و بادبودی است از شدای زاء 
آزادی: نجات خلقماو تشان‌پیروزی ستمد ید گان 
ات سم اكات شتان عدالت اكت 
بر دیداد گری ونابرادری» شانی است ازغرور 
وسربلندی خلق باشمامت وتاریخ ساز کشور 
ماکه با پیروزی انقلاب ثور به بکبار کی» 
باره وحعدار استه‌گزان را برای ابد درهم 


کو بیدند . وجنانجه لیاکان شان انتقاع شہدا 


۲ص[ ۹ 
۷ ۱ 


۰ 





وقر بانیان راه آزادی را از انگر یز های‌متجاوز 
وخون آشام آرفته ند فرزندان تان شم از 
جیره خواران ودست پروردگان ارتجاع و 
امپربالیزم جنان انتقام گرفتندکه دیگر ابسدا 
خبال تسلط برخلق افغانستان را درسرنه - 
پرورانند وه دیکر جرات آنرا داشنته بأشند 
که‌بامعامله گری ها ی تسطلت سا ر شان 
سرنوشت کشور محبو ب ما را به خطر 
مواجه سازند زیرا اکنون خلق قبرسان و 
زنجیر شکی افغانستان بافیم ودرك انقلابی 
شان از انتلاب خود ودست آورد های 7 تن" 
باسروجان دفاع میکنند . سر بلندی واهتزاز 
درش کلگون شانرا باعث مباهات وغرورملی 
خود میدانند چنانچه تجلیل از اولین سالروز 
«رافزاشتن بیرق ملی جمبوری د مو کراتيك 


اققانستات کر ر اسع کور سوق و 
شادمانی بی‌پابان خلق ماء شاهد عینی این 
واقعیت است . وباشین کامل میتوان گفت 
که خلق مین برست ما از دست آورد های 
انقلاب نو ر حراست میکنند وتحت ابسن 
درفش پر افتخار جاده رفاه وخوشبختی را تا 
سرحدی می پیمایند که‌در آن استئمار انسان 
از انسان تکلی محو ونابود باشد . 

زنده اد خلق . 

برافراشته اددرقش لکون وبرافتخار ما . 

سرئگون داددشمنان خلق درسراسرجبان 


ماعوامل‌ستم ‏ مصستر ۱ 


شر از همان آغازیکه پا بعرصه وجسود 
نباده باحوادث ومصایب کونا تون طبیعی 
دست وگریبان بوده ودرین گیرودار تلاش 
ورزیده نا خویشتن را از حنگال مصایب و 
بدبختی ها وارهاند وبجایی آن جبان پر | ز 
رفاه وسعادت را ایجاد نماید چنانچه تاحدودی 
این آرژویش داجامه‌عمل بوشانیده وذیروهای 
قبار طبیعت را مهار زده ودر حبطه ملاحینت 
خود درآورده است > 

اما آنچه که در پپلوی این همه پیروز با 
زمینه بدیختی وسیه روزی انسان دا میا 
ساخته همانا وجود طبقات استشمار گر وطفیلی 
هر جوامع شری لوده است . چه همی‌طبتات 
انسانخوار وولع بی پایان نېا بوده است که 

شماره ۳۱ 


ریش هکن می سار دم 


باعت فقر توده های ملیونی وبروز جنگہای 
خانمانسوز وتباه کن در تار لخ شربت گردیده 
است که بدیختانه دست هم کیشی وهمکاری 
نیرو های سر کش وجبار طبیعت را سخت 
فشرده وبدیتوسیله انای شر را در کام 
لستی ونالودی‌قرو کشیده است . 

گر تلثات جنگبای وحدیانه و جناتتبار 
استعمار وامپر بالیزم را که بخاظر تامین مناقع 
شوم وآژمندانه شان بر خلقیای ستمدیده 
جہان تحمیل نموده اند با خسارات ناشی از 
حوادث طبیعی محاسبه ومقایسه مایم در 
خواهيم بافت که ختی قبر طبیعت ازجتایات 
ووخشی کرای این ددمنشان خون آشام 
ودئمنان انساثیت سر افگنده وشرمسار 


ڪن ۰ 

ادرو همین حقایق ودعه هاتری دونانت 
در سال ۱۸۵۶ بادیدن سانحه دلخزاش جنگ 
همه د | ر ا یی اش را به منظتور 
دست گیری از زخمیان جنگ اختصاص داد 
وموسسه ای خیریه را بنا صلیب احمربنیان 
گذاشنت . 

هتری دونانت شخه‌یتی بود که تا آخربن 
لحظات زندگی كمك به همنوعان آ سیب دده 
را شعار خوش قرار داد وهنکاء مرك شم 
تما لروتشش را وقف مونشسه ای نموّد که این 
مدف انسائی اش را تفقیب‌میکرده 

امروز این اقدام نيك شر دوستانه اش 

بقیه در صفحه ۰۸ 


دس دی 


EES جر‎ 


دس کت وتو تسکت 
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خلق زحمتکش کشور محبوب ما بربیسرق 
لگون حمپوری دم و کراتماك افغا نستان‌سناز ند - 


گزارش هصور ازمر اسم تعلیل نخستین 


سالروز درفش گلگون ملی <هپوری‌دهو کر ا نمك 
افغانستان» 


زظر گذرایی برحکاکی 


تفت 


شعر مقاوعت در:لسطین 


کفت وشنودی باشاگردان ممتاز لسه‌آر بانا 


انتوان حخوف دماکسبم گور کی به‌نظر کی 


[ . ¥ 
رایود خالب ورزتی ازتورنمنت مسابقات 


خزانی مکاتب نسوان کابل. ۰ 


استرانتژی سیاسی ونظامی ان‌گلمس در 
افغانستان 
oe‏ 


وده‌ها طالب ارزندة سباسى-ادبى وهنری* 





(O 
افغانی سر ه‌میاشت اپیو وزی‎ 


انقلاب ثورحان تازه دافت 


حفیظ الله اهین منشی عمومی کمیته ی 
مر کزی حز ب دیوکرانيك خلق افغانستان 
ریس شورای انقلابی ولومیی وزبرجمپودی 
دمو کراتيك افغانستان در پیام شان بمناسبت 
هفت‌ی مخصوص سره میاشت هی فرمابند: 
«باپیروزی آنقلاب کبیر ثور همانطوریکه د ر 
کلیه شئون زندگانی خلق افغانستان لغب ات 
عمیق دسیادی رونما آردیده است » چجمعیت 
افعانی سره میاشت نیز در فروغ اهداف والای 
انسائی وشر دوستانه اننلاب شسکوهمند ثور 
از حالت رکود وبی تحرکی بدر شده و در 
مقیاس وسیع تر وبا پرو گرام منظم ترء دست 
اندر کار خدمات ملی وشری خود گردبد. 
ات ...9 و 

آری آفتاب انقلاب ذ.کوهمند ورهمانطور بکه 
باطلوع پر میمون خود همه نقاط کثسور را 
دوشن ساخت » وقدرت حاکمه‌ی ار تجاعسی 
آل یحبی دا باهمه متحدین وهمدستان شان 
ازیین برد وقدرت پیاسی را از فیودالانء 
بودژوازی ۰ کمپرادور وتجار محتکرونماینده‌ی 
انعصارات امپریالیستی و دیگر مفت خوران 
به کادگران ۰ دهقانان اهل کسبه‌ی زحمتکش 
روشنفکران اقلابی. تجار ملی و سرمایدار 
ملی وسایر طبقات واقشار ژحمتکشی ووطن - 
برست وبه نمایندگی آنبابه‌حزب دم وكراتيك 
خلق افغانستان #«پيش آهنگث طبقه‌ی کار 
کشور" انتقال داد در همه شئون حیات خلق 
تحول ودگرگونی مثبت رونما گردید وخلق 
ما برهبری حزب دم وکراتيك خلق افغانستان 
وجمہوری دم وکراتيك افغانستان گام های 
فراخی بسوی شگوفانی وبیروزی وببز بستصی 
برداشته وهی بردارد . 

ازین جمله است انکشاف و تکامل جمعیت 
افغانی سره میاشت که باپیروزی انتقلاب 
کبیر لور هم از لحاظ کمی وهم ازلحاظ کیفی 
تحول نموده وحان تازه بافته است۰ برای 
اثبات اين موضوع که انقلاب کبیر ثورحیات 
خلق مارا تحول بنیادی داده است بهتر بسن 
شا صدان ما سراهین نجنات بخش 
شورای انتلابی (فررمان شماره ششی » فرمان 
شباره هنت » فرمان شماره لهم) ودیگسر 
اقدامات اقتصادی وسیاسی و اجتهاعی حزب 
ودولت خلقی ما ۰ پیام خلقی ۲۹ سنبله 


٩ مله‎ 


قوماندان با شیاست القلاب کبیسر سور 
حفیظالله‌امین منشی عمومی کمیته مر کسزی 
حزب دمو کراتيث خلق اففانستان : ریس 
شورای انغلا بی . و لمری وزير جمپوری 
دمو ترا تبث فغا نستانو بالاخره "توظیف کمیسیون 
طرح قانون اساسی چمیوری د همست وکر- 
اتىك افغانستان براي ساختن يك قانون 


واقعاً دمو كرانيك و خلفی وبی نظیر که 


« در تاریخ افغانستان بی همتا باتد ۰ وامابرای 


اثبات این موضوع که انقلاب کبیر سور 
با پیروزی خود به جمعیت اففانی سره‌مياشت 
نیز جان تازه بخشیده است اينك پك گوشه‌ی 
از فعالیت های آنرا درینجا «ررسی می کنیم: 

تحت رهمانی حزب دمو کراتيك خلسق 
افغا نستان وبه اساس هدایات دولت خلقسی 
وبا پیروزی از ارزش های شر دوستانه ای 
ليك صلیب احمر بین‌المللی واهداف انسانبت 
پرور ۰ جمعیت ملی‌سره میاشت افغانی ازآغاز 
انقلاب بیروزمند ثور جد.انه- دروازه های 
امداد خود دادر برایر هستمند ان و حادثه 
زد کان وبی نوایان باز نموده ودر مدت کمتر 
از چار ماه اول پبروزی انقلاب کبیر ثور 
(لود : جوزا » سرطان » اسد ۱۳9۷) بیشی 
از سی‌وهشت ونیم ملیون افغانی نقد وجسی 
كمك برای آسیب رسید گان سیلاب های 
پالزده ولابت آسیب رسیده وهم چنان برای 
اشخاص بی بضاعت بصورت انفرادی از طرف 
جمعیت افغانی سره میاشت صورت گرفته 
است . مواد خوراکه و کال از قبیل خیبسه 
کمپل : السه‌ی مختلفالنوع › با پوشسیء 
دخت » شطرنجی» لوازم منزل» خرهای عراقی» 
نان خشك > شیرپودری » پیاز » بر لج » لوره» 
چای » روغ‌نباتی » کچالو » گر » مصرف 
تکفین وتدفین هلاك شد گان و مصارف 
ترانسپورتی اشیای فوق جمعا به مبلخ سی- 
وهشت ونیم ملیون اففانی می‌رسد از طرف 
جمعیت افغانی سره میاشت سه مستحتیسن 
. مجموعاً در سال۱۳۰۷در 
حدود اضافه از . یکصد ملیون افغانی ازطریق 
نمایند گی های جمعیت افغانی سره میا شت 
در مركز وولایات کشور به مستحقان توزیع 


وز لع شده است 


شده است . 

بعد ازا نقلاب شکوهمند ثور اوه برابن 
كمك های کمی در ساحه‌ی تحصو ل کیفی 
اور گانیزم و تشکیلات این جمعیت تحولاتی 
صورت گرفته است منجمله اين فعالیت ها 
اشپاست : 

در رژیم های فر توت گذدته که همه چبز 
دوی نذویر وریا استوار بود واکشر چیز ها 
شکل نماشی داشت تجلیل از سره مياشت 
نیز درهمان فطار شامل‌می‌شد اماسال گذشته 
(همچنان امسال نیز اصمیم گرفته شده‌است) 
ادن جمعیت خیر یه و توضیح و تشر یح‌اهداف 
انساتی آن محافل بزرگی در حربی پوهنتون: 
اکادمی خارندوی خلق» سازمان خلقی زنان. 
موسسه:صحت عامه : بوهنتون کابل مرستون 
وغیره تجلیل بعمل آمد وهمچنان عا بدورزشی 
بسباری از مسابقات از جمله بز کثنی بحساب 
جمعیت تحویل شد ورادیو تلویزیون خلسق 
افغانستان نيز درین تجلیل وسیعا سيم 
شد. هکذا حندین ۰ سلسله لاتری با حوایز 
زبادتر ومتنوع تر برای جلب عامه جیست 
خربداری لاتری ۰ هکذا جمعیت افغانی سر 
میاشت در گذشته (در طول بیست و هشت 
سال عمر) کدام پلان انکشافی نداشت ونظر 
به هدایت دولت پلان پنجساله ی اتکشافی 
جمعیت افغانی سره میاشت نیز تلو ین گردیده 
که درآن رساندن وترییبه‌ی پرسونل» تاسیس 
وانکااف کلينيك هاء انشاف مرستون هاو 
تاسیس آنبا در ولایات » اعمار دام های 
ذخبره و هکذا اساستامه‌ی جدبد حمعیت 
افغانی سره میاشت که مطابق خطوط اساسی 
وظا بف انقلابی جمیوری دم و کراتيك افغانستان 
است لدو لن شده است که درآن سر تاسری 
شدن خدمات سره میاشت وجلب و جذ ب 
اعشبایدا پمی وافتخاری سره میاشت گنجانیده 
شده است وهکذ! مطایق روحیه انقلای‌دولت 
بر بروگرام هرستون تجدید نظر صورتگرفته 
و اءعضس-ای آن از شش چند هسم اضافه 
ګر د يده است و همجنان سر ای 
برودی استعداد های اعضای آن کورسمای 
حرثه ای ناسیس گردیده است . در پپلوی 
الن کودسا شیر خوار گاه ها و کود کستان 
نیز تاسیس گردیده است تا به اطفال 
شیرخوار و کودکان این موسسه خدمسست 
صورت بگیرد . 

بپتر است که كمك ها » وظایف و اهداف 
این جمعیت را از ییا حامی آن یعنی رفیق 
حفیظ ارره امین منشی عمومی کمیته مر کزی 
حزب‌دمو کرا تيك خلقافغا نستان انیس شورای 
انقلابی ولمری وز بر جمہوری دمو کرا تیسسكث 
افغانستان که بشکل بسیار موجزابرآز گردیده 
بخوانيم : 
اصولا برپایه ای خدمات خیربه نسبت به‌نوع 


«وظا یف جمعیت افغانی سره‌میاشت 


شر وتخفف 1 ومصایب و یبود صحت 
عمو می به ميان آمده که درا عد اثقلاب 
خروشان ور با کسب حیثیت در برابر افکار 
عموبی واحترام ملی موفق کردده تا موقعت 
خودرا در خانواده ای جیانی صلیب مرخ 
وهلال احمر > چنان ات سازد که به عنوان 
عضو فعال آن شناخته شود و برای ابدرابطه‌ی 
و بااداره‌ی فاسد ار پست و کراتيك نظام 
ها ی طبقاتی بریده است" زبرا مساعدت 
های‌بی سابقه‌ای جمعیت افغانی سره میاشت 
باآسیب د یں گان حوادث در سال ۱۳۰۷ خود 
نه‌وداری کامل ازلن پیروزی ها شمارمیرود 
که تا سرحد یکصد ملبون افغانی نقد وجنس 
رادر پای مستمندان ربخت وزخم های مصیبت 
ردد گان را التیام بخشید چنانچه در ششماه 
اول سال ۱۳۵۸ از طریق مرستون هاو کلينيك 
عاونما ند گی هادر" حدود چبل ويك ملیون 
افغانی مساعدت نموده است ...* 

همه ما می دالیم که غایت سعادت انسانی 
سته له سعادت جمع وهمه اس تعضی 
سعادت فردی نمی تواند وجود داشته داشد 
مک آنکه فرد با سعادت در پبلوی خود همه 
راسعادت ملد ببیند ۰ يعلى هر سعاد تسى 
عبار تست از ایجاد احساس عمیق رضایست: 
خرسندی > شاط دامید واطمینان روحسی* 


ممکن است در مقیاس فردی این حالت روحی 
بعلل ودر شرایط مختلف امین شود » صرف 
نظر از محمل های عننی سعادت » می‌توان 
برهنه خوشحال بود می آوان از اي 
دیکران خودبخت شد . ولي این مغو ذهنی 
دارای عامیت تیت کی راط نی مادا 
عمومی سعادت فردمعنی دمفیومی ندارد . 
انقلاب شکوهمند ثور که محمل های‌اساسی 
وعینی سعادت عمومی را شالوده ربزی کرده 
است گام های عمده ویزرگی د ر پروس۹ی 
تکامل تار بخی برداشته است وآهنگ ابجاد 
جامعه‌ی وا نموده است که در آن لہره کی 
انسان از انسان وجود نداشته داشد . ولسی 
رای آرنکه طبیعت کاملا ما ر نرد بده 
ووقنا فوقتا مصایب طببعی از قبیل سیل‌ها» 
زلزله هاء حریق ها وغیره بکعده اسان ها 
وا e‏ و از به ما ھی اج 
ضرورت دارند که بتر ین راه كمك به آنبا 
جمعیت افغانی سره میاشت دروطن ماهیباشد. 
وبرهمه هموطنان شرف وشر دوست ماست 
های مادی ومعنوی این جمعیت را كمك 
نمایند که البته با اینکار خود به آن 
رسیدگانی مساعدت خواهند کرد که 


تاازراه 
و تقو به 
یت 
دستخوشی حوادث ناوار طبیعی گردیده اند. 
كمك به جمعیت افغانی سره میاشت کاریست 
انسانی وشر بفازه وبرهمه کسانی واجب است 
وه واجد شراط کت 4 آن, هستند ت 


زوندسون 





سعاق - کوکب 


صحه 


با تطبیق قانون اساسی دمو کر | تبکک 


مشو ان مصو ونبمت. قانو نت عدالت 





| شمردن روا نیست ۰۰۰ 


احنماعی رانامین‌نمود 


قانون اساسی جمہوری دم وکسراتيك 
افغانستان محصول مبارزات گسترده ۳ 
خلق کییر آنست که با عبوراز کوره رات 
دای پردرد وفبول مصایب پردنج مبارزات 
طبفاتی پس از پنچہزار سال تسلط ستمگران 
وطبقات حاکم زودگو پیروزمندانه آنر؟ بدست 
می‌آورند ۰ 

این يك حقیقت مسلم است که در گذشته 
نیز سرداران بدنامي چون ظاهر شاهانو 
داود شامان چیزی را ینام قانون اساسی 
شور پاس وبه خلق‌بلا کشیده این مرزویوم 
تقدیم نمودماند ولی انفاذ و عرضه چان أ 
قوانینی نه برمپنای تامین منافسح عست| 
ستمدید ه بلکه بر اصاس جلو گیری از 
مبارزات طبقاتی و بخشیدن شکل قانونسی 
بزنجیر ګران دست‌وپای خلق‌میین ما تصویپ 
ونافد کردیده است ۰ قوانین اساسی داکه 
آن ستبدین ومیین فروشان‌بنام «اصلاحات» 
ورعطایای ذات ملوکانه به ملت» برخ مردم ۱ 
کشیده تیب شب ماگ راید نس 
ملی دموکواتيك آن چیزی نیست جز حاصل | 
ستیز طبقات منخاصم وتضادهای درو نی 
نظام کندیده فیودالی که ارتجاع کینه کار را 
مقابل سیل خشم خلق بمقپ نشینی هایسی 
واداشته است ۰ وهم به بیان دیگر . میتوان 


اند . 


جنین افاده نمود که : طغیان انزجارو تنفر 
ستمکشان علیه سفاکی و چپاریت طبقه‌حاکم 
بر اقتصاد وسیاست کشور » دود مان وابسته 
نا در ی را وا د ۱ تشه سود تا 
جپت بخشا پش نخفیف تضاد ها و جلوکیری 
از تصادم طیفات و افشار معناقض احتسماعی 
وبمنتور حفاظت از منافع وتسلط سیاسی 
واجتماعی خویش دست به تزویر بزنند وورق 
پاره های فریبنده یی دا پام قالون اساسی 
کشور سیاه نمایشد ۰ 

تاریخ پنجاه ساله اخیر کشودگواه براین 
است که هي فاهرشاهانو هي داودشاهان 
هیچ کدام نتوانستند رواساسا نخواستند) که 


شماره ۳۲۱ 


کار نامه سیاه سیاسی واچتماعی خویش دا عرفتند وتا آنجا درپامال نمودن حقوق حقه 


حتی برمبنای همان قانون اساسی نیم بند یک | 
خود تدوین نموده بودند عیاد نماینده چب ‏ 
در صورتیکه چنین کاری انجام می‌کرفت اولا 
قانون اساسی آنپا در فقدان پایه های عینی | 
احتماعی کرفتار بود و تانیا قدرت‌فعال‌مایشایی | 
سلطنت محدود می‌گردید ۰ که البته ایس 

امر نه به‌سود سلطنت‌بود ونه‌بمفاد فيو دالیزمو | 
امپریالیزم ۰ منالی میز نیسم : هرگاه تصود | 
شود که سلطلت قہار ظاهر- داود ب | 
یکی از مواد گنجانیده شده در قانون‌اساسی | 
شان مبنی برآزادی مطبوعات وبیان استواد | 
می‌بود » آیازندان اننسانخوار قلعه قاضی | 
وتروروو حشتی که خلسق کار دیاستخوان | 
رسیده این هرز وبوم‌دا چون چینمی‌فرادگرفته | 
بود تا پیروزی انقلاب کبیر تور ازانظاد | 
چہانی کتمان می‌ماند ؟ باز هم می پرسیم: | 
در صورتیکه کار افشا گری قساوت وفساد | 





دستگاه سلطنت به متابه نمایندگان سیاسی | 
ریم فیودانی و حامیان سوگند خورده منافع 
امپر یالیزم »> از همان پنجاه سال قبل علناء | 
در مطبوعات کشور انعکاس مي‌یافت ء آيانيم | 
قرن دیگر عمر سلطنت مطلقه در اففانستان | 
زايد به نظر نمیرسید ؟ آیا در شرایطیکه 

آزادی بیان و مطیوعات تامین می‌بود باز هې 
عناصر ملی وشبیدی را بعکم مخالفت با 
سلطنت مطلقه بزندان مرف وانواع تکنچه | 
هاي روحی وجسمی محکو م,می‌نمودند ۲ و 
پالاخره در چنان شرایطی که در بطن چامعه 
فیودالی آزادی بیان و مطبوعات ودر نتیچه 
تشکیل حزب‌طبقه کار گر مصوو نیتی میداشت»آیا | 
امکان پیروزی انقلاپ کبیر لور برهبری حوب | 
طبقه کارگر کشور (حزب دموكراتيك خلسق 
افغانستان» قبل از سال ۱۳۰۷ میسر نمی‌بود؟ 
این ها ودهاسوال دیگر ۱ قدر مسلم الست 
که دولت های پوشالی ذشته » باسر نیزه 
وسرب آزادی سیاسی واجتماعی را جلو 








۱ 


خلسق افراط نمودند که نی از تطبیق قوانین | 
خودساخته نیز اباورزیدند ۰ ۱ 

اکنون همه ميدانيم که دودمان کثیف‌نادری 
در زرقای دل خود کو چکترین ارادنی نسبت 
به قانون اساسی کشور وآزادی خلسسق 
ومین مانداشت ۰ آنچه آن دودمان دون صفت 
وشرکا میخواستند » آزادی برای خلسق ! 
نه بلکه بك ریارتیکو لاریزم = خاص گرایی) | 





محض بود که منافع خاص طبقات مستېد | 
رااز شیرة حیاتی خلسق ژحمتکش ماتامین | 
مینمود ۰ ونيز این دا عم ميدائيم که پرپایه | 
همین پار تیکولاریزم است که پورژوازۍ 

بين المللی بمنظور حفظ تسلسط سیاسی و 


اثتصادی خود امروز دست به شیوه های | 
ظریفتر و مستورتری برده وبا حیل ودسایس. | 
(پلور الیزم = چند کرایی یا تعداد احزای 
سوسیالیزم وغیره دا په مثابه آزادی اچتماعی | 

مجازدانسته وچه بسا غرفی بکار برد آن | 
میلیونبا دالروپوند مصرف مینماید۰ اما دو 
اساس نه این تعداد احزاب و سوسیالسزم 
«سوسیالیزم ملی » سومیالیزم دموکوالیاله | 
سوسیالیزم مسیحی» سوسیالیزم بازار آزاد: 


وغیره» ونه آن‌آزادی‌گرایی بودژوازی(لبرالیزم 
اعم ازتيب کلاسيك و معاصر آنی هیچکدام 


نمیتواند آزادی خلق را تا مین و ستم 
طبقاتی دا نابود نماید ۰ آزادی چاه هو 
صورتی میتواند تامین شود که بگفته دهبر 
بزرکث پرولتاریا ی جپان :ررشد آزادانه هر 
فردی شرط رشد آزادانه همه اراد جامعه 
باشد ) ۰ آزادی ستمگران در جاپیدن نیروی 
کار خلق وغارت منافع طبیعی کشور 
آزادی اجتماعی نه بلکه فقط میتواند مبین يك 
پلوتوکراسی (زرفرمانی) ناب محسوب ردد* 

بنابرآن هر فانون اساسی‌ویا سایر قوانین 
ومقررات احتماعی که آزادی طبقه ستمگررادر 
استثمار طبقات محروم از وسایل تولید آزاد 


بداند » مالکیت خصوصی بروسایل تولیدرابه 
سود استثمار گران دست نخورده گناردو 


آزادی فردی را بر آزادی‌اجتماعی نرجیح وآنرا 
| بنام پلورالیزم » لبرالیزم وغیره در نقطه‌قابل 


آزادی اجتماع قرار دهد» چنین قوانینی‌سر تاپا 
ارتجاعی وفاقد پایه عینی اجتماعی محسوب 


| می‌گردند ۰ دهیر انقلاب کپیر اکتوبر هی‌گوید: 
| در جامعه زیستن » ولی خودرا از آن فادغ 


آزادی فردی نمیتواند 


ونباید در نقطه مقابل آزادی اجتماعی قرار 


گرد ۰ ) 


ولی در جامعه که ستم طبفاتی حاکهوشت 
اقلیت سربازیشفول‌کیدن‌خون انسانپاست» 
زحمتکشان آن در زنجیر اسارت واستنمار 
مقید وفاقد مبتدی ترین آزادی ودموکراسی 
اجتماعی محاسبه میشوند ۰ 

در جنان جوامع نامی هم از آزادی واقعی 
اجتماعی وجود ندارد و (آزادی افراد ممتازدر 


| مقابل آزادی جامعه قرار میگیرد» آزادی این 


موجب ضرورت ومچبوریت جامعه میشود 
برای آنکه سپره کش در بیره کشی‌آزاد 
»> کارگر به بپره دهی مجبوراست ۰ 
آنکه سلطان ستید در تحمیل اراده 


افر اد 


نشخصی خود آزاد باشد » مردم بقبول این 
اراده مجبور میشوند ۰ در جامعه مبتنی بر 
طبقات نا همساز روازآن حمله جامعه سرمایه 
داری) فشرهای ممتاز ته فقط آزادانه هدفبای 
خودرا انتخاب میکنند بلکه آنرا باسانی عملی 
هیسازند ۰ زیرا وسایل اجرا این هدفیا رادر 
پس قانون اساسی که درچنین 
جوامع بپراسم وړسمی پاس ونافذ می‌شود» 
در بپترین حالات خود . بازتاب دهنده همان 


دست دارند ۰ 


زیربنای غیرعادلانه ایست که خود بمئزله 
بخشی از روبنای متناسب بان میدان نمو 
ورشد می‌یاید . اما در جوامعیکه حاکمیت 
سیاسی زحمتکشان بر قرار است ۰ آزادقو 
دموکراسی باقلیت نه بلکه باگثر بت «خلق» 
تعلق دارد ودرحه آزادی نیز جه در عمل 
فردی وجه در حد ودعمل اجتماعی مطابسق 
به سطح رشد شیوه تولید اجتماعی و برمینای 
نیاز مندی و منافم زحمتکشان تامین میشود 
نا هرقد رساحه رشه نیروهای مولده در 
چنین جوامعم وسعت یاید. پابه پای آن‌آزادی 
ود موکراسی خلسق نیز تکمیل میشود* 
قانون اساسی ءممواکراتیکی که اکنون در 
جمپوری دموکراتيك اففانستان به‌رهبری‌حزب 
طبقه کارگر کشور در شرف تکوین است» 
باداشتن ماهیت انقلابی و خلقی خود میتواند 
آزادی ودموکراسی اجتماعی را بمفیوم علمی 
کلمه بخلق کبیر کشور نويد بخشد وراه 
رسیدن به جامعه عاری از طبقات متخاصم‌را 
روشن نماید ۰ 

پیروز باد حزب دموکراتيك خلسسسسق 
اففانستان 

به پیش در راه تطبیق قانون اساسسی 
دموکراتيك در کشوو ۰ 





بیرق گلگونه انقلابی ملی‌ماشکست 


امپر بالیزم‌حهانی رابار دیگر و ثبقه 
میکمد 


خلق دلیر وقہرمان افغانستان بیست وهفتم 
هیزان اسال را سثابه نخستین سالسروز 
برافراشتن درقش گلگون ملی خویش ازکران 
تاکران کشور جشن گرفته وبا تبارزژرفتر ین 
احساسات , انقلابی ومیین. برستانه, باردیگر 
قلب امپریاليزم را داغان وروح شدای راه 
آذادی ودمو کراسی را شاد نموده اند . 

رای اینکه از ماهیت انتسلابی وناثیر 
بین المللی این چشن شکوهمند وخلقیآگاهی 
ماوسیحع ودر ستعشد باشد بررسی اوضاع 
واحوال سیاسی کشور وجبان وهمچنان‌واکنش 
تیرو ها ی خصم انتلاب را لصورت فشرده 
وموجز لازم میدالیم . 

نگرشی در پویۀ تاریخ مپارزات طبقاتی 
میرساند که انقلاب کبیر اکتسر 0۹۱۷ 
بمقاب4 مو ترترین حربه افقسلابی» شسکست 
سیستم ننگین مستعمراتی راکه با انقلاب 
۶ روسيه تزاری آغاز گرفنه بود وسعت 
وژرفا بخشید وسپس تاختم جنگ دوم جمانی 
تارو بود آنرا عدت ازلیخ وین بر کند . 

انفلابات کار گری ومترقی هر فروغ چلچراغ 


فحه ۸ 


تک ای نیز نجیر چ ارت کف 
وخلقہا باستفاده از نیروی مادی و.معضوی 
این القلاب ستر گت در غالب نقاط جہان برضد 
امپر یالیز بین" المللی عصیان عظیمی بتراه 
آنداختند . کقور های مستقلی در تشه جما نی 
بنا؛ خود جا ومقامی حاصل وامپر بالیزم مفرور 
وسر کش را از او رنف فرمانغرما بی جاك 
شدیدا بزمین کوبیدند . این تاثیر ژرف و 
تعیین کننده انتلاب دورانصاز اکتبر حقیفتست 
درخشنده وآفتابی که هردیده بینایی دراعتراف 
TES‏ نازیر E‏ 

ولی پیروزی انقلاب کبیر ور در چنان 
شرا بط «زیر کی“ و, «بختگسی» امیر. بالیزه 
بوقو پیوست که این غول فتنه گر در روند 
مبادزات طبقانی باوچودیکه سنگر هس‌ای 
پیشماری را بنفع انقلاب جیانی از دست‌داده 
ولی_اتولید وذخیره کوهی از دلاحبای 
سترانیژ يك ذرویشصت سال دیگر تجر بیا تش 
رار ابر شیوه های سر کوب وترور یروهای 
کار گری ومترفی جبان فزونی بخشیده وددان 


بشماری راجېت حفا لت منافع غارتگرانه 
خوبش در کشور های عقب نگبداشته شده 
اچبر نموده است . 

با پیروزی انقلاب کبیر لور درفش سرخ 
وپرشگوه جمپرری دمو کرا نيكث افغانستان در 
شرا بط سینة امپر بالیزم: را. چا وبا اهتزاز 
خود ار تجاع منطقه وحپان رابلرزه انداخت 
که انحصارات سرمایه داری دولتی علاوه 
از دوهزار وچند صد پایگاه نظامی اش د ر 
آسیای دور اوجنوب شرقی» بزو گتر بن پایگاه 
های استعماری. و ر نجاوز کرش رادر افیانوس 
هند (دیگو گارسیا)» خلیج فارس» ابسران» 
پا کستان» در بای عمان وغیره سخت جا بجاو 
بمنزله «کمربند عظیم» ضد القلابی خلقب‌ای 
ستمدیده افریقا وآسبا رادر ببلوی ستمکشان 
امر یکای لاتین در «محاصره» قرارداده است. 
ذرفش کلگون وخلنی افغاندنتان "که پش از 
پیروزک اثتلاب بر کشت ناپذیر لور حصول 
استتلال اقنصادی وسیأسی کامل کشوررابزتاب 
وار رعش ایت از آزادی حلق 
بقیمت فربانی خون وپیکار انقلابی صد ها و 


هزار هاتن شید راه آزادی» دم و کراسی و 
رثاه اجتماعی میکندء بیمورد ليست که امروز 
بااهتزاز خودقلب ار نجاع وامپر بالیزم داجر يحه 
دارساخته ودشمنان رنگارنگک خلق راب لبم 
ماتم وغم شانده‌است. چه اد.تعماروامپر بالیزح 
که‌فرنها از شاد رگ خلق زحمتکش ما خون 
گرفنه ویروی حیاتی شالرابه یغما برده . 
نه نمیا باآزادی واقعی این خلق بازاراقتصادی 


. افغانستان ۰ بلکه یکی دیگر ازمیم تر ین 


مناطق سترائیژ بڭ جغرافیایی جہان رابه‌سود 
ارو هایانقلابی وضداستعماری جہان ازدست 
داده است . بریابه این رو یداد تار تخیست که 
پس از الفچار سیستم نظام ستمگر فیودالی 
واستقرار حاکمیت سیای زحمتکشان د ر 
افغانستان. دشمنان صلح وهوا خواهان جنث 
سرد وتشنج که استله‌ار وغارت خلقپ‌ای 
«جیپان سوم» رادر اتهسفیر مختنق و فضا ی 
شنج بار جمانی میسر میدانند سخت د ر 
تلاش افتاده اند تا بپر نیجی که ممکن اشد 
از تکامل انتلاب خلقی در اففانستان و گسترش 
عزیدآن در منطقه ویخصوص در منطته خلیج 
فایس که شریان حیاتی امپریالیزم را زنده 
نگیداشته است جلو گیرند - چه غارت‌مناج 
عظیم" نفت وحفاظت آلت سر" کوب جنبثی‌های 
کار گری و مترقی وپایگاهبای نظا مسسی 
امپر یالیستی درآن پپنة زرخیز مستلزم‌دواغ 
سلطه جبار ترین حلقات سياه وواسته به 
اهبر پاليزم ومبارژه وسیع ویرحهاه نو سط 
این حلقات ضدملی وضد دهو کراتيك عله 
تیروهای خلقی ومترفیست . بر مبنای هین 
سیاست شوم استعمار نواست که رژیم خون 
آشام ادر داود بردوش خلق ستمدبده ما 
تحمیل کردید واین دودمان کشیف با تحاد 
منابع ونیروهای جابر وخود فرو ختة ایسران 
وبا کستان وبحمایت کامل امبر یالیز؟ نیم‌قرن 
دیگر دوش "خلق کبیر ما رازخم زد وشیرۀ 
خیاتی . آنبارابه.دالر وپوند مبادله وبه جیب 
بزر گتر ین "میلیارد ر های خون خوار سرمایه 
داری سراز بر نمود . 

رم سر فیز؛ محمد داودشاه که طسق 
دستور امپر پالیزع دريك زدوبند بر تخت سلف 
انخردش ( اعلیحقرت :جمد ظاهر شای 
جلوس نمود» باتکای دولت قبار وید نام 
محمد رضاشاه ومحافل ار تجاعی با کستان 
بامپر‌پالیز سو گند. باد نمود نا ربہر قیمتی 
که باشد تسلط اقتصادی وسیاسی آنسرا در 
افغانستان حفظ وتاآخرین مرز حیات ازبیروزی 
القلاب و برافراشتن بیرق ضد استعماری وضد 
اهپر بالیستی جلو گیرد ۰ بی خبر ازآنکه‌سیل 
سر پیچ وتوفانزای انتلاب خلفی در راه‌پیروزی 
وتکامل خویش نه‌سد میشناسد ونه سرنیزه 
و آرور. زیرا شرایط انقلابی در افغانستان نیز 
بنا بحکم تکامل واقتضای قانونمندی درونی 
جامعه نضح وقوام میگرفت وحدت تادهای 
موجود- در نفس جامعه: انقلاب ‏ کبیر وررابه 
مشاه بك تحول کیفی وبنیادی چامعه روز به 
روز ب* یك امرنا گزیر مبدل میساخت . 

دوی همین اصل بود که دولت مستبد 
محمد داوهشاه زیر فیر شکننده اللاب یر 
ثور خرد و خمیر شد و حاکمیت سیاسی 
زحمتکشان در افغانستان برای الد مستشر 
گردید ۰ !کنون که انقلاب خلقی د و کشور 
ماباموفقیت کامل سوی تکسا مل تار یخی 
مابا موفقیت کامل بسوی تکامل تاربخی اش 

بقبه‌در صفحه ٥٩‏ 


ژو ندون 





کنر علها ی تا ریخ نو بسان وطن ما 
4 این عقیله هستند که بیرق برای نخستین 

بکپزارو پنجصد سال پیش در قلعم 
ار بخی بلخ آویزان شد . 
ن منطقه بود و بلخ را بام سر زمینبرج 
های بلند وبیرق های بلند می تامیدند وبه 
اینصورت ناریخچه ی دسمی ودولصی بیرق 
شر کشور ما بیان شده است ولی اکر به 
ار بخ واقعی خلق کشور با دید علمی مطابق 
به قانون تکامل جامعه نظراندازيم » بسیار 
قبل از سان آمدن دولت ها که تشسکیلات 
سیار ابتدایی کشور را اداره می کرد به این 
معنی که از فامیل ګرفته الی قبیله و غیره 
شکل غیر از شکل امروزی (قبل از پیدا یش 
طبقات ودولت) اذاره می شد ععنی قباایل 
توسط رسم ورواج هاء و تعاملات محلی وسایر 
قرار داد های ساده ای اجتماعی اذاره می شد 
وقبایل وقنا فوقنا آز یکجا بجای دیگر تفل 
وانتقال می نمود تا چرا گاه ها وزمین ضای 
زراعتی خوب و مساعد دستیاب کنند در ین 
حر کات دسته جمعی «که طبعا قبایل دبگر و 


يما ب<یثرثیه‌س 


مجاور هم در حر کت بودند) ا هر فبیله ددر 
راس کاروان علامه‌ی هرقبیله موجود بود 
که از دیستمال مسا ادو و دا ی ءات 
حیوانات وباتکه های همان وقت ساخته شده 
بود. همچنان در میدانیای جنگث یمد از 
بمیان آمدن تولید اضافی وعلت های جنگ 
فبایل مختلف باخود توغ وعلامه ای را 
انتقال می‌دادند تاشاملان لشکر قوت صای 
دوست وثشمن را شخیص داده بتوانند و تا 
زمانیکه همین توغ بزمین نمی افتاد وعلامه‌ی 
پبروزی وپشرفت راشان میداد وهبه افراد 
قبیله اعم از جنگجو وسابرین بدنبال بیرق 
روان می بودند وبالاخره این رسم در زمان 
بازی ها ومسایقات ابتدایی سپورتی همان‌وقت 
هم رابج شد يعني پپلوانان و سوار کاران 
قبیله بیرق قبیله را با خود انتقال می‌دادند. 
ولی زمانیکه نیروهای مولده رشد می کند 
ومالکیت خصوصی بمیان می آید و دولت‌ها 
ایجاد می شوندبعدازبمیان آمدن دولت بیرق 
چند قبیله ی مختلف يك بیرق (که معمولا 
بيرق قیبله ی حاکم می‌بود به حیث بیرق 
دولتی وعمومی اا می‌شد" هد از همین 
تاریخ بیرق جگونگی آن ورن آن از طرف 
طبقات حاکمه‌ی مربوط تعیین وانتخاب میقند. 
ولی بايد بحیت يك حقیقت بیاد داشت که 
همیشه بیرق خلق شجیع وباشیامت ما رن 


سرخ تبرق کاوه اھکر 
بتر بن شاهد ومثال این ادعای ماست د و 
مفابل حملات وتجاوزات سکندر : عرب هاو 
چنگیز وحتی الگلیس ها همیشه خلق سا 
بیرق آزادی ودفاع از مین دا بلند کرده‌اند 
که اغلبا رنگث سر خ‌می‌داشت* رن سساه 
در بیرق یکرنگث انقلابی نیست «البتها ین 
امر عضا استشناآت داشته است مغلا بيرق 
حپاد ابو مسلم خراسانی ) وهمچنان ر نگ 


داشته است ۰ 


سبز درییرق بکرنگ ریفرهیسنی می باشد" , 


کسیکه با خو ن سرخ خود از و طسن 
دفاع می کند باید رن خون القلابی | ش 
در بیرق متجلی گردد . 

در کشور قبرمان ومرد خیز ما تا جاییکه 
از مطالعه‌ی تصوص قدیمه مائند «ریکر بدا» 
استتباط می "تردد در ملل آریایی بیرق علاوه 
بر خصوصیات بالامعنی وموقعیت ممتاز دیگری 
را نیز حایز بوده وبحیث شانه ی افتخار 


"وغرود ملی به شمار میرفت چنانچه طوریکه 


گفتیم در کتاب باستانی اوستا شیربلخ بنام 
شیر بیرق های بلند با شہر هزار بیرق 
تامیده شده است . در کشو ر ما تا عصسر 
اماشه رن برق رسمی سرخ ورن برق 
دولتی سياه بود در لوبه جر هی ۱۳۰۷ 
شمسی_ بیرق ملی به کلی لغيير کرد وبیرق 
سنه نگ «سرخ؛»وسیز وسیاه» میان آمده 
در تال ۹ همان شان ساق د و باره 
رسمیت فته که در زمان مابعد آن یعنی هر 
دوره‌سیاه سلطنت آل‌منفور بحیی بیرق افغانستان 
از شکوه خود باز ماند . ايلك امسروز 
که‌زمام امور بدست‌دولت خلقی‌است؛ دو لت‌خلفی 
افغانستان در تکابوی ایجاد يك حیات مرفه» 
و آبرو مند بر ای خلق ما ست 
همای بخت وهکذا سمبول حدت و مبارزه‌ی 
خلق را برسر خلق افراشته است ۰ آ د ی 
یکسال قبل برای اولین بار د ر تاریخ 
افغانستان سمبول واقعا خلفی وملی ما سرت 
افراشته شد وخلق مادر نحت این فرفشس 
علگرن والبام بخش با جدوجید فراوان در 
تعاپوی اعمار وطن ونجات کامل وقسطعی از 
هر نوع استشمار ودیره کشی» 

رک لنار بیرق خلنی ما نمابانگر 
قیرمانی ووطن پرستی وهکذا فدا کردن خون 
خود در راه دفاع از مادر وطن و منافسع 
زحمت کشان است . وهکذا نمابانگر وشان 
دهنده‌ی آن خون های قېرمانان ماست که 
در راه نجات وطن ونجات خلق بیدریغ ريخته 


شتلك . 


اند ودر بدل آن استقلال سیاسی کشود و 
بالاخره انقلاب نجات بخش لور دابه پیروزی: 
. چنانچه رفيق حفیظ الله امیسن 
منشی عمومی کهینه‌ی مر کزی حزب‌دمو كرا ليك 
خلق افغانستان رئیس شورای اثتلابی جمہوری 
دمو کرا نك افغانستان ولومری وزير مناسبت 


رسانمدند 


اولین سالگرد بر افراشته مت ا 
خلقی ما در ببانیه ی رادیو تلویزیونی شان 
فرمودند : «خلق زحمت کش مادر طول تاریخ 
نیرومند ترین تیاجمات ستمگرا را جلو 
گرفته است وبا گرمی خون سرخ خود تمام 
پابه های غول پیکر استبداد را آتش زده اند 
و نا بود ساخته اند» از ابنجاست که زحمتکشان 
خلق قبرمان ماهمیشه از دنك سرخ خو ن 
نيا کان خود که در هر آپه وهردره» هر وادی 
وهر صخره می در خشد با افتخار پاد کرده 
اند وبا انواع گوناگرن این رنگ سر خ 
خرن شمدا را اتعکاس داده اند . جنده های 
گلگون‌روی مقبره های شدای راه و طن . 
صفحات سرخ ار یخ» دست های سر خ 
عروسان نو جوان» دستمال های سرخ دور کمر 
های جوانان دلیر وسرشار از روح آزادمنش 
فای کوه های سر بفلك کشیده‌ی پامسر» 
هندو کش » کوه باپا فسلسله کوه سلیمان 
وسپین غرء» وادی های هموار وروبروی آسمان 
نیلگون بی بایان هراتو کندهار» بست وغز نه 
بلخ وفاریاب » چادران سرخ دختران پیکارجو 
ووطنخواه در کودر های آب. در جا های 
پایکوبی افتخار آمیز و اشتراك دختران جوان 
افغان در سنکر های دفاع از انتلاب وعلم‌های 


لگون مسل رنگ سرخ خون شمسدای 
قہرمان در قوای مسلح دلیر وبا سیامت خاق 
ما همه وهمهاز" افتخارات عشق باوطن عشق به 
آزادی » جالبازی وجان سپرد گی در راه وطن 
وخلق» ابسنادکی مردانه وار وسد نمودن هر 
ونه تعرض ونجاوز بر ناموس وطن ماست 
که همیش4 در رنت سرخ درخشیده است... 

خلق آزاده وسلحشور افغانسنان با برد 
های قیرمانانه خود علیه تجاوز واستعسار 
خارجی وهکذا عليه بیداد وستم داخلی هميشه 
خون های باك خودرا ريخته اند نا از آزادی 
آبرو وشرافت وحق خود دفاع نمایند. بیاد 
بیاور یم پا دمردی خلق دلیر افغانستان رادر 
مقا بل بزر گثر ین اشغالگر تار پخ بعنی‌اسگندر- 
مقدونی وهمچنان میتوان با ارج گذ ای 
فراوان وجانبازی خلق ما در قبال نجاوزخولین 
وهولناك چنگیز خون 0:۲: وهمچنان پایمردی 
وشامت خلق افغانسنان در مقابل تجاوزات 
ین بای استعمار انگر بز» همه وهمه آن‌خون 
های پاکی را بیاد ما می آورد که در راه 
آزادی وسر بلندی کشور ریخته شده اند 
واينك که درفش سرخ ما برفراز کشور ما 
با افتخار تمام هر اهنزاز است همچا ن 
نما باتگر همان جانفشانی های خلق است به 
مقابل استعمار وستم . که می وان ر نگ 
آنرا به نیکی باخون هموطنان رزمنده ی خود 
مشابه دانست . واز همه میم تر بیرق سرخ 
ما رن سرخ خون آن وطن پرستانی است 
که با ریختن آن ونشارجان های خود انتلاب 

بقیه در ص ۰۸ 





خلق افغا نستان ضمن مارش کشور تجلیل بعمل آوردند . 
یبای پر شکو می احساسات » شور وهلپله خلق‌ما 
از این روز ناربخی در سر تا سر به متا سېت این روز تاریغی‌دد این 
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درفش گلگون جمبوری دمو کرانيك 

عکس ها بخوبی نمایان است و این افغا نستان ۰ 
ا است از احساسات خلق برافرا شته باد این سمبول‌وحدت 
سریف و وطن پر ست ما در برابر برابری وبرا دری خلق ما 
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سر میاشت‌خا دم شر بت است 


عنوان ابن مقال شعاریست بس پر محتوا 
وائسا ند وستانه که سازمان بين المللسی 
هلب اف یت ری او کات ۰۳ 
لهیدستان؛ آسمب رسیدگان: آوار گان "و 
مظلومانیگه در قعر حوادث طبیعی «زلزله سیل 
حر يق وغبره» وزنجیر مناسبات طبقائی و بورش 
ظالعانه فرمانروا بان اتحصارات دولتی‌سرما به- 
دبريی جبرا محاط مانده اند » آنرا به سمح 
شر دوستان سراسر جبان رسانیده است* 

اینکه قبر طبیعت ذر طول ۲ زند انی اشسر 
ده ها میلبون انسان زحمتکشي و موّلد نسات 
مادی را اکنون سر ك زودرس و زندان 
انلوه محکوم ومقید لنوده بکی از حقایسق 
تلخ نار یخی است که هیچ عالالی نمیتوا بداز 
آن انکار نماید , ولی آنچه ابن سد ب‌ده 
اهنجار را برجسته تر میکند وروند تکاملی 
اجتماعات شری صحت آنرا مر تا ببدمیزند: 
اپنست که دیگرمصیبت رسیدگان وآوار گان 
پس ازتتسیم جامعه به طبقات متخاصم تدا 
طعبه سیلاب ها زلزله ها. آنش فشانبا و 
غیره مصایب طبيعی نیستند بلکه قمر وستم 
هره کشان وستمگاران نیز جنم دیگری را 
که مهسیت ده چندان دردنا کتر دارد انم 
تحمیل نموده است . 

مصایبی را که مقدوتی ها > چنگیز ها : 
یمور ها: هتلرها: موسولینی ها و بخصوص 
استعمار دامپر بالبزم بالای خلق روا دا شته 
اند از حوادث ومصالب طبیعی سوزنده آر و 
پردامنه نر بوده است همین که قسرن 
الم وسخیر کره ماه آخرین دهه هایسسی 
باقیمانده اش را می بلعد» آوار گان شر یف 
فلسطینی ومصیبت رسیدگان خلق لبنان در 
کوره حوادث طبيعی جان نمی از ند» بلکسه 
شر بان حیاتی آنہاء قلب آنیاء گو شت و 
استخوان آنبا. بانوك سر نیزه جبا ران 


صمیو نبزم وامپر باليزم از هم می دردو اطنال 
معصوم شان زیر لوده های عظیم سرب و 
باروت متجاوزین بیگانه محوونابود مې شوند. 

مرور کوتاهی در زندگی امه سباه رژیسم 
سره‌ا یه داری میرساند که استعمارواهر بالیزم 
در طول نیم هزاره حیات سرمایه‌داری نه تدہا 
کدام كمك قابل ءلاحظه یی با مصیبت - 
رسد گان ومصیبت زدگان کشور خود وجبان 
ترسانیده الد» بلکه غرض چباول نیروی کار 
وغارت منابع عظیم طبیعیء حیات میلیونبسا 
انسان زحمت کش واطفال بی گناهی رابه باد 
مسخره رفته وینجال درنده وخون آشام 
خودرا بخون پالوه‌قدس آنبا دنگد‌زده‌است 

امروز دیگر به همگان معلوم کردیده که 
استعمار وامپر بالیزه» له نیا شکر مبسارژه 
باقہر طبیعت ونجات خلقیا از آلا و مصایب 
آن لیست بلکه ساحة کشتار وستم آن ده 
چند بیشتر از حوادث طبیعی وسیع بوده‌است. 
هیچگاه تاربخ شری بیاد ندارند که قبسر 
طبیعت تنا در بك کشور ببست میلیون انسان 


زحمتکنی راطی يك حادثه هلاکتبار از مان 


درکشور شورا ها (سبدسوسیالیزم‌جپانی)طی 
جنگ دوم جپانی سرحمانه انجام داده است. 
هیچگاه تاریخ شری بخاط ندارد که قهر 
طبیعت سالپای متواتر خلق کشوری را با 
سرزمین آن هصورت متمادی به آل اندازد 
ووقفه بی رادر این آشی افروژی بکار نبرده 
باشد . ولی امپریاليزم بدکنش این جنایت 
وش افروزی دا بالای خلق قیرمان وتنام 
باثبرارت کامل انجام داده است . 

وائن یز بك حشقت مسلم است که اگر 
امروزذر پبیشرفنه رین کشور های‌مو نووو لیستی 
وچپان سرمابه داری مو سسا نی بنام بیمه 
اجنماعی وغیره وجود دارند باین مفبوم لیست 
که‌طبقات حاکمه آن بر اسا س احساس 
مسووایت واحترام به حقوق و کرامت انسانی 
چنین موسساتی را یاد هشته اند » بلکه 
ایجاد موسسات مذ کور در چنین جواسع 
صرف بر مبنای فریب اذهان وجسع آوری 
مزید پول به تفع گردانندگان چرخ سیاسی 
از حساب طبتات واقشار پایینی اجتماعی‌صورت 
می یرد 4 بمنظور خدمت به خلق و مصیبت 
زدگالی که قابل ترحم وعواطف انسانی اند. 
جه. طبقات مندرس وسرباری ستمگر درتماما 
فرماسیونبای اجتماعی» اقتصادی که مبنضی 
بر طبقات متخاصم اند فقط يك هدف و آرزو 
دارند وآن اینکه تحت چه شرایطی تتوانند 
ارزش اضافی بیشتری را قیمت حبات انسان 
ان ز حمتکش بچا پبته و ما تین 
استشمار فرد از فرد را نحر کت آورند . ورثه 
خدمات اجتماعی رسیدگی بحال فلاکت بار 
اقتصادی زحمتکشان» تداوی تغفذی وذر يك 
کلمه تامین رفاه برای خلق با سرشت ضد 
السانی استشمار گران کاملا بیگانه اسست . 
ت گوبی استشمار گران اصلا در جامعه زندگی 
نمی خواهند . اگر امروز در این یا بہما ن 
کشوری که بورژوازی ویاملاکین بز رگ 
فرمان میرانند: كمك ناچیزی راله مصییست 
رسید کان در حال مرگ اهداء میئما بند این 
کمك ازژرفای دل آنبا بخاظر نوع بروری 
وكمك انسان بانسان برنمی خیزد» بلکه در 
بہتر ین حالات خود بمنظور زنده نگہداشتن 
نیروی کار جہت تولید ارزش اضافی عسل 
میشود. زیرا ستمگران استشمار گر بخو بی 
میدانند که حیات آنا وابسته به حیات 
طبقات واقشار زحمتکش اجچتماعیست . آنہا 
بخاطری که زنده سمانند» بخاطری که چرخ 
های ابریعه های غول پیکسر تولیدی عیار 
باشد» بخاطری که وسایل نجملی آنہا تامین 
ومفہومی داشته با شده ناگزیر اندتاکارگر 
ودهتان زنده بماند وبا تولید نعبات مسادی 
حیات آنہا را نیز تضمین نمایند . چه يك 


امر مسلم است که زنده بودن کار گنر و 
دهقان در جوامع طبقاتی بمشا به زنده بودن 
باز ار سر ه کشی بمنز لة ادامه 
حیات ننگین بور ژ واز ی و ملا کين 
مسئیل است که سر باری ارگ میکنند و 
حاصل رنج وزحمات دیگران راچو ن زالسوی 
حون خواری می فك ء 

ایروز خلفهای سراسر جیان آ گاهند که 
جپان سرمابه سالاری با وجودیکه لاف | ز 
پشر دوستی وكيك به همنوع میزنند ولی در 
عبل دهبا هزارتن شیر خشك را بدریا هی 
ر بزنده صدها هزار تن گندة را آتش میزنند 
و مت هزار ها میلیون دالر وروند کالای 
آما د ده را بنا بر سرریزتولید که یکی 
از صفات مشخصه نظا م انحصارات دولضی 
سرمایه داریست تا بود میکنند . بدون‌اینکه 
کوچکتر بن ارادتی نسبت به اسان وانسانین 
داشته باشند حبات نمی از جیان شری دا 
که در حالت گرسنگی ورقت کامل اقتصادی 
سر می برند» اذیده گرفته وسالاه صد ها 
هزار میلیون دالر رابرای تولید سلاحیب‌ای 
مر گبار برضد انسان وتمدن انسانی تولید می 
نما بند (زهی انصاف وزهی شردوستی ) 

درك وشناخت این خصلت ضد السانی‌رژم 
سرمایه دارست که شخصیت شر پرود و 
اسان نوع دوستی (هانری دونانت) را بران 
داشت تا هر سال ۱۸۵۶ بعنی در آن سامان 
که سرمابه داری مرحله رقابت آزاد خویش 
رامیپیمود واستعمار برای چیر گی باز هم 
بیشتری به تار وپود اقتصاد وسیاست کشوز 
های عقب نخمداشته شده د واه وارمی گذست» 
می‌خورد و می‌ست . همه دارایی شخصی 
خوش راله منظور دست گیری از زخمسان 
مدان جنک اختصاص داد و موسسه خير به 
را بنام سره میاشست شاد ا 2 آن 
بس موسسات خیریه در اکشریت قریب به 
تما کشور ها ایجاد گردید ومردم نوع‌برود 
وانسان دوست بخاطرحمایت زخمی های میدان 
حنگك .مصیبت رسیدگان زلزله » سیلاب» 
آش فشانبا وغیره در تقویه این موسسا ت 
خیربه همت مار یدند تا آنجا که سازمان 
بین المللی آن قویا ایجاد گردید . امروز 
که ساز مان لین المللی سره میاشت هاشعار 


ره رکجا مصیبت است شره میاشت‌به‌آن‌مبارزه 


میکند) رادستور ک‌ارقرار داده» بر همه 
عناصر آگاه وشر دوست است که با چنین 
موسسات خیربه تا حد توان وامکان كمك 
نمایند وفریضة میہنی شانرا در پیلوی 
مبارزات طبقاتی مقابل آسیب رسیدگان و 
بینوایان کشور خودی وسار کشور ای 
عضو ابن سازمان ادا ثمایند . 














دتار یخ په دومره +یرو اوږدوزمانو کسی 
دالومړی خل دی چی زموږ د هیواد پر فضا 
ندی زموږ دزبار کښو خلکو سود یر غ 
و 

دغه سور بیرغ دازموزدلومبالی ولس دډیرو 
اوږدو مبارزواویر آزادی‌مینونشپیدانو دسروو ينو 
سمبول اودبری نښه ده . 

ددی هیواد له برمه ډك ولس اوددی خاوری 
دزوند جورولو قپرمائانو دیماله زمانی څخه 
بیادد پارلی سوه اوه پنخوسم کال تر ورپودک 
دغه هیلی به خپلو زیونو کی گرخولی . 

هو! ددیولس بو گرالوء ددی ولس مزدورانو 
دغو دژوند رڼاگانو جی‌تیارو بری خپله لمن 


غویولی وه دناریخ په دومره اوږدو زمائو کی 
بی‌له _ رتنی‌بی‌له توهین‌او بی‌قدری له ترخوخخه 
پرته بل هڅ خوند نه وولیدلی . 

دوی غرونه سوری کول» دوی دونه 
جوپول» شاپی دستی» وج دا کونه اومیرکه یی 
آبادولی» شکلی او لوړ قصرونه یی جوپول» 
دخانانو دبدبه» دهفوی چلال او جمال» دهفوی 
زور او زر ټول ددوی له بر کته وو. خو دژوند 
جورونکو ددغو قبرمانانو دستومانتیاه خولو » 
ټناکو او ماتوملاگائو برخه وبره خواره وه . 

دکایل اوسیعتا ن‌تار یخی آثار دهیسواد 
دز یار کناتو په کار او زیار شاهدی وایی 
همدارنګه دبلخ او بامیانو لرغونی یادگارونه 


دحال په ژبه ددوی دشیامت او میرانی کیسی 
وی . داخواریکښ اوزیار گالونکی دی چی 
وطن خپله معنوی مور بولی ۰ 

زموږ دخلکو په تبرپرتمین تاریسس کی 
حی هروخت ۰ دخلکودښمنانو زموږ ویاپلسی 
هبواد نه به بده سترکه کنلی او زمود به 
له برمه ډك هیواد بی دتجاوز قدم ای دی 
دوی به و لره میرانه او سر شندله دهغو به 
مقابل کی مقابله کری ده او هفوی بی‌بیر 9 
شرلی دی . 

ددر له زمانی له تر چنگیزه او له 
چنقیزه بيا تر انگریزه پوری زموږ د مبر لی 
ولس ټول تاریخی ویاپونه زموږ دخلکو به 
رواو اش 6 اوه غد ی ر 
دخوار یکو خلکو یعنی دئلامانوه بز گرانو» 
مزدورانو او نوروزیارگالونکو وینی لسه‌ورایه 
سری خلیری خو سره له‌دی دوی د تاریخ 
په دومره اوږدو زمانو کی او دگران اوخوابنه 
هیواد په دومره پراخه خمکه کی‌بردی گیل 
کیدل نو خکه په خیل‌کودکی بی کوده ووه 

دری دخب‌و زرونه غیری کول: د خبساندو 
سیندوئو دسر کنو څپو په مخکی به سی 
سوه چگول» ستر اوبی اوبو وچ دا گونهب بی 
تر اوو لاندی راوستل دمنی او ژمی له دیو 
شیو او ورای ند ی ددرو او یرو 
بادونو ترمترو که لاندی نوی کولی ۰ داوړی 
به سرواو یکندوی‌غرموکی به بی دلمر اتسر 
سوزونکو ورانگو لاندی. بهلوځسراولوځوپښو 
لوونه کول اودرمندونه به بی‌اخیستل او يوز بات 


سیر به بی ددی زبارونو اوربړونو قربانی هم 
شول۰ خوسره له‌دی به‌هم دوی به‌نس وږیؤ 
او دودی به‌یی نه‌درلوده* 
به کرلو او ريلو بی بوشبرم 

بی نصیبه لى له خودالاپهدسترخوان لم 

دغټاو بعنی مستبد و فبوډالانو او د هغوی 
طبقانی اند بوالاتو مانی د دوی «خوار بکو) 
دمتودزورله بر کته په شان او شوکت سره 
دلاپی وی“ دغضه‌بی وزلو خواریکشو او 
مزحورانو چې شپه اوورخ به یی په کارخانوء 
ابر کو او ورو تولیدی پروژو کی کار کاوه 
اودخان غوشی به بې ویلی کیدی» خو دنوی 


دلاسونو دټناګو اوپه خولو کی لوند خیشت 
بدن» دستر يا اوستومانتیا محصول دفیودالی 
اث.رافیت تررب او زینت قربانیده او دهغری 
دخوشحالی او سرور محافل او دطبقاتی خود 
خواهی جشنونه دهمدغوخوار یکشو او مزدورالو 
به کار او زار شکلی کیدل . 

لذیه داحی دیولنی ټول مادی تعمتونه اود 
ژوندانه لازمی وسایل دوی تولیدول اویه‌داسی 
حال کی چی نوی په خهله په ډیرظالمانه او 
بی‌رحمانه وگه له‌هفو خخه بی برخی او بى 
تصیبه کیدل . 

په داسی حال‌کی چی زموږ دگران. هیواد 
سیاسی فضاسخت اختناق» نرور» وهلوء 
ټکولو» زندانی کولو ء تبعید» له کاره) بستلو 
اونورو پرل ډول ظلمونو تیولی وه . 
دخوار نکنی ولس رتیلو زامنو اووطن پرستو 
عیوادوالو په داسی ناورو شرایطو اودطبقانی 
مبارزی په دی کړووږو کږلیچونو کی د 


رمور 


خوار نکښانو او زیار ایستونکو دبری لا د * 
لټوله . 

دخوار یکی ولس رتو اون رطن د 
راست هر بل ریرونه او ستمونه به ان 
قبول عرل. خوله خیلی خی ارادی او ینګ 


عزم خخه وانه وښتل ۰ تو خوچیدهترقی‌نیی- 
لیدیه دا کی بی دخوار یکښانو دبری لاره بیدا 
کره او دهمدی مترقی نړی ليده دا کی بی 
خبلو طبقالی او آزادی شونکو مبارزو تهچی 
دهفری په بر یالیتوب سره دخوار یکنانو ه 
پو اولاسو څخه خنخیرونه ا دل ره د 
فمودالی مستید نظام له هر وول‌ستم څخه‌خلاصیدل 
ورو ورو تیاری په شا نلی او 
رپاغلبه وله . ترخوچی ددیارلس سوه اوه 
پنخوسم کال دئوربه مياشت کی تافغالستان 
دخلکو ددم وکراتيك کوند به دهبری او د 
حفیظ الله ۱ ميسن 


ادامه ور کیره ۰ 


زیود قو ماندان 
په قو مانده دئور ستر او پرتمین 
انتلاب منشته راغ او دهفه به بر بالیتستوب 
سره مد دیرتمین اوله برمه ډك هبواد په 
فضا کې د کار ګر ا قعو بز گرانسو 
او د میواد دنو ر و خوار پکښا نو 
دهیلو سور بیرغ ورییده او د هیواد محروهی 
پ رگنی دنل له پاره دجبارانو اوزور گیرانو له 
استداد اوستم خخه خلاص‌شول* 

اوس دهیواد خوار بکنان په ۵ يره مه او 
محبت دفی پرتمین سره بیرغ لاندی‌دمه,توئیت 
قانو لیت اوعدالت په روشانه ویانگو کی ور 
هم‌سره متشکل اویو موی کیږی اد دخیسل 
عران هبواد دجتکی آبادی له‌پاره گری صی 


اوتلاشونه عوی» ز "مود دولس کار گسران 
بزر قران او نور خوار یکی تردی سره بیرغ 
لډ ند ی د هر ج ول استبداد او ستم, 
خنخبرونه ماتوی اوبه دیره میرانه او شجاعت 
مخ په نیفه کامونه اخلی . دافغانسان 
ددم وکراتيك جمپور یت داساسی قانسون د 
جوپولو .کار دهیواد زيار کښانو او وطن‌پرستو 
هیواد والوته دازبری ور کوک چی زسوږ د 
پرتمین هیواد میرنی خلك او خواریکنمان + 
دخبل عت کار او زیاربه نتیجه کی دیر زد 2 
پوشکلم اوموسا ژوندانه خشتنان شی خکه 
«قانونیت په ټولنه کی‌یوحتمی‌ضرورت دی ۰ 
هرخومره چی دقانونیت په لاره کی تکا مل 
راخی به‌هماغه اندازه انقلابی بربالیتوبونشه 
لاشه او حتك تکامل کوی » دهمدی اصل 
په نظرکی لبولو سره ده چی زموږ خلقسی 
دولت داساسی قانون دجوپولو چاری ٩‏ بر 
حدیت او یره تعفیبوی اوپه ویر نرردی‌وختکی 
به زموږ شریف اومیرنی هیواقوال داساسی 
قانون خاوندان شی اوددوی دهبلواوآرژوگانو 
غوتی هنور ی هم وغوویزی" 

وپاندی تردی سره او پرتمین بیرغ لاندی 
دمصوئیت » قانونیت او عدالت په پلوشو کی 
دیوی هوسا او بی طبقاتو ټولنی د جوپولویه 
تور ! 





عرب ګل طوطاخیل بمناسبت هفته مخصوص‌سره میانست توضیحات میدهد 


SES GSS a رو‎ 


له مناسبت هنت مخصوص سره مماشت 


سر دف ووطیر ست است 


آنحا كەد بختی ها وآفات طبعی اسماوی 
دست به‌گریبان خلبق ها می انگند ۰۰۰ 
آنجا که اشك رم بتیمی در دل سردزه‌ین 
خاموش می شود ... آنجاکه بیوه زنی بالبان 
خشعیده ودل حرمان زده اش ماپوسانه در 


خویش به زند لی بر محنت وفلا کتبار شا ن 
شادمانی می آورد وحیات می دخشد . 
سمنگبری و كمك با چنین ار گان انسانی 
وشری وظرنه هر فرد شر یف ووطنبرسست 
است ... كمك بادین انسانی خود را خلسق 


کو دکستان مرستون همیشه در خدمت کودکان بی‌بناه است 


منم 


«طلب كمك واستمداد می شود ... آنجا که 
هلال کلگون «حلال احمر) این سمبولانسان 
۰دوستی قدم به پیش می نهد ودر افق زند گی 
آنا نمودار می گردد وبا انوار سرخ ورنگین 


ةى مومس 


شر یف وبا احساس ما میتواند با دادن اعانه: 
خون ویابا قلمی وحتی با قدمی که درچو کات 
این موسمه در راه نجات بشریت از بدبختی 
ورنج برداشته مشود ادا کنند . 


بامصیت دید ان سر تاسر جبان است . 
زارا در حالات خاصی اضطراری وفاجعه های 
تکان دهنده خلق ما از كمك موسسات شابه 
سایر کشور های جہان هم برخوردار میشود. 

بر گذاری هنته های سره میاشت ... روز 
های است که‌در آن هرانسان خسر دو ست 
ووطنیرست باتمام وجود خود متوجه این 
سازمان خیر به شده ودست کمك سوی ۲ ن 
داز متکنه . 

شفته سره میاشت امسال که با پیاء دفیق 
حثیظ الله امین منشی عمومی کمیته مر کزی 
حزب دی و کراتيك خلسق اففانستان رئیس 
شورای انقلابی ولومری وزیر ۲ از شده 
امسال رنکث دیگری‌داشت. ماب این مناسیت 
بای صحبت عرب کل طرطاخیل رئیس 
سره هیاشت نشستيم و با ایشان فت و 
شنودی بعمل آورديم که ابنك از نظر 
خوانند گان عزیز مجله ژوندون می گنرد : 

س - پیروزی انتلاب کبیر لور بالای طرز 
ومولریت فعالیت سره میاشت چه تاثیر وارد 
آورد ؟ 


ج- جمعیت اففانی سره میاشت با تو چه 
به روحیه عالی رسالت ملی وانسانی خو یش 
وبادر نظر داشت آرمان های والای اسان 
خواهانه دولت خلتی» سعی سمل می آورد 
اعملیات امدادی خودرا طوری ثنظيم و کار 


مناسبات بین المللی آن‌باارگان های مشابه | 


صلیب احور - هلال احمر - شیروخور شیا 
سرخ .. بيكث سطح بلند تر فرار بدهد 
چنانچه به اثر پیروی از خط مشی اسان 
خواهانة دولت جمہوری دم وکراتيك افغانستان 
جربان دوام فعالیت های امدادی افغانسی 
سره میاشت در سطح بين المللی حیثیست 
این ارگان را بلند برده ومورد توجه لیگ 
بين المللی صلیب احمر- هلال احمر و شیر 
وخورشیدسرخ قرار گرفته است . 

افغالی سره مباشت در پیلوی سایر کمك 
های انسان خواهانه خوش در رفع نبازمندی 
های صحی هموطنان عزیز وحق دار خود با 
اخلاص فراوان سیم فعال و آشکار داشته 
اچ . 
در پاسخ سوال شما بايد گنته شود که 
جمعیت افغانی سره میاشت با پیروز ی 
انقلاب تور باخدما تیکه درراه رفع‌نیازمندی 
ها مشعلات- مصائب طبیعی و غیر طبیعی 
هموطنان مستحق وشریت انجام داده است 
چنان فرخشید که روشنی آن مسئولین ان 
ار گان رابه موثربت کار آینده این موسسه 


جح PE N‏ 1 موم 


SO OC O A CSOT OPO‏ کد تدخ ھھھ ھت ره که وح وة هک اه کو ےج 


هصورت بی شائبه مطمتن می سازد . همانگونه 
که پیروزی انقلاب کبیر ور در همه ساحات 
دست درازی ها به منافع خلق کشود عزیز 
مارا از بین برد در جمعیت افغانی سره مباشست 
نبز اکنون هرچه است از خلق است و برای 


بك دسته ازکودکان مرستون که به‌خیاطی‌مصروف اند ودراین رشنه تریبه هیگردئد 


اندازد» که از يك سو در رفح مشکلات 
مصیبت دید گان ومستحقین نمابانگر قاطعیت 
عمل القلابی وخلقی باشد واز جانبی حیئیت 
ووقار اين سازمان شر دوستی رادر سا حه 


آرامی وسعادت آنہاست . 

جمعیت اففانی سره میاشت در زمان سیاه 
زمامداری خاندان یحبی سالهای سال م رکز 
عيش وعشبرت شاهزادگان و واسنگان پلید 


زو نمون 





چپ برد 9۳ سایر دارابی های 
شور عز یز با بغارت برده میشد تعام عواید 
ودارا یی سره میاشت نیز صرف عیاشی ها و 
کا های قدرتہای برسر افتدار] نوفت 
میگرد ید , ولی خوشبختانه با طلوع دوشنی 
.یعادت بار انقلاب کبیر لو ر همه ساحات 
رن زیرعی هموطنان عزیز ما دوشن شد 
مبادقانه انتلاب بی نظیر 
در طو ل 


هد از اتقلاب عایدات خود 


ودر پرتو همین روشنی 
بود که جمعمت افغانی سره مباشت 
کال وچند "ماه 
رابه سطحی با 

ال هوران کار شاهزادگان در جمعبت‌افغانی 


رد که از عادات ست 


سره میاشت بیشتر است . 

باید متذکر شد که‌حصول تفریبا 
بنج ملیون اففانی طلبات جمعیت که از اثر 
5 اعتنابی های ریم گذشته ذمت موسسات 
ومراجع باقیمانده بود سی ودو ملبون 7 ن 
حصول و(٥٤)‏ ملیون تصفیه و مبلغ متباقی 
مورد تعیب و تحصسیل است ۰ 

این بود خلاعه تجو لانیکه با پیروزی 
انلاب کبیر لور نیب سره میاشت گرد ید. 

س كمك های که عد از انتلاب صورت 
گرفنه چگونه بوده وچطور به معسبت‌دیدگان 


هشتاد و 


ات كمك ها صورت میگیرد ؟ 

ج بعداز پیروزی انفلاب کپیر تور الیختم 
سال ۷ قا حدود تکصید ملیون افغالی 
نقد وجلس به آسیب دیدگان حوادث و 
متحنین هموطن ماکمك صورت گرفته است. 
همحتان طی‌عمین مدن درحدود هفتص.د هزار 
ز هموطان محتاج به کلنبك های جمعیت 
براجعه نموده و با اسناده از كمك ه‌ای 
را یگان سره‌میاشت پانسمان بیچکاری 
معا ننه و نداوی گردیده و ادوبٌ مورد احتیاج 
شان را اخذ نموده اند . وهمینطور درت ماه 
سال جاری چہلو ىك ملیون افغانی تقد وجندس 
ز طر لبق مرستون ها : نماد گی‌ها »> کلنيك 
ها ۰ ومراکز جمعیت به مصیبت دیدگان و 
لیازمندان كمك بسمل اعد الست ۰ 


وطی همین‌مدت سه‌صد هزارثفر به کلنيك 
های م رکز و ولایات مربوط به ان موسسه 
غرض معاینه » تداوی » پیچکاری » پانسمان؛ 
امداد های عاجل واخد ادوه مراجعه نموده 


شماره ۳۱ 


و مستفید لت ان ۶ 

جمعیت اففانی سره میاشت روحية اثقلابی 
و خلقی خویشی برای تأمین صحت وسعادث 
هموطنان عزیز کشور خویشی جبار کلنيك 
مركز و ولایات کشور جديدا 
ویدین ترتیب همکاری 


صحی هر 
تاسیسی نموده است ۰ 
پنجاه دو کتورو بېستو دونفر نرس وطنبرست 
راحلب نموده‌است* 

در چواب قسمت دیگری از همین سوال 
راید فته شودکه جمعیت افغانی سره‌مياشت 
که انه مرجع خیر به در تلور ميا » 
و نامفه دارد درحوادث "ناگوار ‏ بزودتر بن‌فرصت 
كمك های عاجل خود را که عبارت از اهر به» 
مواد غذایی » البسه» وغیره میباشد ب‌مصیبت 
دید کان واقعه‌رسانیده و رسالت ملی وانسالی 
خو شرا انجام دهد . 

عاعه افشخار تجلیل باردوم هفة سرب 
مباشت را در طول دوران الغلاب شکوهمند 
کشور خویشس داریم » شاهد آن بودیم که 


خلق شرف کشور عزیز ما باروحیة اثقلابی 
و احترام بمقام انسانى در تجلیل اين هننه 


سیم فعال گرفنه ومارا به آینده های بر 
وفعالتر خدمتب4 مقام‌انسانست شویق نمودند. 


سب در ساحة صحی ؛ سره مباشت جگونه 
مساعدت هایر! انجام داده وچه تعداد کلنيك. 


روغتون و مردنون آماده خدمت میباشسد ؟ 
ج (۲۲) کلنيك كمك های اولیه در مر کز 
و ولابات داريم_ که طبق راپور های رسیده 
روزانه در حدود دوعر سر از كمك ضای 
رایگان این کلتيك ها که مشتمل بر بچکاری 
باسمان : تداوی : معاینه واخذ ادو به ممباشد 
بر خوردار می‌شوند . 

در نظر است که درآ يده بانزده كلك 
جد دا اعمار ردد . بر علاوة اين کلتیت 
ها دو روغتون که یکی درولسوالی حشرت‌امام 


ج مرهتون م رکز و ولایات از نظر طرز 
فعالست وکیل کسان لوده وامرور عدة 


ز بادی از فامیاہایرا که در ننیجه نا همعولی 


قر صنعتی شدن افغانستات عزیز سم فعال 
و[ گاهانه گرفته باشند شاگردان وشمواین 
نظر به استعداد وعلاقه آنپابه شعبات مختلف 


را 


صنعتی از قبیل خباطی» نجاری» مونرسازی؛ 


های اقنصادی واحتما دوره نادر» داود بی 
3 2 ولد نک کاری» جبر کت سازی: حلبی سازی» 


ی لسکا مانده بودند در آغولس برتطموفت 
جا داده و نمام مدسکلات زند کی ٢‏ نہارا ازتگاه 


نان » لباس؛ مسکن» صحت » معارف وغبره 


رفع م.اخنه: اطفال شیرخوار فامیل های‌سر بوط 


وبعضی دیگر شیر خواران راکه بدر ومادر 
زدار ند شامل شیر خوارگاه مرستون ساخته 


وتحت پرورش وار بيه قراد مسگیر ند 

در کودکستان مرستون نیز اطفال‌فامیلهای 
مر بوط وبعضی اطنال دیگری که پدران و 
مادران خوش را از دست داده اند ... همه 
روژه از ساعت هت صبح الى چپار عصر 
تحت نظر علمین» فعالبت های تس بیوی و 


مستگری»› بوت دوزی» AS‏ شبکه کاری 
رسامی ؛ بافت» لدوزی وغیره شامل ساخته 
است که بعد از فراغت هکتبء کار کردن 
در شعبات صنعتی باعث دلچسپی وسر گرمی 
ز باد شا گردان_ گردیده است 

فعلا در آساشگاه مرستون در حدود ٤١‏ 
فامیل زئد گی بسر میبرند . 

Ry‏ مباشت از هموطنان چه توف 
دارد ؟ 

ج- ما امیدواریم که هموطنان شریف ما 
بااحساس انسانی خود زظینه جمعیت اثغانی 

بقیه هرصنحه ۰۸ 


کودکان ازهمین حالا به‌سوولیت‌های زندگی‌آننا میگردند تادرآینده مصدر خدمات ارزنده به‌وطن گردند 


IOSD 


ولابت کندز و دیگری در مرستون کال 
آماده خدمت میباشد . 

س- لماناً فعالیت مرستون کابل را توضیح 
تسد ۰۶ 


ege <‏ هه رم مرج > 


تفر یحی مینما بند . 

مدیریت صنایع مرستون کابل بخاطسر 
اینکه شاگردان و مشمولین مرستون 3 ر 
پیلوی فعالیت های تعلیمیء ذهنی وقکری 


سره میادشت را کاملا درك نموده و باتوجه به 
ضرورت وموجودیت این اران در راه 
مساعدت به نبازمندان هموطن درغ ننموده و 
بد بنوسیله وظینه انسانی خوشرا بحیت يك 


صفحده ۱ 





مور به داسی انا سی قانونه ار و 


ېډ 


جی بر حکو مت‌باندی د عا مه نطم 


کنتو و ل تسکت وی 


اسانی پو لنه او دتاریخ په‌عجمو عی 
کی د پر مج تلو نکی حر کت 
لرونگی دی. دامطلب زموږ دانالابی نړی ‏ 
لبد منطتی او عینی ستن ده سره له دی‌چی 
بو بژوازی و لنپو ها ن داسی باق کوی 
چی د و لنی حر کت معین او یا کلی لوری 
قرر 1 


تلری : او با داجی قمفر 


نکی لو دی لری 


به ته داجو ته شی جی له‌کومه و خته 


جی انسانی و لنی منج نهراغلی دی دتردی 
وحته بو دک لى 10 مل دلا ابل بر آوو زه 
تو شاه کری دی : او په هر وخت ک 
دیولی ما عبت داقتصادی اجتفا ع قورما. 
سیون د اسیلسل په بڼه په تیره سا 
چی به هغه ار له زج خر نکه تو اید ی ار ن 
هبلط دی خر گند شوی دی . یه هر 
فا ریو ان کی درز بر بنا (دتو ليد ی ار نکو 


فورے 
۰ پا باون رم اچ اجتها کے 


روبناپری و لاړه ده روبنا هم بد لو ن‌مو زد 


اجتما عی -اقتصادی بدا لو تسه 

کی ی کومی طبقی 
لاس ورغلی نو دو لت چې درو نا بو جرع 
دی هم د هیا ی نو اس طبفی له لصو 
خینه د عدا فج حبعین غوره کری دی او 
واکنی طبقی داسی قوانین أو مقررا توضع 
کوک چې هغه به د بز لاسی او وا کعشی طبقی 
د گتوله سا تنو څخه بر4 بله لاره نسه 
در لوده .دساری په نو که د او موی‌طقا ی 
آولنی الامو ف ب) په نخ 4 رانک سه 


٩‏ وا کسی پسه 


قول آولذبز فوا این چی د هفه وخت دحاکنی 
طبقی (مری لرو تکو) 4 خوا و تمرم 
شوی وود «رئبتوب اربکو ته د همیشنی 
هی له ور کولو خخه پرته بل خه نه درلودل 
چی هغه دی کو ند ی که نا خه درا نو 
ژوندا نه ته هم دانسا انو د ژوند په توعته 


و گوری . 

دهفه وخت قالون بوازی او بوازی دحاکم 
طبای او بو عوتى 2 گر اه به و 
کی 3 RET ETL‏ 
و غبر له دوره کی قانو ن نی لدی 


دوو اليثم ه4 


جچسسی 


ددهقا نانو داسارت کری وی بل خه نه 
و3 جى ددولت او قانون دغه طبقاتی خصلت 
ډه هره طبفانی ولنه گی پخبله حال پسانی 
کبری خویوازی داستثمار بی او شکلو نه 
ایی راد اغد بره هولووبنی و عاۍ 
دخلکو د تیرا ستلو له پاره ور کو ل کبری 
او به درو و دد مو کراسی کلمی د کاغذ 
واو مخونه وروی ی زموږ ددغه یکی 
بر ۳4.۸ لوت د ور زوازی بو لنو ش به 
نامه د مو کراسی ده چی هلته بوا ی دبوی 
مو ی ابتار گرانو او حا کم طلنی له 
باره دمو کراسی او آزادی وجود لری نه 
اا با 
په ټولوطبقا نی ټولنو کی چی 

د بوه استعمار گر او لاش کووق او 
ا ند ی دل کیو 


موی 
دو لد برو سا تلو 
اسلط موجود وی وقاآون تل دهفی 
گنه وی چې د آوللی مادی حالت د هغسی 
طفی به گبه وی . 

دا کنو . بر 
هکله وابی . «دنا خبزه اقلیت له با ده‌دءو- 
ین ی از دج 
ده داده دیانگوالی تولنی د موگره تیزم 

زو ږ په حما سه همتو و لکی هیواد کی 
چی. د لوو دات اق خی نا اوو تی 
انتلاب اه مخکی فو جالی او ما ل 
قو دالسی اړیکو تسلط در لود نو ددغو 
فبودالی اپبکو سا تکونی سلطنتی کو رئی 
يه فعد ی توه گران اففا نستا ن دنسری 


طبفی له 


دستر اتتلاب لار شود يد ی 


دید ن له کا ر وان خخه وروسته سا تل 
و او دغه دارنجا ع او امبر با ليزم لاس وخو 
سو و ي وی ب ا ر 
سری + او دنننی ژوندانه اصو لو او بر 
وا ی به برا خه و که 
به خلکو کی خبره له 


تسیپ لو ۵ لى هر 


ستو او ارتجا عى نظا عو 

<ی به استتمار ری اړیکو بی تیکسه 
درلوده ما هت و چې د چارو دمسو لينو به 
جال چلند او اعما لو کی اصو ابت اوفااو 
بت وجود نه در لود : او که چمری ددغو 
نظا مونو د کا ر کوو نکو په چا ل جلند 
کی قانئوننت اؤ اصوليت واى او دوى 
د اولدی دا کشر بت به وړا ند ی کې مد 


#سنولن احساس کولای نسونن به موو 
نه دا سی و ران و يجاپ او له راز راز اقتصلد 


دق سای فد کی از جا کی سنوت 
نزو خخه بل هیواد په میراث نه وأی را 
پا تی 
حون بور دس ات ری س وه 
چې دافغانسنان د خلکو دمو کرانيك کو ند 
(دهواد دکار گری طبقی مخکش ) دا اصولسی 
اونه ستری کيدو نکو مبا رزو په نتېچسه 
کی بر بالیتو ب ته ورسید داففانستاندمو- 
کرانيك جمموری دولت ددی قر ما ن او 
ویایلی هبواد د شر يفو خلکو آو زیار 
اتور تک د سی لا لي اف ھی سا کے 
له باره هره شیبه هشی کړی دی . 
زمو و خلقی دولت تل دا هڅی کری دی 
نی هعه د بختی او اوه شرا بط چسی 
درو وردنت رژسبموتو خه ۷ فیرا ت و1 
پا تی دی له منخه بډ 
دجور دوب خوا چېك گامونه واخلی جچسی 
هلته‌له‌فر د خخه‌دفرد استئمار وجودو نلری»او 
تول خلك دعدات به ا کی خو ندی 
او آزاد ژوند و لری . 
دافغاستان دخلکو ددمو کرانيك لو اسد 
دمر کزی کمییی عمومی منشی دالقلا سی 
سک از LR‏ 
ددی اصل به پا ۴ کی مولو سره چوفانو ن 
دشر د ژوندانه د شکل زیر ند ه ده.خر نگه 
۵ زو ده الكل بر له پت 


سی او 3دا سی آولنسی 


تغییر په حال کی د ی نسو 
تلد اسر آو بد لو ن یه 
۽ چی دقالون هر نیز او 
له پولنیز انزلاب خخه وروسنه 


دی لو ن او 
قو | نین هم 
حال کی دق 
تياد ى لعس 
ار سرت E‏ 


و او س چی به افغانستان کی دور 
زغورنده ی لنيز القلاب بر بالیتوب ته 
رسد لی دی او سا سی قدرت د تسسل 
له پاره دز یار آیستونکو خلکو او د هغو ی 
به با ده کی د هفو ی ډ یو در اششنی 
مدافح خلقی گونف په لاس ووا غلی با باق 
داسی فانو ن جوه شبی‌چی هغه دير گنود 
کتو سا تو تکیو ی. نو دئور دستر انقلاب 
قو ماندان ددشضلی په ۲۰ ما شام په خبل 
خلفی پیفام کی‌دخلکو دهوستاینی او نیکمرغی 
له باره مصو ایت ۰ 
شعا ر پینکا روک : 


چت بو رل نه یه رات 


خخه په + که فضا کی د خبل هبواد او خهل 
ژوندانه د سببا ليا له پا ره هلی کلسی 
کی . 

دافغانسنان ددمو کراتيك جمپور ست 
داساسی قانون مبتکر ملگری حفیظ الله امین 
به‌خیل خلقی بیفام کی وویل : «قانونیست 
٩و‏ لته کی ,بو ختمي, صر ورت دی هر 
خومره چي,د فا ونیت به لاره کي تکامل 
را خی په هما غه اندازه انقلابی بریا لتو ب 
لاښه او چكث نکا مل کوی . 
ټولنه کی چې خلقی نظام ولری ډیر نس 
قا ونیت داساسی قانون په چو کات کسی 
نامیندلی شی»» 

څرنگه چې اوس لکه د بخوانیو ور ستو 
ارنجا عی رژیمو نو غوند ی دخلکو تیسسسر 
استل دتل لهباره له منخه تللی دی نو 
دانقلابی شورا درس اولو مری وزير دی 
وعده ویر ژر دعمل بنه غوره کیره اود 
افغانستان ددمو کراتيك جور بت‌داسا سی 
قا نو ن د طر حی او تسو ید له پا ره 
کمیسیون نهو ظينه ور کرل شوه . 

ددی یکی په بو هيدو سره چې بو | زی 
هغه قانون سپیخلی دی چی در کنو په هه 
وی " موږ پوره باود لرو جی زموږ اسا سی 
قانون به زموږ دهیواد دڼولو زبارایستونکو 
پر نو او د قا طع‌اکثریت په ګټه وی او 
داقانون مو تەزموږ به‌هیوادکی دداسيىپولنى 
دجو و یدو زیری را کوی چی هلتے 
درد له خوا د فرد داستشمار کلمه بو | زی 
دتاریخ کتابونی کی دکا غذ پر مخ پا ی 
وی . دآفغانستان در خلکو ددمو كرا تست 
گو ند د مر کزک کمیهی عمومی منشی دور 
دستر الاب رړ ور قو ماندان او دافغانه.تاند 
سی قا نو ن 
مبتکر حفبظالله‌آمین دافغانستان ددمو کراتيك 

جورت د اسا سی قانون د طر حود 
کمیسپون د کار 2 ایل ددرا كو :حت 
کیوو بل: 

«دافغانستان ددمو کراتيك حمېو ر بت 
اسا سی اتون بجی دافغانستان دمو ا یله 
جھہرر بت اسا سی قانون د طر حی د کمیسیون 
به ه ستری کیدو کې کار سره تاد او 
رمو ږ دزیار ایستو نكو خلکو به ملا سر 
منخ له رای دنړی د کار گرانو د مشرو ناله 
چ از بان ا و یی اسر بات 
کدی او لل خدمت کوی اود فرد له خوادفرد 
ی بر ول و 
باده به‌مبارزه کی‌پیاوری وسیله‌ده۰ » 


ژمو د 3 گر ان هواد ددی اسا 


په بوه دا سی 


د مو کرائيك جمپور بت داسا 


قانون په جوړ بدو سره به زموز زبار 
ابستونکی هبواد وال حی کلو نه ګلږ نه 
دعصو بت د شتوا لی او ددولت د کا 
کو و نکر د غير مسو لانه چلند و نو :خیل 
سریو اوبی بروا بیو اود حا کمی طبقی 
له‌خوا دانسانی کرامت د سبکاوی خخضه 
اند شبن وو وره ودره او دارو نلسرى 
او ټول شر بف خلت ب دافغاستان ددسو 
کر لبك چموریت: د اسا سی قانون پسه 
را کی دپوره مصو نبت + قانو فیت او عدالت 
په فضا کی ژوند وکری اوله معتو [ 


آنتلاب ارشوه ود 
بای ٥۸‏ مخ 


ی 
کی 
ژونیون 





علم متر قی و تا ریخ جوامع بشری گواهی 
می دهد » آوالیکه طبنات ار تجاعی و دپرم 
کش محکو م به تلاشی وتجربه واز بیسن 
می روند با وجود بکه جای آنہاا را طبقات 
هر ی ھی بر د انوا خر زر 
نتوا لسته ولمی نوانند جلو این نا بو دی‌خود 
را بگیر ند و لی lpi T‏ برای حنظ منافعوامتیا- 
زا ت خو د به حيال و نها لیست 
های نا شیانه و لوده دست می زنند .چون 
همه ی فعالیت های ارتجاع رانده شم 
خلاف علم و حر کت تاریخ است لذا عواء 
فر یبانه و پراز قساوت و حیله گر انه نیز 
است و چو ن خلق زحمت کش از بن 
فعا لبت ها به هیچ و جہه یشتیبانی نمی کنند 
وسا آن قسااعانه می جنگند » ارتجساع 
حیله گر دست بد ۱ ما ن افراد حیلهت 
آر » عوام فریب و قساوت پیشه میزند 
تا مگر بفکر پوچ شان دوره ی گذشته را 
باز گردانند !! این فعالیت هاجزاز ارتجاع 
از کس دبگری نیست وباژ هم بحکم تاریخ 
با نه جا ی آ ن گو دا ل ئیستی ونابودی 
است و خیا لات آنپا بجز خوا ب و خیا ل نا 
مقدور چیزی دیگری نمیتوا ند با شد .تاریخ 
جوامع شری در ین مورد رو شنگر خوبیست 
چه آوانیکه برده ها بحیث ما لکان اعسلسی 
وسایل تولید ونیروی محرکه ی جا مه 
در قبال شرا بط فرتو ت جامعه ی برده داری 
فیا کرد ند . برد ه داران بحیت منت‌خواران 


آن سامان به تلاش های زياد مذیو حانه 
دست زدند و گو ش های شان 
حکم آمرانه تاریخ عاجز بود که‌نوید پیروزی 
برده ها ی زحمت کش و استبداد کشیدهرا 
می‌داد هسم چنان فبودالیزم فرتسوت‌زمانیکه 
مورد نید ید و حمله ی دهفا نا ن و سار 
زحمتکشا ن در قرو ن وسطی (در ارویاقرار 
گر فت زیاد لاش نمود تا چرخ تاریخ 
دا متو قف و يا حداقل کند سازه و لی حکم 
زمائه وتاریخ‌فابل استرداد نیست وحستما 
عملی می شود . و چنین است انیدا) سر 
ما یداران در قبال آزادی خواهی و مبارزه بی 
امان پرو لتاریا" ۰ 


از شنید ن 


به همه ی نیرو ها و عنا صر بکه باسیر 
آلی ورشد آتي جوا مع شری مخا لفت مى 
درزند درعلم پرولتری وپیشرو عصر ما 
ار تجا ع گفته می شود . ارنجا ع از نظر 
ماهیت واصال واحد بوده وازنظرشکل وطرزب 
العمل انواع مختلف دارد . ارتجاع برده‌داری, 
ارنجاع لو دال » ارتا ج امب یا لیستی 
ار تجاع ۰.۰ واز جمله یکی هم ار تجا ع 
سیاه است کسه درینجا موردنظرو تسحلیل 
ما همین ار تجاع سیاه است . 


تاریخ افغانستان را ورق می زنیم در طی 
دو فرن اخیر و قرن حاضر متجاوزین آز متد 
واستعمار گر خا رجی چند ین با ر ميل 
استیلا بر کشور مرد خیز مارا نموده و لی 
هر با ر بادهان شکسته و گر دن خم باز 
کشته است طبعا این مرتجعین با تلفات و 
خسا را تی زیادی مجبور به ترك نمودن کشور 
ما شده اند و چون مارهای زخمی در صدد 
انتقا' وزهر پراکنی برآمده اند وبگا نه 
کسانی که پیاده کننده‌ی آمال‌س فا کانه‌ی 


شماره ۳۲۱ 


استعما ر شکست خورده وانتقا ۾ جو شده 
صت ات 2 ون 
غلامان حلقه بگوش استعمار وار تجاع نه تنا 
اعمال ارتجا عی‌را مرتکب شده اند بلکه 
وطنفر و شانه زمینه نفوذ استعما ر وخائنانه 
تر آنکه زمینه ی گرفتی | لتقام آنرا ازخلق 
ووطن فرا شم سا خته اند . 

ارتجاع سیاه باسپاه ترین مفکوره های‌عقب 
مانده‌وسیاه تر بن اعمال در مقابل آزاد بخواهی 
وپشر فت آنی خلفبا نظا هر کرده است و 
می‌کند واز «یچ‌گونه خذعه ودروغ‌بسرای 
فر دفین ذهن‌خل‌مپادریغ‌نمی ورزد ۰ دريك 
کلمه ار بحاع ستتاه را می وان و فا دار 
تر ن خد مت گذار استعمار » ارتجا عواهپر- 
با ازم تا مید . ارتجاع سیاه گاه شکل 
چبرو اختنا ق خونین و ترور جمعی گروه های 
خلق جلوه گر می شود و گا ه درسیما ی 
افکار وعفاید پوسیده و کینه باتکبه سر 
عا دات و قشب ماند یبا ی فر هنگی خلق 
علبه اند شه, های ترقی خواهانه مبارژه می 
کند . در کشور پر افتخار ما اگر از حوادث 
قرن نزد هم بگذريم در قرن بیستم آوانبکه 
خلق افغاستان پا خا سنند و از رآتر ین 


و ولت االو فت براه اندا ختند درین کا ر 
جرد اي سلتان تناها ف انعلشی 7 
نبودند با آنہا همه مرتجعین و منت خوا ران 
ووطن فرو شان دست یکی کرده بود زد 
اکر تاریخ دا ستین کشور را بخوانیم 
دلائلیکه این وطلسن فروشان و جارکران 
استعما ر در مورد کفر شاه و دولت لو قت 
می گفنند سخت خنده آورو در غین حال 
خیلی منا ثر کننده است » خنده اور از بن 
سبب که ای دلایل بی بنیاد شکل زياد 
طلا نه ارائه می شد متا لر کننده از بن 
سیب که چطور این چرند بات بر خلق ما 
موثر افتاد » ولی بابد در نظر دا شت که 
دلایل مرتجعین سیاه کار برای ایسسسنکه 
ا حق ؛ دروغ و بدو ن اسا سا ت علمی بود 
سخت مسخره بود واز بنکه گفتيم بر خلق 
موثر افتاد یکی عقب ماندگی خلق‌ماو دیگری 
هم پول و تطمیع فراوان انگریز بود که 
مر تجعین سیاه کار و سا يرو طن‌فرو شا ن 
را همد ست سا خت و به کمك بازهم‌اسلحای 
اتگلیس این توطئه پیروز آردید !! ولسی 
وبعد از آنکه شاه امان الله از کشو رفراری 
گردید و بعد از چند ی ادر غدار السن 
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قدرت استعماری عصر را (امپر با ليزم 
انگلیس) از پا در آورد و استقلال سیا سی 
خود را بد ست آورد و شروع به ساختمان 
حبات و بن خود کردنډ . 

ارتجاع امپر پالیستی انگلیس برایاینکه 
بز عم خود آبروی از دست رفته ی خود را 
با ز گر داند وهکذا برای اینکه از نفو ذ 
نبضت آزاد بخش خلق افغانستان در منطنه 
وبخصو ص نیم فاره جلو گیری نماید! 

(هند در آنوقت هنوز مستعمره یانگلیس 
E‏ بخوا هی خلق 
افغانستان وبه پایمردی خلق بزر کک هند در 
سال ۱۹:۷ آزادی خود را بدست آورد) 
شروع به وطته و سنکث اندازی در مقا بل 
پیشر فت خلق ما نمود . در قدم او ل اين 
فعا ایت استعما ری خود ما شتا ن و 
شا گر دان انگلیسی الاصل و لى مسلمان 
نمای خود را بجا مه‌ی مقدس رو حا نیت 
بکشور ما فرستاده تاخلق ساده وخسوش 
باور ما را که خودش عقب نگبداشت سه‌بود 
بغر لبد .این انگر بز ها ی سلما ن نما که 
در فر بب خلق ها مہا رت و لیا قت خا ص 
داشتند و کا لج های عوام فر ہبی انگلیسرا 
با در جا ت خوب سپری کرده بودند رهسپار 
کشور ما شد ه و ارا جیفی از قبیل کضسر 
شاه دمو کر ! ت دعلی بعنی امان الله خان 


نوکر ماهر و ماکیاو لیست انگر یز فدرت 
سلطننی را بدست گر. فت امپر با ليزم و 
استعما ر نه تنیا عليه وی تو طته‌تکرد بلکه 
همان و کر ! ن و غامان خود را رای 
لقو به قدرت و نفوذ ادر فر ستاد . حالا 
این سوال بش میا ید که بین دوره شاه 
امان‌الله ودوره‌ی آل فاسد بحیی ازنظردیسی 
چه‌فرقی ‏ موجود . بود؟ 

بايد اذعان داشت که خلق شجاع » وطن 
برست د مسلما ن افغانستان همشه ازستن 
ملی»ء وطن ودین دفاع کرده اند و همشه 
وطن پرست و دیندار بوده اند ولی از نظر 
دولتی وما هیت دینی دولت امائی و نا درغدار 
ظا هرا کدام فرقی موجود لبود ولی از نظر 
ما هیت فر ق‌های فرا وانی داشتند به این 
معنی که دوره ی امائی هما نطور بکه دوره‌ی 
استفلال افغانستان ود مدافع استثلال کا مل 
دين مقد س اسلا نیز بود . دولت اما نی 
به همه گنته بودکه وطن ما در شان اسست 
و مطابق اصل محترم حب الوطن من الایمان 
باید همه اتباع مسلمان افغانستان وطن خودرا 
ببرستند و سر خود رادر راه دفاع و آزادی 
آن بکف گبرند . دولت امانی همه مسلمان 
نما ها ی وطن فر وش را از امتا زاتبی 


حدوحصر شا ن محروم سا خث . دولت‌امانی 
حق‌مداخله درتعسن سرنوشت را به همه 
داد . دولت امالی با همه کشور ها روا بط 
دو ستا نه قابم کرد که نما پانگر استقلال 
واقعی کشور ما بود . ۲یا کدام این اقدامات 
خلای ایلام .بود ؟علاوتا دولت امانی دست 
ظا لم را از گریبان مظلو ۴ کواه کرد و 
خلق رادر اورگان های دو لتسی سیم 
اہ کی 

و امانادر غدار این سر کرده‌ی کما شتکان 
امپر پالیز واستعمار ودست شا نده‌ی‌وفاداد 
انگریز باجلوس !! خود برتخث سلطنست 
استیدادی در قده اول استتلال کذمور:استقلالی 
را که به قیمت جان هزادان نفر خلق‌زحمتکش 
با قہر مانی تحهیل شده بود» بخطر انداخت 
وعملا آنرا با نفوذ قدرت های نو استعما ری 
در معر ضی معا مله قرارداد . نادر غدار بر 
خلاف این خوا ست خلق افغانستان و دين 
مقدس اسلام که باید وطن را بحدیر ستتی 
دوشت داشت خود ر | به انگلیس فروخت 
وحب الوطن من الایمان را ]الما اسه 
و خلاف احکام دین به دوستی با انگلیس 
وحب البر تانبه تبدیسل نمود ۰ آیا ددین 
وفت آن پیر .های ساختگی و فرنگسی - 
الاصل نود ند که از دین د فا ع !! می 
کرد ند ؟ ولی بادار واستاد اصلطی شان 
در ین مورد مخالفت نه بلعه به موا فقت 
امر نموده بود لپذا حون این تبکه دارانی!در- 
وغین مذهب دهان جوالرا با دزدآبرو وحیثیت 
وآزادی کشور و خلق یکجا باز گرفتسه 
و مغو ل حیف ومیل دارائی ها ی ما د ی 
ومعنوی خلق ووطن بودند . آری ثادرغدار 
به مشوره و قو مانده‌ی امپر بالیزم واستعمار 
انگر بزی امتیا زات بی حبو حصر فو لگی 
های مسلما ن نما و نو گر انگر یز دا به 
آنا نه تنپا باز گر داند بلکه آنرا جندین 
پرابر سا خت . و ارنجا ع سياه پنجه ها ی 
خو نین و کشیف خود ر ! در حلفوم خلق‌ما 
هر چه بیشتر فشرد . بلی نیم قرن تما #خلق 
ما و کشور ما در زیر پا یکو بی ها ی‌سلطنت 
منحط فنودالی > رو حا نیو ن مرجع بعنی 
ارتجاع سیاه و همه مفت خوا دا ن زا لو 
صفت يخود می پیچید و گریه وضبحه های 
ملیون‌ها انسان زحمتکش و آزادی بسند در 
لای خنده ها ی مستانه ی چند نتفر 
انگشت نمار مفت خور وآزادی کش گم 
می شد ولی هما نطوریکه می دا نیم ار 
ار تجاع وامپر با ليزم نادر سفاك رااستخدام 
کرد و بیدا کرد تا از مناقعش دفاع‌وحراست 
نماید خلق‌افغانستان هم‌فرزندانی بدنیاآوردکه 
انعکا س خوا ست و نعره آنان را بلنشسد 
وبلندتر تا آنحا که‌گوش ارتجاع و امسر 
بالیزم را کر کند لبيك گوید ۰ آری در همان 
سالا ثیکه قیام ۱۹۱6 خلق ما عل 4 
استعما ر کته ی الگلیسی بلند شد صدای 
فر زئدان اصیل خلق نیز در فضای کشور 
طنین‌انداز شد وخلق ماناجی مای‌وافعی‌وفطعی 
خود را یں نبا آورد ند . پس از آنکه همه 
مشتاقان آزادی و دشمد ان کے طبقا تی را 
دور هم چه ع شدند کر دان پیش آهنگ 
زحمت کشا ن افغانستان را بو جود آوردند 

بقبه‌در صفحه 7؟ 


صفحه ۱۷ 











دست ند زییابی که‌از ظرافت ز بادی در خوردار است 


وس مس وت سس یس س 


کور باستاأای ما اففانستان با داشتسن می‌پرسد. چه‌فرماشی داشتید ۰ 


تار بخ درخشان خود مېد تمدن های بزرگث 
وقدیمی شمرده میشود و. مخصرصا زمانیکه 

به صنایع ظر یف نظره‌ی انداز یم وآنراباآن 
ظر اقت وز یبای می ینیم برخود می بالسه 
که ماچتین هرمندالی دادنیم که فرزآور3ة 
های آنان امروز در بزرگترین موزیم های 
پان بح م‌گرانبپاترین و باارزش نرین 
آثار باستانی از آلها نگمداری مشود . 

گزارش ان هنته ما در مورد صناسع 
زرگری وحکاکی است صنعتی که در طول 
سده هاو زمانه ها همشه مورد امتفاده‌وده 
و خواهد وده 


براگ سه این گزارش 4 منطقه مزدحم 
شیر کابل ععنی خابانیکه نزديك دربای 
کابل فرار دارد ومغازه هاودوکان های‌زر گری 
حرآن جا زیاد دیده مشود میروم در اين 
اد مغازه های زر گری لتر ببا همه بيك 
سكل ودريك ردیف قرار دارند ۰ از پست 
وبتر ین های شمیشه بی که باطرز جالبی دیکدر 
منک ان فر آورده هنر دست زرگران ماثر 
آن فرار دارد و اثر با تما نما بيك کل 
در داخل جعبه های بخملی دنده میشوند . 

پرمرد که سر دو گرم زیاد روز گار را 
دیده است درداخل مفازه کو حکشه«صروف 
تعمبر یکی از لوند های است که نمو له 
آن در داخل دبترین دبده مشود . فک 
سکن دکه خر بدارم باعجله از جاش بلند 


مشود وباخو شرویی که خاصه آنان است 


صفعحء ۱۸ 


و 

بخر بده انگشتر: گلوبنده لاکت: و 
وفد.که میگو لم هبچکدام : ما مشود وا 
مچب به من نگاه میکند »: دو باره درجا یش 
می لابند خاسوشّانه سولم می ایند 
«رای اپنکه اورا ازاین انتظار یرون کشیده 
بانیم ميگويم که‌برای تیه دایود تا ژی 
آمده ۱ . می خواهم در بار هنرت کسی 
معلومات دهیء بااینکه ظاهرا معبرو معلوة 
مشود ولی خواهشم رامی پذپرد و ابنطور 
به سخن آغاز میکند : 

این هنعت در دور ما سائته طون 
دارد » اگر بگويم که تاریخ این صذعت 
بارخ شر یکی است شاید مبالفه نکرده 
لاشم . 

اما هنریکه شما امروز آنرا مشاه-ده 
یت باه کی علی کارت ۱3 

منظورم از قدیم» آن هتر است که قیلا 
تم تاریخ آن باتار بخ پیدایش شر یکی 
اسنث . فر آن وقت این,طنعت دنکن 
ابندایی آن‌وحود داشت ۰ شواهدیکه از آثار 
باستانی مادر کاوش‌های باستان شناسان 
قفه است میرساند که اسان هتای 
اوه نیز برای زیبای خود وبابرآی ددرت 
نما بی خود از ز بورات استفاده میکردنده مگر 
با این تناوت که زارات آن عصر کے 
اتدایی بود وشاید از چند پارچه استخوان 
ااج بیشتر نبوده باشد ولی بیر حال اران 
حست زور استناده میکردند که این امسر 
تاریخ این صنعت را می رساند . 


ها بیدا 


اما مرور زمان صنعت زر گری ودر قدم 


سے 


اول صنعت حکاکی که هردو لازم وملزوم 
بکد نگراند انکناف بافت و مخصوصا بعداز 
کشف طلا ونقره این صنعت نیز ترقی زبادی 
ی 

در کی حکاکی: آا بکشر زرگر بابد 
حتما حکاك هم باشد ؟ 

ار چه حکاکی رشته جداگانه أست ولی 
در صنعت زر گری از آن ز باه استفاده میشود. 
وایند فت که اگر بك زر گر حکاك لست 
لاقل ارزشی سن هارا بداند یعنی شناختی 
ازآن داشنه باشد . مغلا وقتی شما بك 
انگشتری زمرد رابه من می آودی من "بحیث 
یك فر زرگربدالم که آیا این سنگث سبز 
واقعا زمرد است با از سنتگ های معمولی. 
به ار نباط آن یکنفر اور نا اندازه از 
صنعت حکاکی با خبر بوده ودر این قسمت 


اس 


اشنا بی رداشته باشد . 

در ساختن ژبورات امشتر از کرام 
دینک هاادتفاده کک ۶ 

ما ازتمام سنگهای قیمتی مانذد الماس : 
زبرد. اقوت؛ لعل فخراج» للم لاجورد: 


و باس ,داهیر تس وهمعنان مروار بدءدرساخته 


های خود ازآن استفاده ميکنيم ولی الماس 
زظربه قیمت خود وهمچنان زمرد. و باقوت 
7 استفاده عمله ی آیدء یگانه سنگی که 
بتر امروز دربین مردم مروج است وتلاقمند 


زباد دارد لاجورد است ..والبنه لاجورد هم 
به کنگرری های مختلف تسم مشود درجه 
اول. دوم وسوم. فرقسمت سایر سنگیا بابد 
نگویم از آلبا هم به پیمانه زياد استفاده 
شود والن نه به ذوق خربدار است ۰ 


هر با سعپا که قبلا آزآن ام بردی 
میتوانی معلومات بدهی ؟ 

حه نوع معلوعات ؟ بعنی این سنك ما 
قیمتی وبا ارزشی در کدام مناطق کشور ما 
یافت میشوند ٩‏ 

زمرد در اشر نفاط کشور مخصوصا 3 ر 
کنرها وپنجدیر بافت میشود » اقوت در 
جکكدلك قرار دارد که از نظر کیفیت خو د 
شاید در چپان نظیر نداشته باشد . 

لعل بدخشان راکه خود شنیده الد وحتی 
در اشعار شاعران نیز از آن باد ئسسده 
استت ۰ 

لاحورد در اکتر تقاط کشور بافت مشود 
واز جمله سنگهای است: که سخث طرفداد 
دارد. . 

- مگ بند بعضی از زر گران مادر ساختن _ 
ز بورات فلب بخرج میدهند بدین معنی که 
مندار طلا را بشتر از آنچه هست شان 
میدهند وخر بداد بعدازاشکه آن ز پورراخر بد 


7 بعدها در اثر استعمال متوجه مشود که سخت 


بازی خورده است در آلن مورد چه عقسده 


داری ؟ 

دراین جای شیکی نیست که متا سفا له 
نعضصی از زرگران ازین کارها میکنند و همین 
ابر باعث شده که يكعدة زیاد از صنعتگران 
این وشته چوب امت ابن ا حاص را 
ولی تماغ آنہا ابنطور نيستند . 
آنکه به حرفه اش شق وعلاقه دارد هر گز 
به آن خیائت نمیکند . 

- قراریکه دیده مشود صنعت زر گسرک 
در چند سال اخیر چندان انکشافی نداشته 
است» علت آثراأ در چه جستجومی نمایی ؟ 

- اولین چیز یکه باعث انکشاف هنر میشود 
شویق ونرفیب هنر وهنرمند است که 
متاسغانه در سالهای پار کمتر دیده شده 
اء 
در گذشته هنر در چہار چوب خاصی‌قرار 
داشت وآن علتی بود که رژیم های مستبد 
گذشنته چنین می‌خواستند زیرازدوندهاییکه " 
با کمینی های خارج داشتند ومنافع ان 
ایجاب میکرد تا هنر دستی مخصوصا هنر 
فیس زرگری کمتر انکشاف نماید . تا با 
وارد نمودن اموال خارجی سود بشتتر کا 
بنما پند . 

قاچاق ستگث‌های قیمتی‌باعث .د که زر ران 


بخورند ۰ 


وصنعت گران نتوانند به مواد مورد دلچه‌بی 
شان دست اند واگر احیاتا متوانستند 
سنگك مورد ضرورت خویش دا بیابندبه‌فیمت 
خیلی بلند بایست می خرید ند که ین امر 





















































در- قدسمت فمشت لاور الیری زر ادیک 
وخر بدار وقنیکه مې دید زور مورد علافه‌اش 
کرد 
واین باعث مشد که عنعت زر گری 4 ر کرد 
بر و ات نت 
هرقدر تقاضا بلند رودبه همان بممانه ع, 


خیلی وبمت است از خر ند رف نظر 


دواجه تر دده 
ر 4.2 
نیز ریا مود ورف مره وبا تن 
طبعا صنعت ایز انکشاف مى لايد وصنعت گر 


وق میگردد ا بشتر از پیش در قہ.مت 





ستکث لاحورد که درفرآورد مهای صنعت 
ژرگری وحکاکی ازآن زیاد استفاده مشود 
شماره ۳۱ 


حند نموه ار ت صنعت زد گری__ _ 





وعالی قوی به خر یدای ندیم رکند. امااستفاده 
های نا مشروع اربابان وقت بازار این‌صنعت 
را خراب ساختند وامروز که در این قسمت 

لاد انکشاف چة۔مگيرى ملاحظه نمیکنید 
علت آن درهمین نکنه نمه است 

لك موضیوع دیگر هم وجود دارد و آن 
اله الع زر گری طلسته مغلا عقت 
دوقرن قبل نسبت به امروز بیتر بوده : بعنی 
طرف روز سانر از امروز است علت 
آن رادرچه می بال در حالیکه از ناه 
وسایل ساخته‌ان ونجمیزات نیز کمترازامروز 
نوده اند ؟ 

ب نامز 
عامل انکشہاف هر رد بدة هنری‌است 


ود 


گفتم تشوبق و ارغیب مت بسن 
. درحاانکه 
در جند سال اخیر کوچکتر لن لدو لق درالن 
زمینه از طرف دولت های گذشته نشضده است 
وبرعکس بهترمحبودق‌های برای صدمتگران 
وضع کردند که الن صنعت را هرچه نتر 
ضعیف ومحدود ساختند امادر مورد سا مان 
ووسایل این صنعت بايد بگویم که وسایل 
و و کر اج 
تغبیری درآن حاصل شده است . مگر در 
رقی حکاکان از آن استفاده میکنند دک 
عام وسایل امروز ماننډ گذشته است 

- هر آخیر می خواهم پرسم که چقدر 
اه کار در این صنعت دأوی 5 

میگوید : بشتر از چبل سال . پدرم نیز 
زرگر بودو تقریبا این حرف برای ما 


شکل مرا ی شده است پسر ا زر گر 
است و آمید وار م 4۴ او لاده ما نيز این 
صنعت دا پیش برند ۰ ازدکان این صنعت 
گر سال خورده که عمر خودرا بای ابن 
هن گذشتاند هجار ج مشو ۴ به کو ی 
دیگر شپر بجا ی که مغاز ۰ ها شی‌مدرن 
تو وبزرگتر استیهنی_به‌تسیر نوهیروم۰ درین 
جاهم مغاز ہ های زر گر ی یکی پپلو ی 
دیگر قرار دارد و گاه کاهی مغازه های 
های انتبك فروشی ابن دوکان های زرگسری 


را ازهم جداً میساژد. 


وارد یکی ازاین مغازه ها میشوم* 


مشتریان ز اد دارد . در این مغاز ء 
بیشتر کار های حکا کی صورت می پذ برد 
تا زر گری 

دیکور بان این مغازه زیا تر از مغازه 
های قبلی بود سنک های ترا شستد ه 
مخصوصا نگ لاجورد که اانظم و یغه 


صنعت <عاکی درکشور ما سوی‌شگوفایی 


اد ور ت ولد ي قرار داشت و جه 
هر بیننده را بخود جلب میکرد . 

ویز گی این حکا کی بیشٹر بخا طر این 
بود که ترا ش های که به سس لاجورد 
داده شده ود و به صورت عمو م فر آوردة 
ابن مغازه با دیگر مغاز ه ها تفاو ت کلی 
بدین معنی که ربزه کاری های که 


داسست 


درخود سنگك سوجود آورده شده خبلی 
استا دانه و ماهرانه‌صورت پذ برفنه بود 

از چوانیکه صا حب این دستگاه بوددر 
مورد معلو مات خواستم و به اولین برسشمم 
که چگو نه این تراش ها را با این زیبایی 
در این سنتپا بو جود آورد ه است جنین 
پاسخ‌داد 

قبلا باید بگویم که نراش‌سنکک به این 
شیو ه هر کشور ما سابقه طولانی دارد. ولی 
نظربه یی عاقکی رژیم های کن شته بهاین 
هنر هنر تراش سن به این شبوه د ر 





ب ا ودی مک ند . و ی 
انتلاب کبیر لور همانگو نه که در نما م 
ساحا ت زندگی مردم ما نحو لانی‌چتشمگیر 
زو نما کشت کڈراین, هتر انحر ,لاتی‌پدید ‏ امد 
ویشتر زمینه کار برای عنعت گر ایجا د 
گردید نا هرش را بوسیله فر آورد هاش 
,4 دوست دوران هنر و صنعت نبا باند 
همين امرسپب شد که من هم شو بو 
کردم و به هنر اصیل وباستانی کشورخود 
یعنی حکاکی پر داز م . البته تحولا نی 
نیز در این صنعت بو جود آورديم نا بنتر 
مورد پسند قرار کیرد > این چند نسو له 
که شاهده میکنید لا شی ترا وا 
تر شد ن این صنعت . 

-می پرسم آلا صنانع ما شینی که 
شبیه به صنعت دستی است وگاهصی نظر 
ا تاهرا رت اھ سح 


است 


صدمه این هنر نمی رساند؟ 
چرا در هر جا و در هر صنعت عنابع 


ماثبيني رقیب صنایع دستی ات و لى از 





چن رود 


نظر کنفیت هیچگا ه صنعت ما نی لمتواند 
جای صنعت دستی را بگیرد 

دلیل آن هم اینستکه حیان ګر دان 
اوحودیکه ازه‌مالسك متمدن کسه خود 
ساز نده ماشین اند به کشور ما رو می 
آورند تا صنایع دستی ما را که هم ازتگا ه 


, کیفیت با ارزش است. و هم ازنگاه ز یبا بی 


1 


برتر از فر آورده های ماشینی است‌بدست 


هر ا نب ت اا2 
نمتواند جا ی صنعت دستی را بگیرد 
اما ناگفته نباید گذ اشت که صنعت‌ماشیتی 
باعرضه فراوانی که دارد ستواند محدو ديت 
های برای صنابع دستی خلق نماید . و لی 
باز هم ميگرييم که هر گز جای صنالسع 
دستی را گرفته نمتواند 


شه‌در صفحه ۰۰ 


۱٩ صفحه‎ 
































آخر بن قسمت ۳ 


ند ی کر دن‌استند... من که میدان‌مجازات 
رفتم آنقدر جوان برسردار هادیدم که ېسر 
خودم را از یادیر دم * 

دلویت» امایدد ا کی اطل‌را ند 
وخافوش تشد هم‌ظالم است. 

روستا بی سمیدائم ...من هم این رش‌رادر 
تین آدمپا سفبد کرده ام. 

مادر ده آدمی راکه تفنکك ندارد آدم نمی 
شما ریم . شما هم دست تان جا لبست > 

من شکارچی استم .... هیچگاه گلو لهام 
به هوا نرفته اسطه . مگر شما از دود باردت 
لدت تبرده اید . 


رامہر 


جن 


ت ودر! بك کار یشو د که بن‌ر نچو عذاب 


+ یابان رسد 


و. چا دی من از بت هفنه در ن .۱ 
بر م د مطل پو کک میگ ۲ 
دمي ۽ م 

7 هتن .او 1 و مردم همه تمم یکہ 


ظلم را از مان بر 
شان عقده لداری 

روستابی -قیر مردم سیلاب است 
ب اما جاور شود کهاین لاب سراز 


دا رند لو به کاعبا کې 


¢ 


وت 


ود . 


رامین -فتط کار ماهمین است ... که 
سملاب رابه راه بيندازيم 
د دی 
٠‏ همین موضوعات رابه دهقانان فصه‌کن- 

رای عاگر فایده بکند که دارا 
قعبه‌خواهم کرد... خواهم گنت . 

| براهیم اعا در باری_ آنچه هاز el‏ 
خانه دید ی به هبچکس قهه نکن ! 

روستا بی-قعه‌نکم؟ ... 
فيم ...قەه نمیکنع... 

بر عرد کور مقصود را مین این است 
که انحاد عظیمي به وجود بيا ند ... خمة 
درو همه ده 
لعا ثراخ نزدداث مسحد و خانسسه 
ها كاك هست؟ 


۰ آنچه در شیر 
۰ آلچه در مان ما رات د پد ی 


‌ ۲ 
حوب است 


قصه 


.. تلو روستا بی ... در ده 


عتدا ن 


روستا ای 
پیرهرد کور نه ... میدان. که هم آفتا ب 


داشتّه باشد و هم سایه ... مرد م نهد ۱ 


بر هاجمع شوند... 
هست + 


روستا لى 


اور مرد کور هرا باخود ایر ؟... می کار 
ها وا اسان خواهيم سا خت 

روستایی دای پیر هرد ۰۰۰۱ توا اين 
چشما ن کور جه خواشی کرد ؟ 


بيو مرد او خادته به قدم زد 


هب ۶ار 12 


صایحه ۲۰ 





عصا ش را تکان .د هد واز شا ها مه 


اند ) 
دمین را سر اسر همه نه ام 

سی شاه بیداد گر کشته ام 

چو من بر گذشتم ز چیحون بر آب 
زتوران به‌حین آمد افراسیاب ۰۰۰ 
مکن شیر بارا جوانی مکن 

چنین بر کا مرانی مکن 
در 
مباور به‌جان خود ومن کز ند 
چه ازی بد ین اج شتا 


بر 


پارا تند 


ی 

بدین تازه آبین پر اسبی 

که‌گو ید برودست رستم ببند 

نبند د مراد ست چرخ بلند 

که‌گر چرخگوید مراکین بنوش 

به گرز گرانش با لم دو گو ش . 

با این بیت های شا هنا مه هم بلا ب 
سرازیر نمی شود * روستا بی بگو ! 

روستایی = می‌شود » می‌شود۰۰۰هادر ده» 
شب های زمستان شاهنامه خوانی ميکتيم ۰۰۰ 
اگر تو با من بروی ترا مردم ده ما ز باد 
دوست خواهند داشت ... چه آواز جو مس 
داری ... و چه خوب شا هنامه میخوا نی!... 
اگر درده چنین شاهنامه بخوانی از هر یسك 
دهتان رستمی خواهی سا خت . 

اج هرد وود اله .. جا جد ری کا 
یت ها وا ار نا ه ند ... 


محا كمه حسن 

فو تا ا هر بار رکن الدین و خبا جه 
سرا قفا دس 

ركن الد ین -خواچه حر مسرا .. 
در آغو شت بز رك کرده ای ... ونردرك 
رن خی اراق من متا شی . ناد لو 
اغترا ف مكنم که ا دامن کشته ان 
از کشنار واعدام زباد مردم بیمار شده ام ۰.۰ 
هر چه بکثم وهرچه به دار نکشيم اور دم 
دیگر نمی شود . 

همه مرا قانل يدر مدانند ا مه 
ا 


d4 


یقت شید 
خواجه سرا خدا نکد که شاهراد قال 
ای کرد تسد 


5 


نیست رکن الین باورکن ‏ باو ر کسن 


خواحه ۰۰۰ هن حسن را گماشتم ۰ ههن 
حسن_ نفاش راگماشتم تادر طو يسه سر اس 
از کے جد تلا ء 


ا 


فد بط حتت 


جواجه عرزا تدای سرشاهزاده سوم۰۰۰پس 


دران عورت سس دست جمارت ه4 خو ن 


سلطان آلوده است او قا تل است 
نه ما به مان این کاک اک حسن 
که بسیار ی از در باریا ن سېت به او 
سوء ظن دارند اعدام شود شپزاده ر ضای 
خاطر در با بان دا حاصل کرده خوا د 
:وده ودر کشور امن وامان دو باره بر مب 
قرار خواهد شد. در غ آن نارضا مند ی 
اهل در بار تارصا مندی رعبت را دامن میز ند 
وزود با شد کهاین آتش در کاخ سلطا نی 
شعله ور شو د . 

رکن الدین -در حالیکه من سو گند خورده 


"ام که زیانی به جان حسن نر سا نسم 


چگو له میتوا نم که فرما ن اعدام اه را 
صبادر کنم ؟ 

خواجه سرا هیچ جای لگرانی تست 
برای جلب اطمینان در بار با ن محکمه‌در 
حضور شاهزاده دایر شود و له ازن شاهزاده 
برمستند قفا من‌مينشينم واز حسن استنطاق 
ميکنم ... صدور حکم رایه خود در با ر پا ن 
الت گلایت بد بنصورت شا هرادء تقض 
سو گند کرده نخوا هند بود و ند مانی 
در باریا ن هوا خواه سلطان ما ضی از 
شا هزادة جوان بر طرف خواهد شد . 

دکن الدین- به‌گفتة توعمل کلم خواجه- 
سرا ۰۰ مرانحات بدن ۰۰۰ 

خواجه پس دستور بدهید همین | کنو ن 
در بار را دانر کنند . 

رکن الدین -در با ن ! 

کر با ن سفدای شا هزاده ... ام سه 
ان سو تا هی ات . 

درکن الدین -خا صه کان در نا ر 
دعوت کنید ! 

(به دعو ت دربا ن در باربا ن يك يك‌داخر 
می شوند و اعظيم به جامی آورند 


1 


وبه جاها ی خا ص خویش مئ آشیتند ) 
درکن الد لن ما پس از تفحص 
جنت مکان سلطان فقید رايافتیم» 


ز بادفائل 


وامروز در را بر شما دو سیتان آن آهمر 
رعیت پرور محا کمه اش خواهيم سود . 

حسن را باغل وزنجیر با ورپر ! 

قلی الد لن مجاادمه روا ه حواحه 
سرا می سپار لم . 

هر با دی او ل -اقبال شا هرادء ا > 
باد ! در در بار جنت مکان پسدر شما 
خواجه حق اشترا اك نداشت 

دربا ری دو ۵ - خواجه سرا بعنی خء اجه 
جرمسرا ۰۰۰ اوباید امور حرم راسرو سامان 
دی , 

درباری سوم کار خواچه حسرمسرا در 
شب است له در روز . ۔ 

خوا جه سرا د فدای شا هزاده شمم :هر 
گاه قضاوت من مورد بسند در با ربا زوالا 
مقام وا قع شود می توانند فی‌المجلس‌اعتر اض 


هالت . 
ړکن الدین -چه پا سخ مې و ید ؟ 
در ار ا ن کاملا بجا ست . (حسن زا 


دست سته و با لباس فا خر می آورند ) 

خواجه سرا -حسن! من از تو سو ال 
مبکنم . در برا بر هر سوق ال من بنك کلعه 
پاسخ لازم است . در ند ل هر کلمه نضافی 
دنور مید هم ورت زیر نا خنت فة 
کننک ۰ سوژن فرا وا ن حا ضر کنند «(سوزل 


زبادی عی آور ند ) 


سین شا هزاده آمن یا لد جرم خود را 


بدائم رشاهزاده از او دومی گر دا نه 

وحن سرا سیمه و ختمگین به سوی‌در 
باریان میبیند) 

ا و کان 
سلطا ی غالدیں که د ٩‏ 

حسن -(با دودلی و نردید ) دا شنم ! 

خواحه سرا - ان شا الله همه تنیدند 
... همه بزر کا ن حاصر در بار شنید ند . 
وحالا بګو ۰۰۰ دستور ميدهم که پا سخ 
بك کله اغد ا که مج 
شامل‌میبا شی ° 

حسن -بلي 1 . 

ووی وید ي و و 
ى ات 

خوب ۰ حا لا بگو ... دستور مید هم 
ا ی کب و سل ا 
و کشیده ای ؟ 

حسن درست 

خواحه‌سرا- درست است که‌معلوم‌دار درست 
E CMA ut‏ 
ناخنش دستور مید هم که فرو کنند !دستور 
هیدهم ۰۰۰ 

(سوزنی رابه زیر تا خن حسن فرو میکنند 


ات ....اما 


است 


واو به‌خود میسچد ومبنالده 

وحالا بکو که به‌خاطر همان تسصو بر 
بود که دستگیر ت کردند وبه خاطر پیروبت 
از رامین بود که به زندان افتادی ؟... دنور 
میدهم ها 3 گرو باه . 

حسنب بیین خواجه سرا "!۰۰۰ 

خواجه سرا دستور میدهم دوسوژن به 
زیر ا خیش وه تشد مور 

(دو سورن در زیر نا خن حسی فرومکننه 
او باز »خود می‌بیچد ومی نال 

یی تن دا لا زمره 
کار آمدی معلو ۴ می شر ی . 

4 اناب سلطان جنت مکا ن 
تاند._ گفت 


ات لح 
بت 


دربادی سوم-سخن قريب است به نتیجه 


لر سك . 


خواحه سرا - از حقیر نوازی بزر گان 
مسون ومشکورم ادستور مید هتم 


بو که و در زندان مر تکب کڪ 
عظیم قتل سسلطان علاءالدبن شد ی ؟ 

خی لی ... ۵رد 

خواجه سرا « به‌زودی سخنش را قطع 
ءیکند )ها به جات روحم کن... هما ن 
ی بای ما اف وای ی مد 
که هر کلمه زبادی بك سوژن دارد 


... مین 


وحضرات بزر گان د و لت و مقربین 
در با ر میدانند که «بلی » دربرا رسوال 
من تما اعترا ف به قتل معنی مد هد و بسص 
۰ حالا تصمیم را به شما میگذارم» ار 
اجاژه اشد دستور مید هم حسن را دیرو ن 
لر الد رو ی و 

(حسن را از در با ر بیرون بر ند ) 

در با ری او ل سزای او 4 عقید ه من 
اعدام است . 

در با دی دو م -اما در محضر عام . 

در با ری سوم -اگر مردم ابینند که الل 
سلطان بافته شده به‌کیفر هیر ند گمخان 
بدشان از‌پزاده بر طرف شود و هبجان 


عموهی قرومی‌نشسنده 


ژوندون 


در 


د 





در با ری چہا زم -اعداغ حسن دا من‌شات 
هراده را از داغ ننگکقتل پدر که کو نه 
نت ان بدا ن باور دارند پاك خوا هد کرد. 

درباری پنجم - حضرات ۱ ۰۰۰ تامل 
بثو ما یند هر کسی دیگری را بکشد اعدا 
می شود ... مگر اینجا سخن از قشل 
سنطان میرود ... کیفر اين قتل بسك 
ددم ساذه لباید ود ... من پتتوادميتنم 
درمحضر عدة کثیر هردم آتش عظیم بیفو- 
وزند و حسن نقاش را زند ه در آن ينداز ند 
ج 

خواجه سرا این پیشنیاد دامن تایید 
میکنم ۰ مايك پرسش دارم“ 

از حسن دوکودك میماند یکی هفت سا له 
ودیگر ی نه سا له ... شاهزاده ممکن است 
نر ما ن دهند که با آن ها چه رفتارشود؟ 

رکس الدین ‏ ما اراده داريم که‌ریشه‌های 
قا تل پد ر خو یش را بر کنیم ... 

در باری او ل -به پیندار این حقیر بہت 
ست آنہا را هم در آتش بیند ازند . 
در با ریا ن ليك تجو یزی است . 

خواجه سرا اجازه میخواهم تامن بروم 
واین فیصله عادلانه رابه جلا دان بر سا نم. 
(خارج می شود » 

درباری اول - چون هن مسن تراز دیگسر- 
نم به کفا لت میخوا هم به عر ض شا هزاده 
بر سا نم که پس از به قتل رسید ن سلطان 
علاء الدین واینکه شاهزاده حسن نقا شرا 
مشاور خو یش در حمیع امور اختیار کردند 
پندار های بدی نسبت به‌شاهزاده در ذهن 
همه درتاریان به‌وجسود آمده و آن پندار 
هاء خوشبختيم که امروز باخون حسن بد 
کار شسته می شود . مادیگر شا هزاده را 
سلطان مطلق العنان و جانشین بسر حسق 
سلطان لاء الدین جنت مکا ن میدا ني. 

هر با ریا ن -عمر شا هزاده هزاران هزار 
ما ل باد 1.. 

در بساری دوم به میملت و شاد مانی 
امروز تاج مرصعی را که ازاجداد شا مزا 
ده بلند اقبام مانده است ودر خزانه‌سلطنتی 
لکا هدازی هی مود تاد من اه 
شاهزاده بر سر بگدارند ۰ ( درباری سوم 
وجبارم پیش اآمده تعظیم میکنند) 

درباری سوم - به امر شاهزاده ما تا ج 
هرصع رابیاوریم* (خارج می‌شوند» در - 
باری پنجم -من پس از این سو گند ناد 
میکنم که چنا نکه در در با ر سلطان فقید 
چا کر اخلا صمند ی ودم به شا هزاده نیز 
خد متگزار و فا داری با شم . 

در با ری اول -بااین سو گند همرا ٥‏ می 
شو یم . (هرسه در با ری هم آواز » 

سلطنت شا هزاده چاودان باد ! 

رتاح رامی آورند برسر شا صزاده می 
گذارند ودر باریا ن بشت به تا لار در برایر 
شاهزاده زانو میزنند. خواجسه سرا نفس 
سو خلا دا جرا 3 

خواجه سرا - به سلامت سر شا هزاده 
حسن رابا دو فرزندش در آتش انداختند 
د 

درکن آلدین مد چه حرف بزن! چرا 
سر ا ام ٩‏ 


شماره ۳۱ 


خواجه سرا وخشم فردم جوشیده است»۰ 
هزاران بغر بر مقام سلطنت تفر ین می 
فر ستند ... حمله قراولان کاری تکرد . 
چون سیلاب از جا جنبیده اند و به سو ی 
کا خڅ پیش می آیند . 

(چند تن از قراولان و حشت زده دا خل 
می شود » 

قراول او ل -فدای سر شا هزاده .. 

هزا را ن نفر با در فش ها ی سرخ به‌سوی 
ج ان 

رکن الدین پا سبانان کا خ در چه حال 
اند ؟ آمادة دذاع انر ؟ 

قر او ل دو م -فدای سر شا هزاده آنما 
در حال فرار الد . 

( يك نفر پاسبان دویده داخل سا لن در 
بار می شود ) 





پاسہا ن -داخل قصر شدند 
با هت اب 


مب زود 


صدای هیاهوی مردم از بیسرون شنیته 
می‌شود » یکی دو سنگك بر سن بر تاب 
می شود . 

در با ریا ن پا به فرار می لہند .ر کن- 
الد ین با تا ج بزدگی که بر سر دارد 
میخوا هد بگر يزد که را مين پشا 
قیام کنند گان در بسرابسر ش ظا 
می شود . 


پیش 


هر 


در عقب او زن ومرد با تبر:داسء 


ثپك » شمشیر و سر نیزه ها ی در ازو تفش 
مسلح اند و بیرق های سرخی دارند» رایسن 
نيزة در از ش رابر گلوی رکن الدین می 
گذارد و او را آهسته آهسته به عقب خم 
میکند و بر زمیی میخوا باند . 

را مین مرا می شا سی شا هزادهر کن 


لایس E‏ می آهنگن استم ۲ 

هما نکه برا ی سر ش پد رت پنجاه‌هزار 
روپیه نعیین کرد ه بود و هما نکه امرو ز 
پرادر ش را با دو کود کش زنده در 7 تش 
افکنه‌ی ۰ جشمت راباز کن او درنش های 
سر خی راکه سخت بیمنا کت میدا شت 
در قصر ت تما شا کن ! 

(سکوت) 


ا توا شم با ار 
کنی از بالای پیکر درکن الدین میگنرده 
یا را نش فریاد میز نند که چرا نمیکشی؟ 

را مین -قلب او.از تپش باز ما ند ... 
مرده را نمی کشند . (به سوی تاج نگا ه 
میکند ) 

بقیه‌درصفحه 1 
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اندیشیدن وفکر نمودن به خوثبختی از 
گذشته تاامروز مساله است که‌خواه "۷ خواه 
ظرانسان را بخود متوجه میسازد . و ان 
امر شر طول حیات زندگی انسان باوی همراه 
میباشد ويك لحنله هم از او جدا نبیگردد . 
اگر جوان است وپاییر ببر حال در جستجوی 
خوشبختی است . 

میگو پد خوشبختی برای عده ای بکنوع 
احساس_ شخصی وغیر قابل توصیف است . 
بناع خوشبختی بطور مطلق مجموعه خوشبختی 
کوچك و محدودنیست : مثلا یتفر ممکن 
است از هر لحاظ احساس خوشبختی تما رر 
ولی همین شخص بیکن است از يك مورد 
خاص تاراحتی داشته باشد که تمام آرزوهای 


دال بر خوشبختی اورا تحت شعاع قرار دهده 

بر حال همه ما در جستجوی خوشبختی 
هستیم و آرزو دادیم که هرچه زودتر به آن 
هسترسی بیدا کنيم ولی غافل از آنم که 
خوشبختی در چند قدمی ما قرار دارد و ما 
آ ترا نمی را ون 

شاید ان مساله مورد سوال شما قرار 
گیرد. بلی حقیقتش هم همیندیت که‌خوشبخت 
در هړ صورت بسته به اراده شخص است 
اگر شیخصی اراده کند میتوا ند خوشبخت 
ز اسست نما ید مشروط بر اینکه این شخص 
کمي به خود زحمت دهد زیرا همانطوریکه 
گفته| ند شیچ چیز بدون زحمت و تلاش برست 
تەی آید خوشبختی هم بدون زحمت دستیاب 
تسگردد . 


مثلا شما خوشبختی رادر دانش میدائیده 
ی برای یافتن این خوشبختی دانش بباموز بد 
سالہا مطالعه کنید» تا آنچه را می خواهید 
بایید . 

عدة خوشبختی را در لروتمند بوډن میدانند 
پس برای بافتن روت از راه مشروع ژحمت 
بشید » کار نمایید : عرق بر یز ید تسا 


صفحه ۲۲ 


هم 


خوشبخت گردیں وزندگی بر وفق مراد شما 
گردد َ 

انسانیکه حرکت نکند هررگسز نمیتواند 
بجابی برسد واین قانون طبیعت است . پس 
برای دسیدن به خوشبختی بايد حرکت کرد 
لاش بخرج داد ورحمت کشید نا حاصل 
آنرا که خوشبختی است بدست آورد . اما 
انان واقعی خوشبختی را تنبا برای خود 
نمی خواهد » خوشبختی وافعی وقتی به انسان 
ست مبدهد که همنوعان خودرا در خوشبختی 
وسعادت ببینیم . امروز شرایط زند گی طوری 
است که نمیتوان به ادلی کسرد . 
وخداوند هم انسان را مخلوق اجتماعی خلسق 
کرد که جدا از دیگران تمیتوان زند گسی 
کرد . 

همین خاصیت اجتماعی بودن انسان است 
که بوی‌موقع هیدهد که هم برای خود کار گذد 
وهم برای دیگران او زحمست میکشد و | ز 
حاصل دسترنح خویش منفعتی بدیگران می 
رساند وخودش نیز از حاصل ذحمت دیگران 
متعطع میگردد . همین مراودة است که 
انیسانمهارا قادر میسازد تا زندگی اجتماعی 
خویش را بیش ببرند وچرخ تکامل زندگی را 
که سعادت فردی واجتماعی در آن مضمراست 
له پیش رانند واحساس خوشی و سصادات 
بنمایند . پس مسلم است که خوشبخضی 
تا انداز؛ زیادی ار تباط بیدا میکند مط 
زند گی وعوامل پیرامون انسان وار تباطات 
ا 

بناء خوشبختی وقتی کامل شده میتواند که 
انسان بتواند دیگران دا خوشبخت سازد ودر 
سایه خوشبختی دیگران خودش نیز خوشبخت 
زندگي کند ؛ ابت خوشبختی واقسعی و 


سعادت همکا ۴ ۰ 
نزن 


سگرت با بلای‌تمدن‌امر وزی 


این سوالی است که شاید بارها ودرمخیله 
تان بیدا شده باشد «گناه معاد شدن جوانان 
مابه سگرت بگردن کیست ») 

پدر» مادر» برادر» اجتیباع با تمدن 
امروزی ؟ 

چرا دوزبروز بر تعداد معنادین سگرت در 
لین جدانان اضافه میگردد ؟ 

اگر عوامل این اعتیاد را جستجو کنیسم 
می بینیم که این تمدن‌امروزی ومخه‌وصاتمدن 
غرب است که يك عده جوانان رادر تمام 
کشور ها معتاد به سیگرت ساخته اند . با 
اينکه تبلیغات زیادی در مورد مضار ان 
فر آورده نمدن امروزی صورت گرفنه ومیگیرد 
باآنیم بر تعداد معتادین آن افزوده مشود . 

در این جا يك موضوع را باید خاطرنشان 
نمود که برای امحای این بلای تمدن امروزی 
جوانان آگاه ووطن پرست که جز سعادت 
وطن وعشق به همنوع خود چیز دیگر نمی 
خواهند با لاش پیگیر در راه از بین بردن 
آن هرچه بیشتر تلاش ورزند . 

این لاش وقتی جامه عمل پوشیده میتواند 
که خود جوانان ما معتاد به آن نباشند . و 
اکر هستند باعزم و اراده خلل ناپذیر بترلد 
آن بکوشند . آانیکه فکر میکنند این امر 
مقدور نیست» اشتباهی بزرگی را مرتکسب 
میشوند . 


هیچ چیز در جیان وجود ندارد که انسان 
آنرا عزم کند وبه آن موفق نشو د ۰ امروز 
اين عزم وتلاش شر است که اورا به 
میارات دوردست رسانیده است ۰ در گذشته 
نیز این امر ناممکن وعچیب می نمود ولی‌این 
عزم و لاش وپیکار شربودکه توانست براین 
ناممکن فایق آید . 

بناء ترك سگرت چندان کارمشکلی ليست 
اگر هر جوان که معتاد به سرت است‌اراده 
کند بدون کوچکتر ین مشکلی میتواند خودرا 
ازآن نجات دهد وخلاص نماید. ابن تبلیغات 
زهرآ کین سرمایه داران غسرب است که 


























میگویند کسیکه یکبار به سگسرت اعتياه 
بیدا کرد ناممکن است بتواند خودرا از آن 
برهاند . این تبلیغات بخاطر منفعت سر شارا 
شان است . زرا فابر بکه های سکرت سازی 
شان باآن‌لیبل های‌پرزرقوبرق وباآن قطی‌های 
فیشنی وباآن عرض وطولي که دارد منفعست 
سرشاری برای صاحبان آن می زساند و 
طبیعی است که آنان برای اینکه این منفعت 
دا از دست ندهند به چنین تبلیفات دامنه‌دار ا 
دست می زنند , 

ولی خوشبختانه در کشور های مترقی از 
اینگونه تبلیغات خبری نیست و در این کشور 
هاحتی الوسع کوششی بعمل می آید تا از 
کسترش آن چلو گیری گرده ۰ 

آمروز در کشور عزیز ما افغانستان نیز يك 
تعداد از جوانان مابه سگرت معتاد اند . 
دراین جاوظفه هرفردشردوست وانقلابیاست 
که در ړاه مجو کامل این اعتیاد باچوانانیکه 
به آن معتاد اند دست همکاری داده تا آنرا 
برای هميشه ليست ونابود سازند . 

اگر جوانان ویا کسانیکه معتاد به سسگرت 
اند واقعا به عواقب آن بیندیشند هرز لب 
به سگرت نمی زنند . 

سج امروزی » سرطان را پکي از چمله 
امراضی میداند که مسبب اصلی اش سگرت 
استث , 

مصرف نمودن بدل» فراین راه باعتهیشوه 
که اقتصاد خانواده" ها متزازل گردند . و 
بالاخره حیات انسان دا سگرت تبد بدميکند. 
با ین صفات منفی که هر سگرت دیده‌میشود 
جس جرا به دود نمودن آن متوسل شویسم 
چرا آثرا برای هميشه ترك نگوييم . 

بس ای چوانان» ای قشر ديناميك و بر - 
تحر کشور بیایید در راه محو کامل این 
بلای تمدن امروزی دست بدست هم‌داده آنرا 
برای هميشه از کشود خویش بیرون ران 


تاصحت واقتصاد مها وخانواده های ما وقابه | 
شیم باید. . 
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گفتگو ی پدر 9 پسر 
پیر آمون‌زند گی 


پر بېدر میگوید : 

پدر! این سخنان مرا نباید دلیل بربی- 
احنرامی وتمرد نسبت بخود تلقی کنی خير 
منظورم ایستکه بگذار دیگر پسرت در امور 
زند گی وخانواده نظر دهد وخودرا شريك غم 
هاوشادی های خانواده اش دداند . آمروذمن 
کرد دبروز لیستم که با رفتن يك‌شیر ینی 
نمام خواسته های او برآورده شود.. خير 
سرت امروز جوانی است اتحصیل بسا 
خوب که میتواند خير وشر زندگی رادرستی 
تشخیص دهد ودرامور زندگی خانوادگی‌سمم 
خودرا بصورت ارزندة انجام دهد . 

بدر میگوید؛ 

سرم ! وراست میگوبی › درست است 
که امروز جوان ورزیده وتخصیل کسرده‌ی 
هستی ولی این حقیقت را پذیر که تجربه 
مرا نداری گذ شت عمر خودش بزد گنر بسن 
درسی است برای پختگی يك‌مرده 

پسر- من هیچگاه منکر این حقیقت نیستم 
بدره که نجربه بزرگتر ین درسی‌است برای 
زندگی وباور باين دارم که شما مردباتجربه 
وجہان دیدة هستید» اما منظورم ایتک 
به جوان خانواده نیز موقع دهید که در امور 
منزل سیم خودرا ایفا ثماید و شما هم‌بنوبه 
خود نقشی جوان رانادیده نگر ید . فکز میکنم 
دیگر آن دوران سیری شده است که به 
جوانان موقع نمی دادند در امور منزل 
کوچکتر بن مداخله ای نما یشد . 

پدر! اګر درگذشته به‌پسرتان این مو کع 
رامیدادید که‌نظر بات وانديشه های را عملسی 
سازد. هرکز امروز با اینکه در آستانه سی 
سالگی قرار دارد اینقدر کم رووه اصطلاح 


بس‌رفته بار نمی‌آمدم ۰ میدانید نتبجة این 


بی دست وپایی وپس رفتگی چه شد ؟ بلی» 
پدرنتیجه آن این‌شد کسه‌من تا امسروز 
از خود زند لی مستقلی نداشته باشچ» وامروز 
که ہس ازسی سال موقع یافتم با شما حرف 
بزلم در خود این شیامت را نمی بینم باشما 
واضحا حرف بزئم . علت این کم روبی به 
خاطرآن تحقیر های است که در کسذشته 
شمانسیت په من روا داشتید . 

هچتاه فرامرشم نميشود آن زمانی را که 
در نزد هسللانم مرا ادان وافبم خطاب 
میکردید. خنده هاي هم صنفانم تاامروزدر 
گوشم است . شما در آن موقع مرا جوانکی 
بیش نمی دانستید که به مشگل خیر و شر 
زد گی دا میداند . 

بلی پدر» آن سلی های که‌در گذ شته 
از طرف شما خورده وآن تحقیر های که ! ز 


جانب شما دیدم بمن امروز عقد؛ تولید کرده 
که هرگز فراموشم نمیشود . 

پدر - پسرم آن حرف های که در گذشته 
برایت میگفتم صرف بخاطر سعادت آینده ات 
بوده من تمیدانستم که آن حرف هانرا ایسن 
قدر خشمگین ساخته است . 

سر موضوع خشمگین شدن اصلا مطرح 
نیست واین ارتباط میگیرد 4 سالبا قبل ولی 
هدف از یاد آوری این موضوع بخاطر این 
بودکه شمارا به اشتباه تان متوجه بسازم . 
بغنی درآنوقت روش شما طوری نود که 
بیشتر استبداد رای درآن به چشم میغورد 


درحالیکه نباید اینظور می‌بود* 


روشی که‌تما در گذشته درپیش گر فته 
بودید خلاف تربیت امروزی وپرنسیب های 
تعلیم وتربیت شمرده ميشود . 

پدر» شما این را قبول کنید که در گذشته 
رویه معقو لی در مقابل خانواد؟ خویش 
نداشتید» ببخشید که من امروز با صراحت 
لہجه با شما صحبت میکنم جدفم از ایسن 
سخنان . صرف متوجه ساختن شما به طرز 
تربیت گذشته است که شمسا بر خانواده 
خود روا میداشتید . 


بیشتر از این نمی خواهم شما را نا راحت 


سازم ولی یك ساله دا ازشما می خواهم = 


پرسم که آیا آنهمه بی تفاوتی وبی توجمهی 
ودست کم گرفتن فرزندان خود را ومخصوصا 
مرا بیاد دارید ؟ یا امروزفکر میکنی د که در 
گذشته اشتباه می نمودید ۰ برای من‌همینقدر 
کافی خواهد بود که به اشتباه خود معترف 
شوید . زبر! اعمال دیروز وامروز شما در سی 
استث برای من که تتوانغ در آبنده خودرا 
طرری اعیار سازم که فرزندانم به من خرده 
نگیرند ومرابه چوب ملامت نبندند . چنانچه 
امروز شما در چنین شرایطی قرار دار ید . 


= پدر » چرا پسرم من به این معترفم "که 
طرز تربیت دبروز من در مقابل شما چندان 
معتول لبود . امايك چیز را لباید فسرامش 
کنی وآن اینکه شرایط دیروز با امروز تفاوت 
زیاد نموده . آزادی که امروز برای همه 
موجود است دیروز لبود واپن خو د شاید 
جوا سوال تو باشد . 

پسرم» آن خشمگین شدن ها و استیدادرای 
که در گذشته بفرزندان خود روا مبداشتم 
همه‌وهمه نظر به شرایط مختنق گذشته بودکه 
چنان می خواست تا پسربجان پدر وپدر بجان 
پسر بیفند ولی امروز اعتراف میکنم که دیروز 
اشتباه می نمودم . 





۱ حوان‌ممتاز 


مخلص احمد ورور متعلم‌صنف دوازد هسم‌دادل نمره در لیسه ننگرهار شیر تړ و ن 
در مورد دست آورد های انقلاب کبیر وی ۳ ح ۱ 
استشمار» فساد» اختلاس ورشوت را به صورت 
قطعی از شور ما ناپود ساخت ۰ 
فرامین شماره ششء هنت وهشت شودای 
انقلابی تماع بی عدالتی های ادوار گذشته را 
برای همیشه از میان برداشت . ْ 
انتلاب کبیر ثور در مورد سیستم تعلیسم ۱ 
وربیت در مکاتب چه تاثیر گذاشته وازنظر 
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کمی وکیفی جه تحولاتی رابوجود آورده ؟ 

-انقلاب برگشت ناپذیر ور علاوه ازاینکه ۱ 
پرو گرام های درسی را دلچسپ ساخته وامروز 
شاگردان با علاقمندی به دروس شان می 
پردازند موضوعات دیگر حیاتی وفرهنگی و 
سیاسی را آزادانه میتوانند مطالعه کنند که 
این امر در بلند رفتن سطح آ گاهی شاگرد 
تاثیر فوق‌العاده زیادی دارد»۰۰ 





۱۷۲ ۲ ۲۱ 
















او ۲۱۱۱۱ ۹۱۱۱۱۱۱0۱0۱۱۱۱۴۱ ۱ را 


تفر دح 9 استر احت 
برای حوانان 


جوانان بادرك وواقعی که خوشبختانه امروز 

تعداد آن در کشور ما اکشریت دا میسازد 
واستراحت وتفر بح را به معنی واقعی آن درو 

ست ۳ می نما بند وازآن مستفید میگردند . بعنسی 

واین نیازمندی حق اوست تا بتواند برای دوذ به ورزش می پردازند تا قدرت بدنی خویش ۱ 
های بعد انرژی بیشتر داشته باشد اما باید ۷ HH r a‏ ۱ 
و داء یرو وتوان خردرا برای آرامی جاممه 

گفت كەچە نوع تفریج ۰ 2 2 

خویش بکار برند. به مظالعه کتب سودمندکه 


mili viri! 


انسان پس از تلاش وزحمت» وبرای گر بز 
از یکنواختی به تفریح ورفع ختگی‌ضوورت 


دارد به آرامش روحی واستراحت نیاز دارد 


آیایرن زدن 1 ت . 
"ببرز سه ذدن درجاده ها تفریج است ؟ "بردانتی آنیامی افزاید رو می آورند وهرچه 


بیشتر خودرا مصروف میسازند ۰ این جوانان 
باخانواده های شان در نتاط خوش آب وهوای 


آیا قمار ومی خوار کی تفریج و استراحت 
است ؟ 


آیا ولگردی وبی کاری وبی تفاو نی تفر بح 


ات 3 
ست ۰ 


کشور به استراحت می پردازند واز لذایذد 
زندلی وطبیعت بیره مند میگردند . 


مسلما هرجوان حیز شیم میداند که نمام 
این چیز ها جز ساد اجتماعی چیزی دبگری 
نیست وتیشه به رشه خود زدن اسسست . 
اين يك حقیقت مسلم وانکار اپذیر است 
که زمان پیوسته در حال تحول ودگر گونی . 
است؛ سطح فرهنتک وخراسته های جوانان 
روز بروز بيشترميشود وبه همان پیمانه توقعات 
آنان پیشتر میگردد. این توقعات رنگ وبوی ۴ 
نوی میدهد نوبه این معنی که آنیا به‌استراحت 
و تفر یحات واقعا سالم می پردازند . 

مغلا جوان امروزی ماپس از تلاش و زحمت 
فراوان که برای خوشبختی همنوعانش فیکشد 
آرزو دارد که برای کاربہتر» کار پر مر تر 
آینده » قدرت وانرژی بیشتری داشته باشدو . 
حق داردکه چنین فکر نماید . پس بایست ‏ 
تفر بح داشته باشد واستراحت نماید . طبيعی 
است که این استراحت حق مشروع اوست . 
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استراحت و تفریج سالم» حوانان را موقع 
میدهد ۲ بشتر کارکنند 





م عاقل بیرنگگ کوهدامنی 


شعر مقا 9 مت در فلسطین 


شعر مقا و مت در فلسطین اشغال شده 
مجموعه ی کو چکسی است که شعر صمای 
پیشو ایا ن شعر مقاومت در آن گرد آمده» 
دراین محموعه با شعر شاعران زر گسی 
که با خون خود پیمان ببارزه ومقا ومت 
را اعضا کرده اند مانند » محمود درو یش 
سمیع الفاسم: توفیقز باد» سالم‌جبران» فدوی 
طو غان » آشنا می شو بم از این مجمو عه 
تا اکنون چندین ترجمه به زبان‌های‌مختلف 
شده است» درآغاز شعری از دابیند رانات 
تاگور به این مضمون نقل گردیده : 

بار ها ویم هایت را رها کن 

به راه خود اندشه مکن 

درز یربا های رقصان آزادی است 

که راه ها سراز خواب برمی کشند. 

وسیس نفل قول هایی ازبل الواروپوشکین 
آمده است :۶ 

شب پیش از مرت 

کوتاه تربن شب عمرش بود 

خیال اينکه هنوز وجود داشت 

وخون در تنش می دوید 
وسنگین تنش» حالش دابیم می‌زد 

نیرو یی به نا لیدن و ادارتی کرد 


= تست سح ڪي ج ححص سح سح 


که مرور ی است صمیمانه برشعر مقاومت در 
فلسطین و کشور ها ی دیگر عربی کسه 
بر ضد قدرت ها ی اهر یمن و جہا نخوارجبان 
قیام کردند و ندای آزادی خوا هی ورهاییدا 
سردادند» به روایت عنان کنعانی پس ازسال 
۸ که زمان اشغال فلسطین به وسیله 
صیونست هاست» دگرگسونی غم انگسزی 
در زیر بنای زندگی اچتماعی ساکنان عسرب 
سر زمین اشفال شده روی داد از شماردو- 
صد هزار تن عربی که‌به‌زندگسی در سرت 
زمین پدران خود ادامه دادند و آوار کی 
را به آن صورت تپذیرفتند در حدو: بنجاه- 
هزار تن آن دهقا ن بودند » وبه پنا هند کی 
به دها ت ورو ستا ها.رفتند » زیرا سیما ی 
شیر ها در روز کاران جنگ وپس از آن 
به و پرانه ها مبدل گردیده بود و دگر کونی 
زیادی یافته‌بوده بر هایکی بسه د نبال 


دیگر از مرد تہی می گر دید نخستین ورش 
های دشمن از شپر ها شروع می شود » 
زیرا شیر مرکز شکل الدیشه ای 
مترقی و سیا سی بود» در شیر ها ست که 
شعور سیاسی نضح می‌یاببد ورو شنفکران 


3 شعر مقاومت دا ر ایر و حیه‌ی شکنتی انگیزمبا ر زه» ۳ 


و بر کثارا ز ترس واندوه است که‌با مو جود یت یافتن خود 
در مدتی کوتاهبه تمام کشو ر های‌گوناگو ن‌عر ب‌راه‌یافت. 
شصرمقاومت‌تنها گواه دگر گو نی محتو ی‌ومنهسوم شعر نیست 
بلکه نمایشگر دگرگو نی قالب وشکل آن نیز هست ,شصر 


مقاوست‌قالب ها ی‌سنتی رابه دور ریخته‌است .وبی آنکه نیروی 


زه را بر تریده است 


آن ر ااز دست 
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تنبا يك دوست نداشت ۰ 
ملیون و ملیون ها لفر التقام خوش رامى 
وروز براش فرارسید . 
۰ ۰ 0 
ستمگران‌جپان بلر زید » 
وشما ای برد گان » به پا خیز ید ۱ 
۰ ۰ ۰ 
اګنون که خروس بانگ بر کشیده است 
همه جیز در زیر آسمان روشن است ۰۰ 
مقدمهی اين مجمو عه را عنتان کنمانی 
نگاشته است کهدر برګیسرنده فشرده ای 
ازنادیج ادبیات عصر مقاومت است. وازین 
مقد مه لیز ترجمه های مختلف در دست‌است 


دهد »ارلوب‌های تا 





حلقه ها ی بحث ها و کفتگو ها را یدید می 
آورند . درشپر است که شعور کار گر در 
پشت ماشین ساخته می‌شود و اینرا در می 
يا بډ که حقش را کار خا نه ذارمی خورد 
ومورد استثمار بير حمائه قرار ی گسرد» 
تشمن اين را می‌داند و می کوشد که نطنه 
های آزادی خواهی را در قدم نخست درشہر 
ها عقیم‌ساز د واز میان ببرد . 


همین که‌صبیونست ها پیسروزی نسبی 
کسب کردند و نیرو ها ی اشغال کر نظامی 
خودرا در نقطه‌های مہم متم رک سا ختند. 
ای مسا له توجه کردند که فر هنگثبومی 


فلسطینی مارا ازمیان بردارند وبه شخصیت 


های فر هنی مجال ظبور راند هند . چو ن 
استعبار می داند که اګر به دنبا ل تجاوز 


فر هنك رانیز ریشه کن نکند پایه‌ی‌سرودی 
اش را دوامی نیست» صبیو نست هادرهنگامی 
که فضا دا مسا عد ودلخواه دیدند سعی ها 
کر د ند که معیار ها یی تازه ای وضع نما بند 
واند شه ها ی تسلط جویا له وستمگرا نه 
خو بش را بر مردم عرب تحمیل نما یند. 
آنان سعی می ورز یدند که کل ها ی ادبیات 
واندیشه پس ازین در چمنستان صییونیسم 
بکشند وبارور گردد اما ان آرسان دا 
صیبونیسم برای ابد با خود به‌گور برد و 
تتوانست به‌آر زو ها ی شوم وآژمند انه ی 
خو يش برسد » صیبو نیسم‌این د شمن 
پشر بت اگر پیروزی نسبی سیاسی يا فت» 
مو قعیت و پا یکا ه فرهنگی در میا ناعراب 
نتوانست بیا بد ۰ 

عنان کنعانی سپس نظری هگذشته اد یات 
اعراب افگنده است » بعني پیش از تسلسط 


البته این نظری است که‌سده های اخیر 
شعر کشور ها ی عر ب را در بر می گیرد 
ته گذشته ها ی بسیار دور را که مضمون‌شعر 


عرب دا مسا یل دیگر تشکیل می داد » 
مسا پل مفاخره و مکا بره و خود ستا یسی 
های قبیلوی وداستان ها ی عشق با زی‌بازنان 
نظر غان کنعانی از نخستین نیمه ی قرن‌پیست 
آغاز می یا بد . 

او ادبیات این دوره راه دنباله اديا ت 
گذشته عرب و چیزی مشا په آن می دا نر 
به نظر او به ادبیات فلسطین » تا هنگا این 
سقوط غم آود »جزیی از جریان اصلی‌چنبش 
آدبی عرب شمرد ه می شد که در نخستین 
یمه ی سده قر ن بیست بالیده بود.ر شه 
های این ادبیات در قاهره بود ونو یسند 
گان مصری »سوریو لینانی از جمله‌سرآمدانو 
سر چنبا نان این جنیش بودند ۰ و سر نوشت 
آن دا تعیین می‌کردنده حتی نویسند ګان 
امدار فلسظین » سیم عنده ی شپر ت خود 
دامر هون پایتخت های کشور های عربسی 
می دائستند که آنیا دا می پذیر فتند و به 
چاپ آار آنا ن می پر داختند شعر ها ی 
انتلابی شا عران فلسطینی در مصر و سوریه 
ولبنان دست به دست می گردید و با زار 
فروش کر م داشت » شعر های شا عر ۱ ن 
فلسطینی سرود سنگر ها و پا یگاه ها ی 
ستیز گردیده بود . در آن هنگامی که4- 
مبارزان فلسطین قلمرو مبارزات خو یشتن را 
گستر ش می دادند » ولپضت انقلابی آنا ن 


به بالند کی می رسید » به سیب عوامل و 
و موانعی که از طرف نیرو ها ی دشمن و 
صییو نست ها ایچاد می‌گردیسد و علت 

های دیگر قلمرو ادبیات آن نمايا ن 


لبود .> 

پس از سال ۱۹٤۸‏ ۰ ادبيا ت فلسطینی 
بنا ی چنبش تازه ای داپی ريخت > که به 
قول عنان کنعانی باید آنرا ادبیات غر بت 
ام نہاد » تا ادبیا ت فلسطینی و با ادا ت 
آوار ا ن . 

درین هنگا م ودر این پیکاری که آغاز 
گردیده وحئیشی که ېد بد آهده بود » شصر» 
سیم ترین عا مل به حسا ب می آمد که در 
سا ل ها ی مبارزه وستیز به خا طر آزادی 
رهایی ملت های عرب کیفیتی و محتوای 
تازه و شکلو تازه بافته بود » در شعر این 
دوره ۰ قالب و محتوی د گر لو نی متناسب 
وهما هنک بافت » بعنی مسا لل الفلابی 
ونیاز ها ی اجتما عی در شکل ببتر و با فت 
در خور اعتنا بی ارائه کردید . 

پس اي ایت ۰۱۹۸ خاو شی وی نام 
سکوت زود گذر در روند ادبیات رو نما 
گردید اما این آرامش بود که تو فان هر پې 
داشت » این‌خا مو شی آبستن حواد نی 
شگرفت درشعر بوده به دنباله این خاموشی 
کوتاه مدت » شعر باز تا بی از شور وتاب 
مرد می یا فت . 

شعر مقا ومت فلسطینی » با تو جه به 
روش ادییات عرب و غرب » اندل اندل»قراعد 
سنتی را در هم ريخت و طفیان های زودگذر 
وعساطقی و ۱ حسا سا تسی را زیر با 
گذاشت وباز تا شده‌ی حس شد با نسه 
از الد وهی عمیق وژرف‌واجتما عى ۰ اندوه 
شاعران این دوره » اندوهی شخصینبود» م 
شاعر این روز کارغم اجستماعی بود او 
درین فرصت از درد دندان گب نمی زد در 
سودای اسب وقبای ابریشم وفلام ما 
هرو نبود . شا عر این دوره » وقتی که 
کشور ش اسلحه می خواهد حتی د ستبند 
همسر ش دالیز می فرو شد » درد شا عر 
این دوره » درد خانواده پر رگ شر بت 
است » او در این عد در محدوده‌ی ملت 
پرستی نیز نمی ما ند آهنکك پیروزی خلق 
های سراسر چپان راکه به پاخا سته اند 
هی سراید » در ادبیات این خوره وآقعیت‌های 
اجتما عی به صد اقت باز تاب می یا ددر 
این روز گار واقعیت ها با ز گو کننده ی 
موقعیت هاست ۰ از دوی دیگر ادبسات 
مقاوست در فلسطیتی اشغال شده با بو 
خوردی ربشه ای همراه بود. زیر! مہا جرت 
يك نسل از نویسندگان و مردم پا 
فر هنک ء شالوده ی ادبیات عرب در این 
سر زمین از هم کسته بود و آلیا یی 
که به زند کی در فلسطین ادامه می دادند؛ 
بیشتر شا ن رو ستا ٿیانی بودند که گرفتار 
انواع محدود بت ها ی سیاسی » اجتما عسی 
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سسوم وس 


رد. هنگی که در هیچ نقطه‌ی دنیا نمی توان 
نلبری بر ای آن بافت گردیده بود ند» 
عنان کنعانی درباز نما یی موقعیت وا قعی 
برد عرب سا کن سرزمین اشغال شده ی 
فلسطین این دلایل رامی آورد: 


کر فلسطینی ها یی که در سر زمین 
شان‌ماندند» به‌خاطرشرابط اجتماعی‌دارای‌موقعیت 
فر هنگی نبودند که نسل تازه ای از تویسند- 
گان و هنر مندان را در میا ن خود پرور ند. 

"شیر های عرب که این جوانا ن‌روستا. 
بی مستعد را به خود می پذیرفت » وموقعیتی 
برای شا ت فراهم می‌کرد » از طرف دشمن 
به صورت نقاط ممنوع اعلام گردید 

این جمعیت عرب کاملا دور و منزوی 
مانده بودند ونمی توانستند تماسی با کشور 
های عرب برقرار کنند . 

؛-نیروی نظامی صنبپونست هاء معدودیت 
های ستمگرانه ای ر ابر این مردم تحمیل کرد 
و فرا آورد های ادبی را از دم تيغ سا ور 
گنراند . 

*-ابزار های چاپ و نشر محدود شده‌یا 
تحت‌فشار شدید قرار گرفت . 
3 سس س سر 


هی ردد و بی التشار نیز قادر به زند گی 
است . این نکته موجه این هم هست که 
چرا این شعر در آغا ز کار محدوذ به قالب 
های سنتی بود » زیرا از ياد کرد ن و به 
حافظه سپردن آن آسان بود و اسان تر 
ااا اتا ت وااو می انگیخت ‏ 

نخستین نظاهر شعر فلسطینی در ما به 
های تغز ل بود » اما همگام با شعر سنتی ؛ 
شعر ها ی عا شتانه ی عامیا نه ای نیز 
باز با ن مردم ساخته شد که خستیسن 
سته ی ادبیا ت مقا ومت را تشکیل داد.در 
حقیات شعر عامیانه‌ی فلسطین ازدهه‌ی دوم 
قرن بیست نقش مہمی را در تا ریخ 
انب گر گهین, 4 کیده گر فت ودر سواسر 
دنبای عرب شنا خته شد . 


تقی با اش N‏ نها اه 
عامیا هرا که لك مبارژ فلسطننی بی از 
اعدا مش به فرمان حکمر ان انگلیس درسال 
ساخته است » می داند و می خواند. 
آواز نا تما مم » ای شب میگر از می! 
جون صبح آید از راه 

RANG Ca 


ڪي 


.2 درون مايەشعر مقاومت را سا یلی مالند » عشق »طنر 


؛سخالقت‌ و شتیز دنه کیل دی د هد »عسق به ز لبا عشق به زمین 


وسر ز سین د رهم آمیخته » زن‌وزنین در عشق بزرگ‌جنب 


شده و به‌عامل بز رک آ ز ادی بدل‌شده. دشمن‌و دستیار انش‌در 


این نوع شعر به‌باد تمسخر گرفته می‌شوند» و اعمال ضد انسانی 


آنان با یشخندی تاخ 


برای مردم عرب مچال آمو ختن زبا ن 
های بیگا نه نما ند . معدودی اجازه و رود 
بەمکا تب را داشتند اما تحصیلات عا لسی 
همنو ع ود . 

در هنگا م گذر به اديا ت مقا و مت و 
خوا ند ن آثار این دوره بايد این را از 
دیده دور ند اشت که مردم عرب در شب 
بره که ستم و استبداد و شکنچه » به 
پای‌خا ستند وبا جان تاش کردند تسا 
مو جو ديت خویش را يك پارچه ومتشکل 
نما بند . و موقعیت خود رابيا ن کنند و این 
توفیق را بیا بند » که این آرزو را درادبیات 
ہو ابی مقا و مت متچلی سازند. 

عنان کنعانی درباره اینکه شعر جرا سرود 
مقا و مت پند اشته می شود › و آنسسم 
نخستین سرود و اینکه در آغاز این جریان 
ادیسی روانسی سنتی داشت و شمری 
عا شقائه این دوره چنین می نو یسد : 

در این محدوده ی توا نفر ساو شسم- 
"تگیز ءدریافت این تکته بس آسا ن است‌که 
جرا شعر به صورت نخستین منادی با نگ 
متاومت در آمد ه زبرا شعر د ها ن به دهان 


شماره ۲۱ 


بیان می‌گردد . 


باباد » بر سر دار . 
آهسته رو » توای شب 1 
نگذار در تو باشی > 
شتا ند مت ات افیا مت 9 
۲ ك‌ ‌ ت 
افسو س لحظه ها پم 
بیرون شد از کف تو . 
منگر که‌اشك جشمم 
از تر س یازیونی است . 
اشکم رای میین » وگر سته کسانی 
است 
که‌چشم‌شان به راه است : 
e.‏ ۰ ‌ 


بی من که نان دهد شا ن؟ 
هر دو برادرانم ء 

بردارء جا ن سپردند 

چون همسر م گذارد ۰ 
روز و شبان خود را 

تنہا غمین و گر یان؟ 
تگذاشتم به دستش 
انگشتر ی که‌با آن 


بك روز و شب سر آرد 

هنگا مه ی برد است » 

زیور به کار ناید ۱ 

عا شقانه ها ی عامیا نه ده سا لی 
پس از ۱۹۶۸ هم رولق و با زاری داشت »> 
چرا که هنوز معیار ادبیا ت نکا مل يا فته 
به وجود لیا مده بودکه شسکست خورد گان, 
روز گا ر خویش را با آن بیان .می کر دند 
وبر تمام جلوه های هسای زندگي آنان اثر 
گذارده بود . عرو سی‌ها » سو گو اری 
عاء میمانی ها وهمه ی نشست وبرمخاست 
ها به یا ری این شعر ها » ویی اعتنا به 
سر نیژه ها وسر دار ها » بدل به 
نظا صرات شد ید می شد ۰ بسیاری 
از شا عران مردم به زندان اندا ختے 
شدند . با با سخت گیری ها ی فرا وا ن 
دوبرو گردیدند, » همگام بارشد و گسترش 
شعر مرد ۴ » یرو های اشغا لگر به ستمگری 
خود افز ودند . چند شاعر را کشتند و اجتنا- 
عات عرب را ممنوع اعلام کردند ۰ 

این فشار ها و شکنجه ها هر کز نتوانست 
عنصر متا ومت وپا یداری را در هم‌شکند, 


اما بنج سال این آتش به زیں خا کستسر 
بنپان ماند تا زنده ترو فروغناك تر سر از 
خاکستر بر کشید با آغاز ششمین دهه ی 
این قر ت » موج تازه‌ی مہم و شگفتی آوری 
در ادا ت ید دار ام 


بنای این جنیش تازه‌ی ادبسی » پرشہامت 
وسرشار از زندگی و خوشبینی بود و بسی 
اف ا د 
عصر که شعر شا ن اغلب غم آلود و قلخ 
بود - شعر این شاعران به مقدار فراوان‌از 
ډوحیه ی مبارز سر چشمه می گر فت. 
ده ی پیش ازین نیضت را بايد دو ران 
یك پار چگی و خود یا بی شخصیت عر ب 
دالست که از مبارزات شا ن حا صستل 
آمد » شکست خورد کا ن وبی پنا ها نسی 
که راا تین سا ل ها ی پس از ۱۹۶۸به 
کر عاشقانه رو کرده بسودند از آغاز 
این د هه با مقا ومت واقعی »بې پر وا سی 
شہا مت وامید خود را تعا لی بخشیدند . 
شعر عا شقا له » حاصل احسا س تلخ 
تنا یی و محرو میتی بود که مردم عر پرا 
د سا ل ۱۹۵۸ در خود غرق 
کرده بود . این حس » که آنان اقلیتسی 
شکسته خورده اند در گنر زما ن »په جس 
مبارزه بدل گودیده واین که‌باید رو در دوی 
شرا بط د شوار با آن مقابله کرد . 


گزینش مقاومت »گزینشی آسان نیسود 
در هنگا مه ی" جنگی همه روزه با قشمن 
بدطینئت ودر ندم » تنا مساله‌ای که مطرح 
پود مر ۵۴ و زند کی بود و هرچپه 
فشار دشمن فزونتر می‌شد» نیروی مقساومت 


۱ 


نیز افزایش می‌یافت برخلاف شعر عرب 
شعر مقاومت‌دارای روحیه ی شگفتی‌انگیزهپارژه 
وبر کناد از تر من وا ندوه است که باموجود 
بت يا فتن خود در مدتی کو تاه به تما م 


کشور ها ی کونا کو ن‌عرب راه با فست 
شعر مقا و مت تنہا گواه د گر گو نی محتوی 
وشیو ۲ شعر لیست ‏ بلکه لما یشگردگر- 
وی اب و شعل آن ا شو 
مقا ومت » قالب های‌سنتی رابه دور ر بخته 
است » و بی آنکه نیروی » آن را ازدست 
دهد اسلو ب های تازه رابر گز بده است» 
به‌قول عنان کنعانی د ر و ن ما يه شعرا 
مقا ومت را مسا بلی مانند » عشق » طنزء 
مخا لفت وستیز. الیل می دهد › عشسسق 
به زن با عشق به زمین و سر زهین در هم 
آمیخته » زن و ذمین .» در عشقی بزر گک‌جذب 
شده و به عا مل بور ګت آزادی بد ل گشته 
دشمن وددستیارانش در این نوع شعر 
به باد تمسخر گرفته می شوند» واعمالضد 
انسالی آنا ن با یشخندی تلح بیان می ودد 
که خود لما یشگر روحیه ای زند ۰ و تسخیر 
نا پذبر اسټ . چرا که همهی رو بداد ها 
را نا پا بدار و نرا فی ند ارد که با ید 
دير بازود تغییر کلد ویه‌حال عادی باز 
گر دد و چنین لیز می شود . 

ور ورا بزافر ون و 
یابد. و بایان شب سیاه سپیداست . 

ما هيت دشمن نما یانده می شود . واو 
در رو ی رو حیه پایدار وبی با ك مبارزان‌قرار 
می گیرد شعر مقا و مت گذشته از ین 
مسابل جنبه ی ضد غربی بودن را نیز 
در خود دارد » واین صفت را می توان 
از صحفات بارز و شخصه یاین نوع ادییات 
دانست » و علت آنرا نیژ هي توان در ایسن 
دانست که : 

اکثریت جمعیت عرب روستا یی اند و 
زند کی شان با انتلاب ها و قیا م هابی کهدر 
سال ۱۹۸ عليه سیطره انگلیس روي داد 
درهم آمیخته است ۰ وخود هم اینان اند که 
در آن سا ل شدید ترین ضربه ها دامتحتل 
شده اند » و با ید بر ده قرب واند شسه 
های تسلط جو يانه ی آن پا خیسس نه 
بیشترین هردم فلسطین در حالی که انیبان 
های غله در غرب دردریا ها انسداخته 
می‌شود» درگرسنگی و عسرت به سر همی 
بر ند » و با به دست آوردن نیم نا ن‌خشکی 
با متمگری ها ی غیر السا لی رو برو می 
شوند» مو جودیت صبیو یزم نیز ر بشه 
در غر ب دارد » و جا صل نتشه ها ی جمانی 
سر ما يه داری است + واین امپر ثالیسم 


غرب است که صییو نیزم رابال وپسرمی 
دهد و در خود می پرور اند » شعر متا ومت 


مبارزه باهر گونه اعتقاد صبیوئیستی نیز 
هست . 


پاتی‌به ۰۰ مخ کی 


صفحه ه ۲ 




























































































ماری جبانگیر ءشاگرد ممتاز 
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این هفته» شاگردان ممتاز لیسه آریانا را 
مپمان گفت وشنود خود نموديم که ینیم 
چه آنتنی و شنیدئی درباب درس و مدرسه 
و کار وفعالیت فکری خویش دارند و برای 
امور بپتر آموزشی وخاصتا نحوه فراگیری 
دروس چه وع آغییری رادر تعلیم و تریه 
کشور. تقاضا مینمایند وچه خواست و لظر 
دارند که بروفق مراد شان انجام گیرد . 

گفتگو دا با زییا حفیظ شاگرد ممتشاز 
صف داوزدهم ج لیسه آریانا می‌آغازم وبدون 
مقدمه از او میپرسم که لظر خودرا در مورد 
تغییرات آموزشی بیان دارد وعلاوه کند که 
فلا چه شکلاتی در زمینه موجود است . 

۴ همانطور یکه القلاب کبیر نود تغیبراتی 
در تما شیوون زندگی بوجود آورد درساحة 


زهر۱ الکوزی ءشاگرد ممناز 


وخود آراا؛ حکمرانی وخوشی گذرانی کنند 
وصدا بر کشند که ادانی توده ها کامیاسی 
ماست . 

* راست میگویید مساله رآ عاقلانه ارزیابی 
کردید» به ادامه سخنان خود افزود : لفو 
امتحانات ماهانه, سیم ساختن االفعل‌جوانان 
دادر مسایل سیاسی تاکید میکند وهبه را 
برای اعماد زند کی جدید فرا میخواند وبه 
همه حق میدهد که در مسایل سیاسی جامعه 
خود علاقه بگیرند: نظر بدهندء ومسایل را 
ارز یابې بکنند , 

* بسیار خوب» تشکر . شما خودرامعرفی 
کید ؟ 

٩‏ اسمم ماری جہانگیر متعلسیم صنف 
قوازدهم ساینس لیسه آریانا . 


زیبا حفیظ .شاگرد ممتاز 


همه بابد چیزی بخوانند» کتاببای سا يسل 
اجتماعی را ورق بگرداننده به عمق مسایل 
بروند » قضایا را در پرتو مطالعات خود 
دقیقانه وهوشمندانه ارزیابی بکنند و نيك 
را از بد تفكيك بدأرند وزپربار دروغ بافان 
مرتجع نرونه وحق را پیش نظربگیرند وبا 
یره گی وسیاهی رجنگند وبدفاع ازحق» خون 
بریزانند وازراستی ودرستی با قدم وقلم دفاع 
نما یند ... 

من» چند جلد کتابی خوانده ام که از 
آنجبله از کتاب معروف کلبه عموتم وجنایات 
پشر ومالواباپست یادکرد که کتاب کلبه 
عموتم طرز فکرمن دا تغییر فاحشی داد وبه 
مسایل وجایعه به لحو دیگری: نگ بستسم 
وجمز های دیکری آموختم ۰ 


آمنه سلطانی ءشاگرد ممتاز 
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میباشم . 

* شما درباب تعلیم وآموزش چه نظسر 
دار بد 5 

* بعد از انقلاب کبیز ورء در ساحصه 
تعلیم وتربیه تحول بزرگی بوجرد آعد که 
از جمله میتوان از لغو امتحان کانکور باد 
کرد» امتحانیکه شاگردان جوان مارا درسن 
وسالی ازمکتب اخراج میکرد که بابسد در 
آن سن وسال درس می‌آموختند وسبق فرا 
می گرفتند اما دد یختانه» این روش ها را 
ابجاد کردند که مردم به سطح ازل فکری 
قرار گیرند واز خیرو شر چیژی ندانند وفتط 
بحود ونمیری بچنکك آورند ودیگر فکر کنند 
که دولت چیست ؟ وماچه کاره استیم ؟ 

9 چه مطالعه کرده ایں‎ ٩ 


ګفت‌وشنودی باساگردان ممتازلیسة آریانا 


تعلیم وتربیه نیز تحولاتی را نمایان ساخت 
که از جمله میتوان از لغو امتحان کانکنور 
صنف هشتم وامتحانات ماهانه مکاتب نا۲برد. 
ګذشته آزهنه ایجاد شور وشوق انتلابی برای 
آموختن ومبارزة جدی با بیسوادی وتبریس 
علوم سیاسی در مکاتب از کار های ئیکی 
است که بعداز القلاب کبیر لور در چوکات 
آموزشی مادیده میشود . تاسیس سازمانہای 
خلقی جوانان : اتحادیه های کار ران و 
تشکل دهقانان از جمله کار های با ارزش 
دیگری است که در نوسازی جامعه ما نقش 
انکار ناپذ بری دارد , 

لغو امتحانات ماهاله چهة کهکی راسه 
شاگردان مود ؟ 

* تر گذشته. برای جلوگیری از تحرلد 
فکری مردم ومنجمله شاگردان مکتب سدو 
بند های را ایچاد میکردند ونمی گذاشتند 
که‌مردم ماباهساایل اجتماعی وسیاسی جامعه 
علاقه بگیرند وسر نوشت خودراء خود تعیین 
ګنند » از ابنرو» به اساس این اندشه › 
امتحانات ماهانه راپیش کشیدند که مسر 
شاگردان رابه اسم درس خواندن گرم دارند 
وایشان را از سایل زندگی دور سازند 


صفحه ۲۰ 


* از شنما میپرسم که راجع به تغییرات 
آموزشی چیزی بگویید ؟ 

* بسیار عالی » به تایید گفته های زیا 
جان باید اضاثه کنم که از برکت آنفلاب 
کبیر لورء سواد در خدمت عموم قرار گرفت 
ودرهای مکتب به‌روی همه کشا یش یا فت 
وخصوصا ز ميشه تحصیل برای فرزندان 
زحمتکشان ما فراهم گردید که در کگذشته 
کفتر میسر بود . آرتقای مکانپ ایتدایی به 
انوی ولانوی به عالی و تنترش تعلیسات 
عالی از اقدامات دیگربست که لالد ستود . 
از شعار السانی مصونیت» قالونیت و عدالت 
بايد باد کرد که خقوق همه مصوون اسست 
وهیچکس ییون آرتکاب جرم» جزا نمی بیند 
وبرحق هیچکس تجاوز ودست درازی صورت 
نمیگیرد که همگان بایدبا خاطر جمع به کسب 
و کار وهرس وتعلیم پردازند وهراسی در دل 
ره. ندهند که فملا در ز بر لوای این شعار؛ 
همه کس آرام ومصوون الد ... 

شما بگو بید که غیر از دروس مکتب 
دیگر چه میخوانید ؟ 

* بالحن‌صمیمیء شمرده شمرده میگوید: 
مطالعه برای تمام شاگردان ضرور اسست 


* کار خوبی شدکه در بپسازی فکر شما 
چنین الری بجا گذاشت وحال بگوبید که 
مجله ژوننون میخوالید با خير ؟ 

ات بگۆلم . 

* مکر میخواهید ذروغ بگویید ؟ 

* مجله ژوندون نمی خوانم . 

* امیدوارع که از این لحظه به بعد مجله 
ژوندون بخوانید وبا نشرأت جامعه تان لاقه 
بگیرید . مجله ژوندون ومجلة ... جز برای 
شما ودیگر هموطنان ماء برای کس دیگری 
به تشر نمیرسد ووقتیکه شما مجله وروز امه 
تخوالید پس کی بخواند و کی بامسایل جامعة 
خود علاقه رگیرد .؟ 

۳ به راستی کار ادرستی است . 

* واضجا ... اگر مجله ژوننون خوانده 
بودید » حال هي پرسید که چه انتتاددار یر 
وچه خواستی از مجله تان ... ولی آبن‌پرسش 
دروجودخود میمیرد » حرف دیگری باقی 
ھی ا 

از دختر دیگری تقاضا میکنم که خود را 
برای خوانند گان مجله ژوندون معرفی‌کند... 
او چنین میگوید : امم زرین میرزاده وفعلا 
متعلم صنف دوازدهم اجتماعیات لیسه آر بان 


* ار جک‌لندن را خوانده م و خبلی 
< برده امه 

*مجله ژوندون چطور ؟ 

کی کے د 

* چرا ؟ شما باید مجلات کشور تانسرا 
بخوانید و فقط ؛ 4دروس مکتب اکتفا نکنید 
و بیشتر مطالعه کنید و کتاب بخوانید واگر 
له » به انجماد فکری سر شچار میشوید . 
شاگرد دیگری رابه معرفی می نشا نیم 
که خود را چنین معرفی کرد : سم زهرا 
الکوژی متعلم صتف دوازدهم ساینس لسه 
آرپانا . 

شماء از تحولات آموزشی چه میدانید ٩‏ 

** بابمیان آمدن انقلاب کبیر ود » این 
تحولات فرهنگی در ساحه تعلیم وتربیسه 
بوجود امد ؛ 
- آمتحان کانکور صنوف هشتم لغو گردید 
و شاگردان به آموختن دعوت شدند . 
۲- مبارژه برای امحای بیسوادی هعورت 
کسترده ادامه پیدا کرد . 
۳ تعدادبیشتر فارغالتحصیلان صنوف نوازدهم 
به پوهنتون جذب گردید . 

٤‏ تعدادی از شاگردان صنوف ٩۲‏ برای 


ژوندون 
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تحصریلات عالی به خارج فر سناده شدند . 

۰- امتحانات ماهانه به اساس ر ش‌ورم 
ادى تعليم وتریبه. لی اعاس شمرده شد 
وای د 

گ سیار خوب: نکات بر جسته راارش ردد 
وحال علاوه بدارید که چه مطالعه میکنید ٩‏ 

“اهبكر نه ا جسم. اشاق هة غذا 
ضرورت دارد تازنده بماند وفعالیت بدارد . 
به همین نحو روحش به مطالعه ناز 
چیزی بخوا 


دارد ا 
ند وروج خودرا سکیی اند 
خوا ندن کتاب هاء دهن را برو رش ممدهدو 
اسان راعمك ممکند که نپتر ز نستد گی 
sy‏ 

من کتنامپای رگ دربا وسید دندان 
حکت لددن وا اری از شتک پور و نا گوره کنتالی 

شدرستی را خوانده ام که 

SET TD 
بددور: ناع حدا صخت تان خوب است‌صو....‎ 

)رهم 4 دنبال E o‏ مخ شین 2 
قت« از هر ات ار 
که درد زندگی نمی خورد . 

از شوخی نیمه جدی له خنده گنرد وا 
لبخندای خنده سکوت مبکند: اما برش 
دیگری را عنوان مکتم که" همانا خواندن 
مجله ژو ندون است 
امااو علا قه داردو » میخ‌وا هد کسه 
آذاین سوال زنده بگنريم ود بگرچیزنگومم.. 
ولی میکوید متاسغانه نمی خوانم .. 

من به تاسف او تاسف مبخورم که چسرا 
ا شاگرد ممتاز مجله ژوندون نمی خواند. 
به‌باسخش میگویم که روزنامه و مجلۀ کشور 
تا از موضوعات داخلی کشور 
واوسر می جنباند و من قلم 
سلوانم که مصاحبه تکمیل گر دد . 

شاگرد ممتاز دیگر له آریانء خود را 


ان را یوان 


اخبر شو ید . 


چنین معرفی منکند : 2 رحنمه رای 
متعلم نف بازدهم رشته اجتماعبات . 

: سوالم چنین جواب مبگوید‎ ٩ 

* عد از انقلاب کبیر گور» قدرت‌سیانی 
ازدست اقلیت مفتخور استثمار گر به دست 
ا کر ات زحمتکشی افتأد وبمرام و خواست 
زحمتکشان » در جامعه تغیبراتی رونماگردید 
که همه به نفع خلق شر یف کور ما بود . 
در ساحه تعلیم وتربیه» شاگردان با استعداه 
ما که بعد از فراغت مکتب کار نمی پافتند 
ب سبولت‌شناهل. کار گردیدنن واز آموزئن 


خود استفاده بردند . در پپلوی اینها کورس 
های مبارزه با بیسوادی به سطح پردانه لی 
در تمام ولابات کشور به فعالیت آغاز ند وهمه 
رابه درس خواندن فرا خواند که ٩‏ ایسن 
ری ۲هسته آهیته گلم اد راز 
کشوربرمی داريم که موفقیت بزرگی است . 
او علاوه کردکه چند جلد کتابی از جواد 
فاضل خوانده است وچیز دیگری نخوانده 
۰ ومجله ژوندون رالیز نخوانده و لى 
روزنامه اسی راگاه گاهی مبخواند . 


رت 


ومن ه ادامه گفتارش گفتم که روزنامه 
انیس را هرروزه بخوانید نا ازواقعات هر روزه 
کشور اطلاع بایید ویشتر شیسد که وضع 
وحال کشور 4 چه منوال است . 
وب شماخودرا معرفی کنید ؟ 
اس اه اطا شاگرد وه 
بازدهم رشته ساینس لیسه آربانا . 
* شُماچه نظردار ند وجکونه تحسولات 


حوب 


ی ار یود E‏ 


حسلهو لمك من‌شاگرد ومعلم؛ لغوواسطه بازی 
هاو سناخت ها وخر بدو فروس مر ه۰ کر از 
کارهابد.ت_ که‌ثوق‌العاده دااهمیت‌است» ودیگر 
عبحگاه شاگردان نالابق بجای شاگردان لابق 
تکیه نمی رند وحق کسی را شخص دیگر 
ه‌احب لمیشود . 1 

۴ په عطالعه سنکنید وله دام این 
شنت علاقه دار ید ؟ 

* چند کتابی از نویسنده معروف وشاعر 
شناخته دده تاور وجکث لندن را خوانده‌ام 
که نامیای «دهفانان کم زمین۰ «ستاره گر دا 
و«تور آفتاب» مباشد . 

حال پرسشی را در مان‌میگذارم که‌همه 
منوجه بادند وه ر کی جواب مبگوید. 
که روخ کند 
که مضمون سولوزی جه فابده دارد و شما 4۳ 


مواند 
E ۰‏ ابیت 


عضمون دولوژی مبخوانید ۰ در زند کی چه 
ذابده بی ازآن گرفته اید؟ 


یکی کو : ت كمك علم بو لوزی: از 


گروه:ی ازشاگردان ممتاز له آربانا 


۴ چنانکه همه دوستان فتند: تنلاب 
کبیر لور در تما ساحات زندگی نغیبراتی 


بوجود آورد . ودر چوکات تعلیم و تربه نیز 
تحولاتی بمیان آورد که از آنجمله چیزی را 
میگو پم که دیگران نگفنند : ایجاد رانطه 


بحوة قربیه كردن انسان» واز تراکم تفوس 
و لروت طیعی اشجار باخبر مشو لم ... 

ودیگری میگوید:؛ که کیمیا و ببولوژی: 
مارا در تسه غذای خوب كمك ءسکند تا جبز 
بپتری بپز لم - 


اما شاگرد ممناز دیگر: چتین نظر دارد: 
درز تد گی روزمره از بولوژی چنین استفاده 
هامشود ۰ منلا قيمت رخ گوشت بلند است 
وخانواده ها یکه کو شت خر بد ه می 
توانند از اینرو اگر بیولوژی بدآنند مبتوانند 
که ٩‏ عصرقف. کم کوبت تخورند » اما ته 
گوشت حیوانی بلکه گوشت نباتی . وان به 
ثر نیبی است که موادپرو تینی گوشت گوسفند 
بالوبیایکی است . هر اه لوبیا بخور اسسم 
گوشت خورده ایم وب سخن دیگسر جای 
گوشت آوسنند را لوبیا پر میکند . 

+ راست میگوید . اما اگر قبمت لو سا 
بیشتر ازگوشت گوسفند بود. چطور کشیم؟ 
اومیگوید : برای جلو گیری از امراض‌ووقابه 
مبتوانیم از کیسمبا استفاده بر يسم 
وآن اینکه هر گاه سبزیجات را بامحلول 
پتاس پرمنگنات "شوييم ۰ مکروب های‌مضره 
آن كته مشود وغذای اتی صحی ددست 
7 آبد که این خوداز کیمیادر زند گکسسی 
نات کردن است .. 

خوب زیبا جان از شما نپرسيدیم که چه 
مطالعه مبکنید وچه میخوانید 
چیزی بکویید ؟ 

* از نظر من هر شاگرد مکتب: وظیثه 
داردکه در بپلوی فرا گیری دروس مکتب. 
مطالعه ی شخصی نیز داشته باشد و هرهنته 
باماه يك جلد دو جلد کتابی رأ برای‌خواندن 
زير دست بگیرد ومطالعه بکند . چه اکر 
شا گرد مکتب درهمین سن وسال؛ خودرا به 
مطالعه وفک کردن عادت نداد در آبنده دچار 
مشکل میشود وکمتر میتواند با علا قمندی 
چیزی بخواند. از ین بابت همین حالا شروع 
کنیم وچند کتابی را بخر یم وبه وقت معین 
به مطالعه اش پرداز یم ۰ 


شخهیا ي به مضامین سما لشں 


9 


میتوانید 


من لاق 
دارم ول کاب مادر ما کسیم گورکی» موخوره 
از عز یز سین وچند جلددیگر را خواندهام 
که کتابهای خوبی لوده است 

چه بیامی به جوانان داربد * 

* جوانان ماباید زندگی را هر پابند ودر 
اهر هستی نپیچند وهرروز برنگی 7 دا یش 
ننمایند ووقت در( ییوده_ تلف نکنند وا 
»متو) نند از وقت استفاده اعظمی نمایند که 
هر اه جوانی رفت دیگر بر نمیگرددوشیعانی 
.ودی ندارد واقسوس جایی . 

۶ ماری اجان ... عوفلیت يت 2رد ادر 
جه میدانید ° 

٩‏ از نظرمن شاگرد همده حاضر به 
صنف باشد: دروس روزانه را هرروز بخواند 
ونم ودسپلین ادار مکتب رامراعات نمابد 
وبه تشریحات معلم گوش هوش فرا دهد و 
بعدا آنچه نداسته است از معلم بپرسد و 
خودرا بنیماند ۰ آنگاه مطالب را یادداشت 
نماد ودوباره مرور نماید وبه ذهن بسپارد . 

مراعات نبودن نکات بالا در موفقيت يك 
شاگرد تاثبر آشکاری دارد . 

۾ زرین جان ... شماچه نظر دار بد * 

۴ هرف از آموختن تکار ستن است و 
نايد آنچه می آموزیم به خدمت زند گسی 
قرار دهیم وعلم ودانش خوش را به تفع 
خلق وجامعه خود» تکار بر لم . از نوده ها 
چیزی یاد بگیر یم وبعدا از آموخته ای 
علمی خود جبزی به آنان بیاموزيم تااشانرا 
پدرد بخورد . 

بقه‌در صفحه ۵۱ 


صفحه ۲۷ 




































































فاطمه ارو" 


دردراز نای نار بخ شاندار مانو بزه در غرصه 
کارزار و آورد‌گاه ملی و فبرب‌اانه خلق 
حماسه سازما در راار ول ند ناد و هستی- 
استعمار انگلیس. آنگاه که نوامیس 
ملی و مادروطن 0 خطر رو رو لوده اڭ 
نها دنکه مردان رزم آور بلکه زنان با امت 
مانبز در بث سنگر وهم بابااین مردان دردفاع 
ازوطن دا کاری کرده وقربانی داده انر 
سیمای قمرمانی اینگونه زنان 


آبینه شفاف شخصیت رز منده وسلعشور 


خوار 


را میتوان در 


ملالی ہے نازوانا س غازی ادی وغبره ملاحظه 
کرد . 

آنگاه که ژوای نابکار واهر دمن اشفا لگر 
انگلیس چون ملخ بردرو دیوار کابل عله 
خلق ماخصمانه مصاف میدادند . زنان نو باوه 
و سالعند ایز در کنار مردان وجوانان آزاده 
ووطن پرست ششیر وتفنگ برست گرفنه 


و نغاره وروی میا جهین بد کش 
استعمار که دربن وبا آن کوچه کابل سراز ور 
میشدند آهنگر انه میکوبیدند وه این ترثیب 
احساس عالق وعدق آتشزای شانرا نسبت به 
وطن محبوب خویش ونفرت فزاینده خویتشی 
دادو برابر دزدان تون همت انگلیس آبراز 
مبکردند . 

چنانچه در هروقت وزمانی فدا کاری های 


ی 


صفحه۲۸ 


وسراز ان دشمن بر میدالشت وبا اینکه‌با کوزم * 


کمون‌زنان‌شر ف کشوز ها نعت 
شعار مصوئیت قا نو نیت 3عدالت 


رند گی میکنزد 


زنان غور وباشسپامت ماشاهد عینی در ارت 
مین ماست آوانبکه رزمندگان دابردرمقایل 
دشمنان خلق ووطن می جنکیدند همین زان 
حور ودند که مشبك آب راه مبارژ تن 
عاش زده همر سانیدند ویدین ترثیب سم 
خودرا 9و جنگ اینات هی پمردند ۰ بحواله 
واقعات عینی تاریخ وطنیرستان ورزخ آورانتله 
صفوگ درهم شکسته میاجسسیین امسار 
انگلیس را از سرو روی کوقپابه آمسایی 
جاروب هر درد . در ان زمره 1 1 
در کر حب ود زد که Ar‏ ان آن در عر عه 
دا ازژار: باده ارخم شسادت سیر کید 
و گلپای سرخ آزاهی را گلگون نرداننند. 

بر صورت باد باور يم زهراآن نوعروسی 
محله عادقان و عارفان را که تازه بادر آدسانةً 
حجله زند گی مشترك می ناد نامر ۲" 


اة 


به وطن درحین خبنه, ستن ان برآورده 
و هسر زندگی خود را در جه جنلف سناد 
و باشہمدشدن طر بق 
نبز قېرمانانه بازی کرده و نام خود راجاودانه 
در در تارب فخر آفرین ثبت کرده وصدها 
مثال دیگر که حاکی از. غیرت ٠‏ امتا و 
روحبه وطنپر ستی زنان» دلبر افغالستان است: 
اما زنانیکه قبل از انقلاب کبیر لور چه در 
عرعه مبارزات ملی و طبقانی در فشی مبارزه 
دا بر افرانته نگپداشته اند افتخار عظیمی 


او تقد خود را ازاین 


! بابد شار شان کرد . ولی بعر از انقلاب بروزاختلافات 
کسر ور زنان ما که فلادء اسارت »لی 
و a.‏ آی دا پکجا در موز تاربخ تحوسل 


دادم است ودر پروسه اعمار جا هه و نن 


و پدون استشعار فرد از فرد بنوبه خویشی 


خانواده را 


هه و ره اه رس ان کید 


رسالت ستر گی دا عمده دار ند. زرا زنانیته 

دبروز درجبت حص ولد اهد آزادی می‌رزهمدند 

آغروزه کر غ 1ا اوم ن وی ور د بدیختدی سارن 
القلاب کبیر ٹوو دو فضای آزادی کامل ۲ 








ند ,گی میتنند ۱ نا گفته پیداست که در اجتما الا 
اینجاه.ت که زنان عبت زد + ۱ ی زندعی فا میلی و خانوادکی يك پدیده طبیعی 
le‏ در جت درهم سکستن دذسمنان . لجوج است dr‏ از همان . نحننین مراحل زند گسی 
SS MUY‏ ۱ تفت در : م 
وطن و E‏ مان از پکطر 3 بر شری برای اولین ار به‌شکل اجنماع کوچکی 
اعا ره ۳3 
a‏ ات یت ۳ پیر بزک گردید وبه ندرج انکشاف نمود 
د ګر اید ساك و دلیر رزمند . جون زنان 


زند کی در پرتو کانون خانواد گی لزن _ 


آ لاه ما یعنی آنالیکه عتنعلدار الد پولوژی ۱ E‏ خا روف رح 
ين جاست فر مرک 


بش است واز 


انقلابی اند نه ہا کار ویسکار جہت مأمول و ند کی اجتماعی آغاز مې گرد 
فوق را وطیفه دارند بلکه , آنان باید بیش ۱ هر اه خانواده بی بنواند افراد وفرزندان 
از پشن در کار گاه ۰ در مزارع ٭ کو دانشکده 


4 خو یش راهر يك فضای پراز صمیمیت وآراعشی 
د بوشنخی ها ودره حصار خانواده ها ودر هر ۹ آربیت کند ومزابابی زندگی راه نې 
کجای دیگر راه باز کنند و زنان شریف بیاموزد بدون شك اعضای آبنده آن خانولاء 
4 3 شپت بار. آمیه نه تخل و 
وزحهتکش دا سیج نموده آ گاهی د هند 2 تی 

1 


U‏ ها خانوا 
و در جات مختلف اعمار و دفاع وطن مشکلات ونارسابی های زند گی خانواد کی 


ترغیب و اجمبز گردانند . کین باشند _ بلکه می وانند درحل . مشسکللات 
تجعوع وظاف رنان آگاه ما در ان شراط ډوېروبلم های اجتماعی نیز فاق ارسج 
دشوار آر از سالهای ما بعد میباشد . بعنی لرا نحمل نمایند ودر مرفوع ساختن ناگواری 





ین حالا این زنان در جپات مختلف رسالت لهاچون سخره سنکی بابداری و مقاوه : 
کار وییکار 4عمبده دارند که منجمله در جه ا مصدر خدمات ارزنده وقالل قد ری 


ید اخلاوبات اودژوازی و ضد ععنات قرون 
وسطانی فیوذالی اقلا ی 


1 گردند وا افتخار مو وانند سنگی از نای 
بايد موف..مگری 2 ذوبن دا سازند ودر پیشرفت وانکشاف 
۷ 
۱ 


داشته اند . جامعه رول اس مہم وقابل ستاش را بازی 


نما شد . 
هر گاه بی برای سعادت وارجاد 
ز ند گی مسرت بار کار همت به نسدد وراه 
#اصولی زیست داپیش یرد حقیفتا اعسای 
۲ آن خانواده در زندگی فردی واجنماعی پیروز 
[ وموثی خواهند بود . 


هم اکنون سام دشمنان وطن وااقلاب ما“ 
د منطنقه وجمان در يك" جیبه نا مندستی 
عله مامی جنگدد ما زنان نیز ات رظبری 
<زب بر افنجار دمو کرا نك خلق افغانتا ود 
از#بجگونه فدا کاری ۰ جانبازی: و کار وپیکار 
نکی اپد بر رو گردان نبوده وازانتلایکه 
نه ہا بساط استعمار دا برای ابد از بسن 


خاڼواده 


2 


Sa E ای بای‎ 9 


اجتماعی ومحصوصا در زند کی فامیلی به‌نجو 
شایسته !ی بیش روند وزندکی شاد وه-مود 
إاوسعادتمندى را اس.تقبال نما بند باست ك 
نکه توجه عمیق داشنه وآنرا از نظر دژر 
و ندار ند و نکوشند نادد اھ ای ارا و غار 
جان وها آخرین فطره خون که درتن دارسم افرار داده وطبق آن عمل نمایند وآن اینکه 
درامهای قطمی ارتجاع؛ اسنعمار وادیر بالیزم !در زند ی خانواد گی اختلافات را راء ندهند 
مشیورانه_می‌رزميم* و سا دز بح هل 
رشبت پرهیز نمایند زیرا بروز اختلافات د ر 
زنان‌سلف کشور ماکه‌علیه استعمارجنگیدهه۱ 7 

۶ ميان خانواده دوشی است ناپسند ونباه کن 
۾ که چون مور بانه در ناد فامیل رخنه هبکند 
اور آهسته آهسته نخر یب نماید و کانون 
کرم خانواده را متلا شی می نماد همین 
| اختلافات وجرو بحت های بی مورد است که 
و حتی چنایات وخون ریزی ها را بار 
وازباد دیده شده که بروز بيك قضیه کوچك 
لى ارزتن شالوده اواد ب 
ازهم می باشد واعضای آن وا و 
و سر نوشت هی شود . 

متاسفانه اين موضوع در جوامع عنسب 

بادخلق شر لف وزحمتکش افغالستان ات شده خیلی به وفرت دیده شده 


سر ژهین جید۰ بلکه درفروغ آن ازز نان‌نس بف 
وطن ماکه از بند اسارت ملی وطیفاتی رهابی 
بافت مجدانه . بمگیرانه و همه جانیه حماین 


و<راست بعمل آورده.مانیز به نوبه خود نابای 


افتخارات مبارزان ملی و طبقاتی دا از یکطرف 
وافتخاد اععار جامعة بدون طبقات را از جانب 
دیگر داریم ويك لحظه این وظا یف ووجایب 
را فراموش نکرده ونحت درفش کلگون‌خلق 
درپرتو شعار مصوئیت - قائوثیت وعدالت ا 
برآدران خویش بکجا وهم سنگر متعدانه 
کار وییکار انقلای می نماييم وجبت اعمار 
جامعه بدون استشمار فرد از فرد بسه پیش 
میرو یم . 


ز ده 





یرو باد حزب دموکراتيك خلق افغانستان #است زیرا ضعف اقتصادی سیب پروزحوادث 
پیش با وت e‏ والای تاواد فامیلی ده اعضای آنرا در خاك سباه 
اتلاب تور روزی وفلا کت می شاند . 


جاودان بادشعار مصو نىت - قائوثیت وعدالت بقیه‌در صقحه٤‏ و 


مکو 

















گوشه از افزودی بسترها درملاگی زیزنتون* 


ملالی ز یژنتو نآ (۱۱۵ 


بستر به (۰ ۸۵ ۳)بستر ار نقا 
دافت 


طور بکه هموطنان عزیز اطلاع دارند نظر به 
اهداف والای اثثلاب کبیر ثور دولت خلنشی 
ماباروحیه وطنیرستی وبرای تامین صحست 
همگانی کشور عزیز ما افغانستان بکسلسله 
خدمات قابل وصفی را برای زحمتکشان کشور 
روی دست رفته است که دوی این منظور 
تاریخ ٩‏ ميزان دکتور زیری وزير صحت 
عامه افزودی ستر های ملالی ز بررنتون را از 
یکصد وشصت ونج به دو صدو پنجاه بستر 
افتتاح نمود . 

خبرنگار ژوندون پیرامون موضوع فوق با 
دکتور محمد سمیع فریاد معاون ریاسست 
ملالی ز پررنتون مصاحبه بی نموده است که 
اپنك غرضی اطلاع بیشتر خوانند گان محترم 
تقد بم میگردد : 

سوال : گر لطف نموده در مورد نگیزه 
وضرورت اين اقدام نيك یعتی افزایش تعداد 
بسترهای ملالی زیږننون معلومات دهیدممنون 
خواهيم شد ؟ 

جواب : انگیزه از دیاد بستر هر ملا لی 
زیزنتون زده ضرورتی بودکه زسبب افزایش 
روزافزون مراجعین ولادی ونسابی احساس 

قبل از اثتلاب کبیر ور» همه کار هادر 
ملالی زیږنتون بصورت آهستگی وبطی انجام 
میگرفت طوریکه در این اواخر همه شاهدآن 
هستیم که دولت خلقی مااز انتلاب کبیر لور 


شماره ۳۱ 


تاکنون در تغییرات زير بنالی و روضایسی 
جامعه و کشور عزبز ما افغانستان منجمله 
زمینه عرضه خدمات صحی به خلق زحمتکش 
ماتوچه جدی ببنول داشته است که جست 
تامین این مامول به ابتکار و هدایت محترم 
وزير صحت عامه شکل نیایت اقتصادی و 
خارج از پلان عملیا تی سال ۵۸ به تعداد 
(۸0) بستر در ملالی زیینتون جدی‌دا در 
خدمت مادران کشور قرار گرفت . 

سوال : آیا این افزودی در مورد اشر 
های مجانی صورت گرفته با چطور و هم 
خواهشمند یم درباره تعداد ستر های محانی 
واجرتی برای خوانند کان مجله زوند ون 
معلومات دهد . 

جواب ؛ قبل از افزایش بستر های جدبد 
(۳۸) بستر اجرئی و۱۳۷ ستر مجانی داشته 
در حالیکه از چمله (۸۵) بستر زياد شده 
صرف چہار بستر آن اجرتی وبقیه کاملا 
مجانی بوده ودر خدمت مادران ور ضان 
کشور قرار دارد که این ترتیب فطلا )٤۲(‏ 
پستر اجرتی و(۲۰۸) بستر مجانی در یسن 
زیزنتون موجود می‌باشد۰ 

سوال : دکتور فریار به نظرشما تعداد 
بستر های فوق الذکر کافی دانسته مشود 
واگر جواب منفی باشد در زمینه چه‌اقداماتی 
رو بدست است ؟ 

جواپ : بادرنظر داشت ر شد روز افزون 
نفوس افزایش در تعدادمراجعین ملالیز بر نتون 








گفته ميتوانيم که تعداد بستر ها فوق الذ کر 
الی ۱۳۱۰ کافی خواهد بود . 

سوال : خوب دکتور. آیاپرسونل شفاخانه 
اعم از دا کتر رس مستخدم وغیره برای 
خدمت مر بضان کافی وشمرده میشود و هم 
به متایسه مریضان تعداد آنهارا ذکرنما ید 
بہتر خواهد شد ؟ 

جواب : برای سال ۱۳۵۸ نظربه فعالیت و 
اجراآت برسونل فنی وادادی ملالی زیژ نتون 
که همه باروحبه اسانی وخلتی در خد مت 
هراجعین شب وروز فرار دازند تاد قبسا 
کافی پنداشنه می‌شمود* 

سوال : لطنا در مقابل پولیکه به عنسوان 
اجرت اخذمی مایید چه خدماتی به اش 
انجام میدهید ؟ 

جواب: پولیکه ه عنوان اجرا آت گر فته 


موظفین ملالی زیژنتون در مورد ارتقا بسترعابه امه‌نگار مجله توضیحات میدهند۰ 


مشود به حساب واردات دولت تحوبل‌مبشود 
که طبعا برای مردم ٩‏ مصرف میرسد ۰ 

سوال : خوب دکنور فریار تاثیر انقلا ب 
کبیر ور رادرراه خدمت به خلق از ابنطر بق 
حو نه تحلیل و اررسی میکنید 3 

جواب : تاثیر انتلاب ور رادر راه خدمت 
به خلق چنانکه در همه سکتور ها ملاحظه 
مشود در سکتور صحی مخصوصا در قسمت 
خدمات صحی برای مادران واطنال بوضاحت 
مشاهده میگردد . 

طور مثال در سال ۱۳۰۷ در حالیکه ملالی 
زییرنتون عین تعداد بستر سال قبل خود را 
دارا بود اما برای (۱3۸۹۲) مادر اجسرای 
ولادت (۸۸۲) عملیات صغير و(١۷٤)‏ عمليات 
کبیر انجام داده است نیز به تعداد (9۷۴) 
مراجعین نسابی داشته که غیر از تسداوی 
دوا برای (۲:۱) نفر عملیات کپیر و برای 
۴۳ نفر عملیات صغیر اجرا کردیده است 
درحالیکه وفبات ۵۵۰ رادر هردو هزار بوده 
است که ارقام فوق بلند بودن خد مت 
صحی وپابان. بودن تعداد وفیات را بصورت 
واضح وقابل توجه نظربه سال ۱۳۰۵ شان 
میدهد . وهمچنان در کلينيك حمایه طفل 
مادر ملالی زیر تون در سال ۱۳۵۷ به تعداد 
(۲۶۷۲) مادر» را جستر معائنه و تداوی شده 
اند . ونیز (۲۶۱۹۵۹) طفل معاینه و تسداوی 
تردیده و(۱۱۷۹۱۲) طفل دا کسیین شده اند 
برعلاوه قرار بکه ملاحظه میگردد در طو ل 
شش ماه اول سال ۱۳۵۸ این ارقام هنوزبالاتر 
میباشد وآنچه را قایل تد کر می دانبماینست 
که خدمات از نقطه نظر کمیت سطح ۲ ن 
بصورت خوب بلند رفته واز نظر کمیت‌فعالیت 
هاعبارت از بلند بردن دانش طبی و پرسوئل 
فنی وعرضه خدمات صحی به شکل واقصی 
جہت خدمت بیشتر برای مادران واطفال کشور 
صورت گرفتهکه نتیجه آن نایبت قناعت بخش 
ودر خور اهست است . 

وال( ا کے تعداه. مر مان ۱4 
در یکماه چند نفر تشکیل میدهد آیا گاهی 
چنین واقع میشود که مریضی رابه عنوان‌نبودن 
گنجایش ستر نپذیرید واگر چنین #باشسد 
به مر لض چه کمکی را انجام خواهید داد ؟ 

جواب : بطور نخمین گفته مبتوانيم که 

شه در صنحه ٥۷‏ 


۲٩ سفحه‎ 




































































ای سره بیرغه زهوږ ای دخلقیانو فغره 

دخواری کی از گرو دکار گرانوفخره 
ےه داپشیا دزپگی دمعرفت نشه لی 

ذمورن » ویاپه ډپه داففانانو فخره 
خو چه کیا نبا ن‌وی‌خوچه کوان اقیهی 

خو چهدستور ولیک دا کبکشان‌بافی وی 


دانقلاب د اسما ن په سره افق کیب 4 
°“ 


لل دا ډپیږی تل څوجه داجموان ټاقیوی 





(فیض الله توده ای ) 


در فش‌حاودان 


ع ی ها فد 

U‏ ابد نا جساودان » در اهتزاز ی 

3 ق آزاد کان ¢ کار راق خلت 
آرزوی د لکش نسل جو ان 
مظیر آمسال د هقا نا ن شا 
ایس ونان اسر عصییان مسا 
اهتزازشی تاساله و د لېد بر 
رت سرخش پر فروغ داوج یر 
مژده بخش روز های با شسکوه س ی 

با غرود و پر صلابت مشل کوه ۱ 
می دهد از زند کی ما را وید ۱ 


روز های روشن تا هم رسید . 


د ار بخ چی معماران دی چې ریتینی انسانسان دی 


کډ کور 


کوم سنگګرو چه زما سنه سپر نه وه 
پم دهر بر غلگر مخ 4 در رر لی 
دمیرانی می انگیر یز ه آیو س و کره 
هر مور چل له پاخیدلی ور ختلسسسی 
که دار بوش که سکندر که عربان و 
د مغلوتو پان نه یم لړ ز و لی 
زه دانه وا بم بوازی گوند ی زه وم 
و لسو نو سره تللی - جچنگید لسی 
مائه یاددی دازیکو مستی جنک دی 
قتیبه غاصب لی دیر دی ز غلو لی 
پهتاجکو او بلوخسو ورو نو ویساپو 
شا هکادی یی تا ر یځ نشی هیرولی 
دتاریخ په کررلیچو کسی ډیرو ورو 
عفن ویر قیال ازولی اہر زو لک 
۷ دوی نه يو وطن کی دامو کورد ی 
نغری مو بيا تو دیری بل مو او ردی 





مستحسق د نتو نو 
حما سو ا بجا د و و نکی 


د ښیگګپو › ر لگینیسو 
همشه چی دی سر لوپی 
د و لنو سر غند و یه 
خلت وایه زبار کشان د ی 
شرافت چی پری نمام دی 
| لقلا ب په پروس و کسی 
و میا لی د تا ر بخو نو 
خلسك زور دی او قو ت دی 
هغه زور چسی نه ماتیری 
چی د سو لی سر بازان دی 
عد ! لست" تا میئو ونکسی 
نو ژوندی دی وی تل خلك 
بربالی دی و ی تل خلك 


ددی خا و ر ی واران دی 
مو لد د ار ز ښتو نو 
ز یږ و و نکی د بر مو نو 


دورانسازه او و پا ړ لسی 
د و ړا و لو د ی ستابلی 
کا ر گر ان اویزگران دی 
د شر ف | و پت حامیان دی 
واقعی قبر ما نان دی 
لو و پیښو شہکاران دی 
خلك سر و پر نو دی 
پو خ لښکر د و لسو دی 
پیشتازان د ۱ نصلاب دی 
كلك حامیا ن دانقلاب دی 
سر و ۲ لا ن دنیفتونو 
پیشسوایان د و لسو نسو 


ا ا امس وس دی 


,رشاو 


نت 


غو رو خلکسو 


«رازقی» نړ پوال 


مب 





+ 


د 


۰ ۳۳ 

دیریست که‌باعبور طاقت شکن ازکو جه های‌مه‌آلودگذشته ؛ 
جاده های هزار رنکث رؤ بای ۲ یندفرایی سپرده ۱م 

ودر تمامیت این بی آغاز بی انجام 

تنہا بوی اندام عطر آگین توام آزخویشتن در ربوده است . 
واینك باتو : 

مغضوق من‌بلوغ سبر بلند زیبایبی بحصی ممنایبت» 

ودختر لطافت های جاودانه بی تسخیر 
و ابنك باو : 
عشق من جنون بی مانندیست : 
کشت سار (مماندا هي لرراند ۰ 

و جنون من شود بی‌زوال زد گسی‌ایست : 

که‌مردگان مقابر. از حسرتش بارهای دیگرمی‌میرنده 

و مردگان برون از قبرها - تولددو باره را تراد مسکتشد .. 
و و خواهر بہشت خیسالجوش آرمانبای دور ین دستی . 

و من فرزند ابر مرد تاربخم . 

و عشق ما حماسه بیدر تغ آوفانسای‌پر بهناست » 

که اطلسی نیلگونه را .از آرامشی‌همیشه محروم کنل . 
و ثقل افسانه دلدادگان را ب-کاهی ماننده تر می‌سازد. . 
و زبالیت تسخیر اپذیرست : 

آنگه که سیم بی طاقت عراز اك » 

پبراهن کلگونه ار را در ایک افسو نگرت می رقصاند . 

وآنگه که قلب شتاق گیسلاس ها و ارنج ها 

بچایمج ران جنگلیت بی‌ثراونده 

وانگه کهزنبور های آزمند عسلجو ء 

۷ بستان شید آ کین کوه ها وتبه‌هابت در نجوایند . 
ودر پشگاهت (قاف بری‌ها» قبر فرسوده ای ازمردگانست» 
آنگه که گردنبند متلالوی انکرربه سین باغهایت » 
شوت های خمار آلوده را سسارستخیز می آرد . 
وانگه که انحنای کمرت : 
رقص ممنوع فرشتگان را در فراخفآیدیت می انگیزد . 
وانئه که کوشواره های طلائسی ناك وفروارید های پر خوشه بادام 
گوشبن هابت را از جاذبة لرزاننده‌سرشاد میکند » 
وانکه که لیشیار ماسه‌ها ودرء‌هابت؛ 
هوس های سر اثکن زا له بیداری‌فرا می خواند . 
(ونوس» و رلیل زشت هابی بز ایی متم اند 
آنگه که چشمان بر که های نوراثیت» 
شکوه بیکرانه گردون را بتاطل‌میسازد . 
وانکه که فضایل روشن در کف‌صحرا هالت صیقل میخورد . 
وانگه که ترانه جادوئی رک های‌در مات » 


عه 


مرغکان جنون راباوج هامی افرازند: 

وانگه که شب هافر آغوشت > 

زایشی فرزندان کیکشان را توجبه‌می کنند . 

وانگه که روز ها باپیچشی براندامنازیست » 

طفل خنده روی خرشید را سسه‌هستی میاورند . 
وکلمات از هراس تصویر ابپنشست 

آنگه که بیتنده آت نه حسرت‌همشه اند داست . 
ومرگث برعاشقانت افسانه ایست برتر سسکودکان ۰ 

و زنجیروزندان ابتذال آین‌افسانه‌اند. 

و جاوید انگی باعشق توبارورمیگردد 


شماره ۲۱ 


Bi 


سابه 
م رگت‌د ر میدان 


مرف در هر حالنی تلخ‌است » اما من : 
دوستتر دارم که چون | زره درآیں مرك 

در شبی آرام ؛ چون‌شمعی شوم خاموش 
لبك مر کک دبگریهم است 

دردناك » اما شگرف وسر کش و مغرور 
مرگت میدان : مر در میدان 

با تپیدن های طبل وشیسو ن شیپور 

با صفبر تير و بر قشنة شمشير را 

غرقه در خو ن » پیکری‌افتاده در زیر سم اسپان ! 
وه » چه شیرین است 

رنج بردن پا فشردن 

در رة يك آرزو مردانه‌مردن ۱ 

وندر امید بزر گت خویش 

با سرود زند کی برلب 

جان سپردن 1 

۶1 ا گر با بد 

زندگانی را بخون خوبش‌رنک آرزو بخشید 
وبخون خویش نتش صورت‌دلخواه زد بربردة امید . 


من به جان هدل پذیرامیشوم این مرک خونین وا 


دژ وندون‌راز 


ژوندون خودادی چی تزیونورغیدل دی پکسی 
د ژوند په راز خوهر اپخیزه پوهیدل دی پکی 

به وړو ترو» دردیدلو دردیدل دی‌سکی 
تولو و گرونه به بونظر کتل دی بکی 
دسکیلاکونو » زپښاګونو خلاصیدل دی بکی 
دادعزت اوپت نه ډك ژوندون شر غواړی 


دادر جحت » راحث 4 ډك سمون کار گر غواړی 


ددی‌خاور بنی کری مخ با ندی‌ژوندون ته ئ 
د شری پولنو منخ کی هر رون ته خیرشی 
ډیا بردگی, » فیودالی, پسی بدلون ته 

دبدلون وړ دوروپسی لوی اوښتون ته خیرشی 


دغهنيك مرغه تار یخی ژونددپشتون ته ځیرشی 


اوس نودخلکو پهخدمت کې دژو ندرازښکاره شو. 
دژو ند سندره کی‌«روغمنه» وی سازشکاره‌شو. 


خوشالیدل دی پک 
بیسسدار ندل دی 
زیه سوی کول دی 
حق بيژ ندل 


پکی 
شان پیژندل دی پکی 


ah 


دغسی يون ته یر شی 


د ژونهرسمون ته خبرشی 


روغمن شگیوال 


ای میهن ! 


تکار ,ا ایو دا کی نا سر ا ین ارت پروآزدهم 
بگذار ! تا باعشق. تو از خوشتن ہی گردم . 
وناخن ظر یف صخره هایت را باخون‌رنگینی بخشم . 
OE‏ راب‌سلسله !يدبت افنخاروحماسه ببوندم . 
واز مصیبت بی حالان وبی‌خبالان واز سته‌شوم۰ 
ای سر چشمه عشق های لایزال ! 
ای خواهر ببشت های بر وین 1 
9[ 
اک مین آ 
عالم افتخاد 


صفحه ۲۱ 





مادران باید به‌سوالات اطفال شان جواب نگوبند 


هدا بت‌الله وفا 


اطفال هميشه می‌خواهند در 


دار ه‌محیطو ما حول خو دمعلو مات 


داشته داشند 


بیمان سان که زند گی اجتماعی مستلسزم 
آ کاهی بر واقعیت های ذهنی وعینی درمورد 
طبیعت است وانسان _نمی تواند بدون کس 
و داشتن معلومات کافی در زمره همقطاران 
خود بزندگی توافق حاصل نماید تانتوانسد 
شکل ابده‌آل زندگی اجتسماعی رادد پیش 
و 

بہما نقسم » اطفال وکود کان که بتاز نی قدم 
در آستان زندتی اجتماعی میگذارند » با 
وجودیکه پدر و ماشر ودیگر اعضای فامیل در 
هر وقت وزمان بااشان به منظور تیه و 
تربیه همراهی میکنند وهدف شان زیت همین 
است که اطفال شانرا با محیط و زند کی 
اجتماعی آشنا ساخته و ذهنیت آنبا را در 
مورد نحوه زد گی و سازشی با محیط فامیل 
واجتماع آماده وروشن سازند» با ید طرز 
معاشرت و برخورد با دیگران را نیز به 
ا بیاموزند » تا باشد که ابشان د ۲ بنده 
بتوانند افرادمتکی به خودشده وصمگام با 
کاروان تند تك زمان زندگی خود را عیار 
ساخته و به‌پیشی برند . 

با وجرد این همه آرزو های نيك والدین » 
باز هم هستند عده‌ای از پدران دمادران که 
در این قسمت‌فرو گذاشت نموده وآنطور یکه 


صفحه ۳۲۲ 


لازم است در این امر مہم » رسالت خود ها 
رانسیت مصروفیت ها ویا بعضی معاذیردیگر 
ایفا کرده نمیتواننده 
البته آنا به این پندار که در قسمت اعاشه 
واباته اطفال خود متوجه بوده وتاحد امکان 
تمام وسایل راحت اطفال خویشرا هپیاداشته 
اند . به زعم اوشان در صورتیکه سوال اعاشه 
واباته برای طفل حل‌شود . طفل بعداز آن 
کدام احتیاجی به کمك بشتر ندارد ۰ رشد 
نموده وتکامل خواهد نمود 1 

درحالیکه این کتگوری پدران و مادران با 
پندار وقضاوت سطحی وازخود دا ضی» بك 
اصل اساسی را که در تربیه طفل شانرول 
ارزنده دارد ء فراموشی مینمایند . 

زیرا زمانیکه اولین نگاه های‌طفل به‌زشتی 
و زیبایی های طبیعت متوجه گردبده قادربه 
درك آنپا می‌شمود » ممکتست در هر روزصدها 
سوال نزد او خلق گردد » که در مقابل‌طنل 
بسیار مشتاقانه ارزو مندی شان مبدهد تا 
در مقابل هر سوال که در ذهنشی خلق شده 
جواببای مقنع بگیرد* 
اما متاسفانه _پسیاری از والدین قسماً سه 


سوالات اطنال خواشی وقعی نگذاشته و !گر 
احیاناً سوالات کودکان شان جواب بدهند. 
طوری وانمود مبسازند که, حالا طفل ١آ‏ نبا 
قابلیت فیم جواب درست را ندارد وطل 
نباید سوالاتی ازقییل: 
چرا زه‌ین سبز میشود ؟ چرا بادان می‌بارد؟ 
چرا پریده نميتوانيم ابرای‌چه تار یکی‌مینود؟ 
چرا گوسنند شیر میدهد ؟ وامشال اینگو نه 
سوالات را از والدین کند » البته زما نیکه 
کلان شد خود بخود به راز های طبیعت 
بي فی برد + 
در حالیکه این پندار مادران وپدران بکلی 
غلط بوده و فراموش مینما یسند که 
ترییه سالم طفل تنبا تاهین خو را ك 
بوشاك و نبیه منزل را بکار ندارد » بلکه 
تربيه سا لم طفل مستلزم نمو وا نکشا اف 
بیشتر مغز وذهن طفل بوده که توسسسط 
آن در شنا خت خودی و ساز ش در اجتماع 
بهطفل كمك میکند . 

زیرا و قتیکه طفل با پندار ها ی سا ده 
وابتدابی خود جوا ب مقنع از وا لدسن 
اخذ نکند ویابه‌او دروغ گفته شود اوباهمان 
باور و ! عتما د یکه برو ١‏ لد ين 
ودارد» جواب ها ی غیر قناعت بخشی راکه 


”ت 


۱ 
۱ 
/1 


د 


از والدین میگیرد با ن اکتفا کرد ۰ وسور 
غیر مستقیم حس کنجکاوی و درا کیت 
دراو خفه شده » آهسته آهسته مغز وذهنش 
آرامش طلب کردیده و دیگر لازم نسسی 
بیند انعکاس والبا می راکه از طبیعت وما 
حول خویش میگیرد بیشتر به‌آن تعمق‌نماید۰ 

البته آن تحرل و تجسسی راکه در ابتدا 
ازخود نشان میداد به کاهلی و تنیلی عو ض 
شده و شخص آراش طسلب» بی اراده و 
کاهل بارمی‌آید* 

پس برما دران و پدران لازم است تادر 
پپلوی دیگر مصرو فیت ها وتامین و سایل 
معیشت و سا عت تیری اطنال » هو ضو ع 
اسا سی دیگری راکه عبارت از پا سخ 
گفتن به سو الات وفراهم آوری قنا عست 
اطفال شا ن است ٬توجه‏ بیشتر معط ف 
داشته و نگذارند که کودکان آنہا در آینده 
محجوب ۰ چون دبی ازادہ ک٢‏ ند ۰ 

زیرا تربیه سا لم طفل متقا ضی مطا لعه 
عمیق حالات روانی اونیز بوده و بایست 
والدین همشه مسراقب او ضا ع روانی 
طفل خو یش با شند » تا بافرو گذاشت ها ی 
خود روحبه اطفال امروژ و با مردان و زنان 
فر دای جا معه ر اپژمرده سا زند . 


SS GF GETTIN IIT TIN TEV TUT TET EVET YEYTWETIS 


دیولاد دکوجنیانو درسامیو په‌بوه نندارتون کی دماشومانو دلیدلو کتنو گوشنه 


دیشیر احدی ژباړه 


پە پو لاد کی دمیند9 او ماشومانو 


1 دپولند د خلکو به جمہوریت کی دکورنیو 
او ما شو مانود حقو قو د حما یې د پا ره 
یو لړ قو انين طرحه شوی دی ددغو قوانینو 


له‌مخی نی اونارینه‌به مساوی تو که په 
ټولنه کی حتوق لری دواړه مکلفیت لری‌چی 
دکو رنيو ورکنی ايٍ تیاوی تا مين کر ی. 


ژوندون 








دواړه دک حنبائود رو فنا او وقا بسی 
دیاره به مساوی تق له معلفیتو نه لر ئ 
| به دغو قوا نينو کی د ازدواج او دغه رازد 
اجنما عی عدالت په جو کات کی د طلا ق 
دباره څا نگری مغر راتوضع شوی دی.طلاق 
هغه وخث ص ورت الیسې چی دمبرء او ښخ 

ر منځ بهببلا ببلو موادو کی د توا فق 

توا لی محسو س شی او دواړه خوا وی 
بنکرای شی په شر بکه نو که خپل ژوند 
به دوام ور کری . طلاق دړولند په قوانینو کی 
«شکله دکو جنبا نو ژوندته صدمه نهسی 
-ولای ۰ 

دکو رئبو داي لاو دنا مین موضوع به‌دئه 
مواد کی دا کی ویو د عا بدا و ال ما ل 
حالت سره نژدی یکی لری هره ښځه په 
دغه هبواد کی یله دی حی دهعغی دکار 

سل مشخصا تاوا دهغی عاندا ت به 
تمر کی ونیو ل شی حق لری جی خس٩‏ 
داسند واری په موده کی او خه دما شو م 
دزیر :دو وروسته مئونبت ولری اوله خیلی 
ميا زاتو خخه یه واخلی دبو لند دخکو 
ه جور لت 3 هره امیند واره ده حسق 
لری چې دمیتدو او ماشومانو په کلینیکو نو 
کی دپ بائو که له ردغتیا نی او مشو ری 
خد متو نو خخه مستفیده شی هغی شکی چې 
په فا بر نکو کی کار کو ی دامیند وا ری 
له موده کی خبل معاش اخلی او هم لر 
شیرو میا شتو پوری به کور کی درخهنبود 
| حفو ق خحه که احستلا ی شی . 

دوی احصا بې له مخی ه‌ولند کی به 
سلو کی )٩۲(‏ امیندواری خی خیل ماشو- 

ن په زیر تون کی زیر وی او دغه کار 
به کلیو او ۷ نیو کی هم رواج ری دوا خی 
به‌سل و کی صفر اعشا ره دری امیندواری 
شخی خیل ماشو ما ن په کورو وکی ز بر 


وک 


دما شو م دزیر ډو څخه وروسته هر 


ما شوم وا کسین کیری اودهفه د صحی حاات 
به با ب د ماشوم درو غنیا براپور کی او 
ار طبی اطلا عات لبدل کیری بو کلن‌ماشومان 
» کلینیگو و کی وخت به وخت معا نه او 
جك کیری او کله چې دما شوم عمر دور 


ر 


سس وی ما روخ oe. i eta‏ 


_- س 


فوت معنا رثه فرسین ى لعلى عمر لى 
تر پنځو کلونو پوری ور سیری د هغسو ی 
روغتبائی چاری پهو ړ باتوکه د گر خندو 
کلینسکو نو له جوا ثر 
بای‌کی دشوونگیو او تر بیوی مر کسزونو 
دا گر دانو اوزده کو نکو رو غتیا شی 
حالت ددغه شوونخبو دمر بوطو داکترانو له 
خوا ارزیا بی کیرزی ۰ 

به پولند کی هغه میند ی چی امتندواری 
شی او به فابر کو کی وظیفه لری‌داه‌یندواری 


سره کږی او با 


په موده کی خه نا خه دیول ستونزو سره 
مخا مخ کدو نکی دی ددغه ستو نزو او 
خطر ونو دلیری ولو دیاره د بو الد 
دوضی شوی قوا نینو له مخی شخی اجا زه 
نثری چې دا میند واری به موده کی په 
فار بکو کی تقبله کاروه تر سره کسری 


او باپه خطر لرو نکو کارو نو کی و نله 
: دفا بر نکو اداره کوو نکو مکلشت 


لری جچی امندد وارټو شجخو ته بوه سمه‌او 


واخلی 


مناه وظشه‌جی دهغی وجود ته ضررو نلری 
ویاکی . 

همدا رنگه دمیند واو ماشوما نو د حمابی 
دعلينيك دواکترانو دسپارشتنی له ۱ مله 
دامیند وارو ښځو وظیفی همله یو خای خخه 
وسل خای ته انتقال موند لا ی شی که 
چیری دکومی امند داری خی معا ش او 
اجوره دوظیقی او شغل دتبد یلسدو په 
کو کک که مب کر به دغه حا لت کي 
دهقی دکار په ساعتو نو کی دو مره زباتوالی 
دای چی په ما لی لحاظه دهفی د معا ش 
او با اجوری کموا لی جبران کری . 

نو امند واره نه هخکله مکلفت نلری 
جى اضافه کاری وکړی اویادشیی له خواکار 
وکړی" 

دغه متررات په ټول هغه هیواد کی د ټولو 
هغو میندو د پا ره صدق کوی چې بو کلن 
ما شو ما ن و لری د ما شو م دز لږ يدو 
خخه وروسته د ميندو دپر له-پسی کا ر کولو 
ستو نزی محاسبه او ارزیابی کیږی دد غه 
برله بتی کار دولر * شبجه لیدغه راز 
شخو نه به معاش سر ره لور امتبا زات 


۳ 


به وارساکی_دماشومانو دفولکلو ر یکسوآهنگونو دانسامیل يوه خنیه 


هم ور کو ل کیری . دامیند وا ری او دغه 
راز در خصئیو په‌وخت کی هځڅ لوه ښځه 
له خیلی وظیقی خخه گوشه کیدای د ی 
مکر وا خی هغه وخت کو ښه کیدا کشی 
چی فابر که ړ نگه شی او با در سمی 
مقا ماتو د تجو بزله مخی د فا بریکی کار 
وخنه ول شی ۰ 

امیندوارومیندواوماشومانوته په پولندکی نور 
امتیا زات هم ور کو ل کیږی د مثال په 
و ۳ د عملا و او جراحی په وخت کی 
ټول طبی فعالینو نه‌په وړ باتو که اجرا کیری 
دزیر ډو خخه وروسته هره ښځه کو لای 
شی چی تریو کلن عمر پوری د خپل ماشوم 

دغذالی رژلم اود هغه دنورو اجتما عی او 
کورنی او تر ببوی مشخصا نو دپاره معبار 
او برو گرا ۸ و يا کی . 

هره‌اممندواره ښځه حق لری چ ديو کال 
به مود ه کی بعنی د هعی ما شو م له 
زیر بدو خخه دری مباشتی مخکی او ۹مماشتی 
وروسته لرترلره ددريو میاشتو د پاره 
ږو میاشتو 


او که ضرورت مدا شی رر 


بوری له خپلو معا شو نو او دغه راز دخیلو 

رخه‌تبو د امتبا زاتو خخه یه واخلی. 
درضع شو بو مقررا تو له مخی یه پولاد 

کی دمیندو دیاره بخوا له اتو او نیو تر( 


بوری د معا شوئو او در 
امتا زات تا مین شوی وه خو اوس دغه 


خصتیو دور حو 


معیار تر (۲0) اونیو پوری او د شو ی 
دی ععنی هره امیند واره ښځه کو لای شی 
تر شپږو میا شتو پوری رخصتی وا خلسی 
او درخه‌تبوله حقو قو څخه ګټه وا ځلسی 
هغه امیند واری شخی چی دپر ستاری(نر- 
سنک)وظینه اجرا ء کو ی په هرو (۲۶ ) 
سا عتونو کی له اوو خخه نراتو ساعتو نو 
بوری دنرسنك دخدمتو نو خخه په و پبا 
وا که" اخستلای شی به‌هره کوو انسسی 
کی د هر ما شو م په زیږ يدلو سره دماشوم 
دلگښت دباره ددولت له خوایو ټا کلیمعاش 
نعینیږی بايد وویل شی چی دغه معا شی 
به کډه سره ددولت او دکار گر ی اتحاد بو 
له خوا تأمینییری که‌چیری کو مه کور نی 
داقتصاهی ستو نزی سره مخامخ شی نو په 
هفه صورت کی با هم د فینا نس دکر بدبت 


یو شمیر ماشومان دوارسا دیولوی وات‌به! وزدوکی دلوبی اوساعت تبری هلر کسی خخه کنه اخستلای شی . 
دیوشمیر رسمو نو دترسيم به حال کی لبد لکبزی* 


دهر موم میاشتنی لگشت (دمعاش اندازه) 
بله دی خحه چید ماشوم دژوندی پا ی 
کیدو او با مرنی سوال طرحه شی دیا کلو 
عقررا لو له مخی تاکل کبری او معیا رای 
دیوی کورنی دیوی ور خی دمعاش دری‌چنده 
نثبیته شوی ده 

هفهه بند ی چې دهغو ی ولادی امتیازات 
بای ه رسسر ید کور نيو د تخصیص سه 
نا مه دخینو روغتیا بې او وقابوی خدمتونو 
خخه که اخلی د منال به‌و که دغه راز 
شخی چې زباتره بی‌به فابر یکو کی کا ر 
کوی به ټټه به د رمل اخلی او به وه با 
نوگه دبستری کیدو او سناتور یم دامتیا- 
زا تو خخه که اخلی . 

دغه راز دثابر‌یکسی اداره کونکی دا 
صلاحبت هم لری حی خیتو کار گرو ښځو ته 

دتحصیل دپاره‌لاره آواره کری دغه راز 
ښځی به فاریکو کی اغا فه کا ری کو ی 
اون کې پوو ځیه هم ی ای 
دا واك هم لری چی څينو ښخوته تحعنیلی 
بور سو نه ور کری هغه میند ی جی )١٩(‏ 
کلن -ما بو م او باد هغه څخه کته عاد 
شو ما ن و لری داحق لری‌چی به وړ بان و که 
دمیندو او ما شوما و دحما بی دمشو ر لی 
خدمتونو خخه به‌واخلی* 

هغه میند ی چیبه کور کی دوه کاسن 
ما شو ما ن و لری او په کور کی سر پرست 
وتلری کو لای شی چې په کورکی و اوسی 
او کارنه لاړه نه شی دما شو م خارنه و کری 
اوخبل معا ش دی پوره وا خلی ۰ 

هفی کا رگری شکی چې به فا بر بکسو 
کی کار کو ی دما شو م دز رز بدو خخضه 


وروسته تر دوو ما شتو پوری په سلو کی 
سل خیل معاش ءخبله‌اضافه کاری. روغتیابی 
تست ش انب وانی, امتیا رات اق لو را 
ترلاسة کی لاق شی. اه دغه بر 
ښځو دما شو مانو دشمیر زيا توا لى او 
کمو | لی تا ر نلری ٠‏ 
دا هم امکا ن لری چې د (۱۶) کلو نو 
او دهغه خخه دېږررله عمر دما شو ما نود 
میند ی په هره میا شت کی لر (۱4)ورخو 
پوری له خپلو پوره معا شونو څخه کته 


پاتی به*هم کی 











ارج اد میم از بروهند 


و هو وم مهمم وه و هوهو 


باتیر 9 کمان‌بسوی‌بازی‌های 


در متی از محل بر گزاری با زی های 
لبپیابی در سا ل ۱۹۸۰ : بخشی را برای 
آعده از ورزشکساران الان اختصاص و 
ترست کرده اند که آنجا با لبا س ها ی 
یکی از 
تین ند کان این ورزش که ضمن این 


آنز ما ت از ودزش ها فقط آبازی واتلتيك 
دابلد بسودم <نزادگساه من‌شسیر دو شنبه 
با آن مو قعیت و اقلیم بخصو صیکه دارد 
مشود تما + سال دايك ورز شکا ر در هوای 
آذاد که خبلی ها گواراست مصرو ف فرا- 
کیری ورزش مطلوب خودباشد. اصلا ذوق 
ورزش «تیروکمان 


مدید وررش ظا هر جا هد شد . 


آزادن ذکری ازنام وی عمل خواهد آ مدء 


خود ش واز ورزشی که‌قرار است اینا 


١‏ زمانی درمسن دار 
گردید که‌باری تعطبلان مکتب رابه د هکدة 


ودد مدعی است که : من کون دين که پدر کلا نع آنجا ازئذگی دالامت رفتم.پذر 
لے دسید ه ام که از دير زما نی با زی کلالم با دسف آلکه دوق چوب مسسستی 
ETS ۳‏ اتاد وداه میرقت و تکلیف درد باسخت 

براش شکنجه و 6 رم 
ك دی ید پرکنه بود وس ازین؛ نیسسز کمان خود ش داروز ها مصر و ف منداشست 


اام ارزش جا ودانگی وهمیشنگی را دارا که‌عطش_مرابرای رها ساختن تیر از کمان 
وشا ن گیری بیش از حد الا ارده نود 
بح یکه وا وا داشث ,4 آینکار را بر 
کر بنج + ارو زار وت ییا + اس 
۹ سیمبر ۱۹۷۰ تا ۱٩۹‏ سیتمیر ۱۹۷۱درا ثر 
مشق و تمر ین توانستم مہا رت بسزا سی 
هر لیرزنی کسب وخود را کاندید مسا بشه 
نما یم در ۱٩‏ ستمبر ۱۹۷۳ من یك نو رم‌جد ید 
۶د برای استادی فریی قسمت و ضع + وهمان 
* ود که در سا 1 ۱۷۰ من 3 رسو اس لیت 
اولین زن تاجك لقب قببر مالي را در ساحه 
| ودزش کمایی نما یم .اکثرا از طرف نا مه 
E‏ اران این سوال از من بعمل می آمشد 
E AC‏ 
نظف وملیج هتم ابنہمه پیروزی را ار 
اقتباسر 


چن 


حو امد ود من فرسنت. از هشعت سا ل قبل 
نی بو قعیکه پانزده ساال داشتم بر ای 
اولسن مرنبه تیر و کمان » دردست گرفتسم۰ 















شده ام را که 
اد ام و ور د رد مر زا بد 
بود باجملات خود مفہو مش را ادا مبکر دم 
کج ورک افرژک, درو کے راز عص © 
مير ساند بايد چون زه کمانبه هرد قف 
بنشیند انسان هدفمند میتواند كا ر يك 
شیر را زار بسازدومرام انسانی و نيان نيك 
| خودرا جامة همل بیوشاند » مسن روز" سه 
با چہار ساعت ثمر ین مینما یم . سیا ری 
ار دختران وزنا ن کو شیده اند خود رار تر 


ازهن جاه بزنند » بامن حسادت ورژس ده 


ور 


۳ 7 7 ۹ مبگو بند : «زیبو » ٿو با قديك مترو پنجاه 
آمادگی برای سپمگیری در بازی صمای وئشش سانتی خود وجثه که اسر آ نرا پف 

۱ ی ات باری یرو حباگ کنی از فرط لاغری به‌هوا می پرد جطورتیر 
صفحه :۲ 





ها را پیہم از کمان رها و بیدف جا بجاهسکنی 
انهم چه ما هرا له . ازین حرفي ی بپوده 
سخت خنده ام میگر فت مگر چما نهمکن 
بود ببون لمر ين وشتکار مخصو سا 
در ورزش برد فدست یافت چه رسد سسه 
دستیابی پرقپومنی ۰۰۰ ٩‏ «عده را عقیده 
چنان بود که رها کردن زه کما ن کار ست 
ساده لاکن من‌اکنشون ازآسازی گر فته 
تا ورزش دو ئی ۰ فنبال ووالیبال را به 
همجو نفر هاییکه جنین ادعای سی اساسی 
مینمایند. مسابقه بدهم: ميدانم که برد 
ا متا ریا انان به مر ین واثرات آن 
ایمان نداشته وبطور حتم درمورد اساسات 
ورزش حیزی نمیدانند» 

من در فواصل ۸۰-۷۰ و *ومترصربار 
ا ت ملد تس ار 
بعمضا درهر مرتسه ۱٤٤‏ تیر را از کمان‌رها 

ميسازيم که دزن هر تیر ۱۳ کیلو کرام 
است و چه مشسکل است در دست نگهداشتن 
کمان و تیر .... که مجمو عا اکر با وزن 
تیرها محاسیه گکردد از حا صل ضرب 
آن دو تن اینکه من صبح 
وشام تمر ین میکنم در حقیقت هر رو ز 
چا د لن ورتا رات و2۵۹ يم 
در و رزش تیرو کما ن سمت شماال نیز 
تالیر قابل ملاحظه ای دارد . در سا ل۱۹۷۷ 
من پنچ رپکا رد چا نی قایم کر د قوم دانم 
که قارم نمودن ر بکارد جہا تی چقدر مکل 
استثا: در شم اول اراده قوی در کاز 
داید و انکا خود نا و سا یل لا + ر 
سوی فايم نمودن دیکارد رادرانسان تخلیق 
نما ید 2۰0 ۳۵ تباید رون ج ا همست 
بدهد ۰ این غرور 
وباید مباها ت نمامیی» چه روزی فرا میرسد 
که اسان اگزیر است بسا جیسان ورزش 
«خدا حافظ بگر ید ۰ . در با زی هایالمپیا بی 
۰ المپیا پی در موتتر یال من به کے 
جایزهٌ برونز نایل آمدم واز لحظه در یافت 
مدال ارو نز همواره در لاش آنبو اا 
مدال برولز در با زی‌های‌بمدی به مدآل للا 
مبدل گردد که دیده شود چه خوا هم کرد؟ 
گرچه در تر و کمان ورز شکار زيند سان 
بت تست ری ای و ا ون 


ن 


بدست می ید . 


را که آو يك بر زده‌هتی 


از خوا هر ۴ 4 حیحیت رقب مرا دارد.هراس 
من بجدی خودم رامصروف و ر زش 
موده م که 2 صت را e‏ کا ملا نع 


است . 


دارم 


ذیسرا پس ازاتمام تحصیلات در رشته 
فز بولوژی دریونیورستی دوشنبه من بسك 
کردسلاساسات ودزش نیز گر فتم‌ودرواقع گرانبپا 
ار ند !تر ین سال های عمرم راوقف سپورت 
نمود ۶ و تازنده ۴ توانایی آنرا ندا رم که 


ابسن ورزشکار درآرزوی کسب مدال 


طلاست : 
و زو 





از سیورت جدا شوم. از آنسجا یکه 
ورزش مطلو ب ور شنت تحصیلی اعفز بولوژی 
بی‌ارتباط باهم نیستند ۰ می‌کوشيم ازورزش 
در آز ما شا ت فز بو لوژیکی استفاده‌برم 
تا خد ت بتر را انجام داده با شیم .شوهرم 
«ها مون "بحدی بخاطر این مشغو لیت هایم 
حو شنو داست که به اصطلاح حتی مرامجال 
نمیدهد که‌به آپ سرد و گرم داست بز انم 
همیشه تردن هارا برام تدارك می 
پیند تابا خاطر آسوده 
امور مجو له ام پر دارم مجو صا خور- 
سند ی من بخاطر فرا رسید ن بازی های 
القپیا پی ۱ پنست که بك خر سك داسمبول 
بازی ها ی ۱۹۸۰ قبول کرده اند و من ناخود 
آگاه هشت سال تمام است که يك خرسك 


شيشه یی دادر بکس خود نگپداشته ام » 


و ما ن آرا مش به 


پشتیمانی‌های‌ههه حانبه از خلق 
قهر مان و بتنام 


دو ستی انحاد شودوی با جمہور بت‌سو- 
سیا لیستی ويتام تازه نبوده وارزش کاملا 
تار یخی دارد . 

ضرب المشلی است که (دوست حقبقشی‌در 
ا ثنایغم شنا خته مشود ) و تا رسخ 


ل اهد همکا ری ها ی بیدر بغانه : برادرانه 
وصمیما له شو روی در مقابل کشور ها بیکه 
تحت ستم طبقالی وارنجا ع قرار ترفنه ونیرو 
های اهر یمنی وامپر یا لیستی چیزی نمانده 
که زند گی شا نرا بگیرد » نمود ه اند. که 





o YE DA ی‎ IEEE 








ار نافت. سا 





وتنام قپرمان از هم‌جو كمك های بسی 
قید و شر ط شوروی مخصو عا در لحظا ت 
حا س که نرو پ های عسا کر اچنبسی 
مردم و خا ك شانرا تہدیںد مینمود هر یافت 
داشته اند و هموار ه اسلحه مواد حا لی» 
تجپیزات » ادوه ممواد غذایی و غیرء شان 
تو سط شبوروی تا مین گر دیده تا با شد 
که سو ی يك جامعه نو بن فا رغ ازاستشمار 
عام بزنند واين كمك ها مخصوصا ز مانی 
شت تب کل لت زمر ا د ها خالا 
هم با شید ن وتنام را داشتند که لرا ی 
کوتاه ساختن‌دستان‌تجاو زگرازخالاو بتنام وبرای 
بقای و تنا 6 هزاران لیتر خو ن برا یاین 
خلق قہر ما ن ربخت حتی شا گر دا ن 
مکا تب از پس انداز ها ی نا چیز خودبرای 
شا گر دان ویتنا می ها بمنظور اینکه تعالیم 
خو یش را فرا عرفته با شند کا غذ تبیه 
مدا شتند و برای كمك به اطفال وبتنا هی 





پو ل های فرا وانی صرفه جویی و به اوشان 
برای تامین گستر ش صلح 
که انحاد شو روی همه وقت فعا لانه لقشش 
را اشاء داشته است ؛ در مورد برای و بتنام 
نیز پیو سته صلح رابه ار مغان آورده .به 
همین منوا ل است همکاری همه جانبه ميان 
کشور ها ی شو روی و جسپور بت سوسیا 
لستی ویتنا ۶ پس از سال ها ی جنک که 
ازحمله مشود از کارخانه های انرژی» موتر 
وسایل‌مر بوطبه جبان فلم» پروجکتور ها ی 
فلم » را ديو وتلو پز یون نا م برد .چنانچه 
درائنا ثیکه تروپ های مسپاجم چن بر 
خا ك و تنام پا گذاشتند » انحاد شو روی 

با همان نقش مثبت و فعا لیکه در زمینه 
آسا یش جہا نیا ن با الخا صه دو ستا ن 
خود دارد همبستگی همه جا لبه خود را باخلق 
فیرمان وبتنام ابراز داشت وبا پشتیبانی 
تما و همه جابه شعار مید ادئد : دست‌ها 


پرده میشد . 


کوتاه ازوبتنام !! 





همکا ر ی کشور های سو سیا لستی‌باهمدیگر نمونه خوبی برای گستر ش صلح 
بحساب می آید . 
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سنار دونویس 9 کا رګ ر دانیکه‌نہرد 
بابیعدالتی ها محتو ای‌فلم‌ها بش 


است 


در پنجا لزارش تازه داريم در مورد يك 
و یسند ه » ژر یسور و کار گر دا نی که 
مدعی است برد محتوی تما م فلم ها بش را 
میسازد . منظور از «فتیا و تاز سا کیا 
فیسیوز »است ۰ امبرده در سا ل ۱۹۷۲ فلم 
«کلمه شیر ین آزادی» راتنظيم و کار گر- 
دانی نمود که در فلم مذ کود مقا بلهو نبردرا 
در امر یکا ی لاتین و لتا یج نا شی از آن 
گنجانیده شده بودو با پروی برده آمد ن 


شماره ۲۱ 


این فلم یکبار دیگر ارزش این فلم انسا نی 
تشبیت و دو با لاگردیں . تما شا گر پمحض 
فارغ شدن ازتماشای فسلم» هكذا حين 
تما شا ی فلم خود ش در میا ن همان صحنه 
پراز نبرد يا فته ودر می یابد که چسا ن 
فا شیست ها خجل میشو ند . 

«فتیا» همچنان کوشیده بود درهورد نقش 
فا شبست ها فر چلی مو ضوعاتی دا شامل 
فلم سا خته وواضح سا خته بودکه فاشیست 





محه ازفلم «پشاورد که‌بیانگر صلح ونوعدوستی است ۰ 
ومع هه ےھ ےک هه دد ھ هت هه 


هاچه موجودات دون هيت وخالی مغز اند 
در سا خته های «فتیا » معمو لا تما شاگر 
خودش رادر نبرد یاحریف هی یاید .۰ صحله 
های فلم چنا ن وجد آور میبا شد کهدر 
بیننده حس مین پرستی بامنشها در جه بیدار 
طردیده ومیخواهد پانه بای سایر مبارزین 
درراه راندن شمان مین گام بز تلد و 
هیچ اجنبسی را مجال پا ی بذ ١‏ شتن 

در سر زمین خودند هند از یرو باپستی 
مقام «فتیا و تاز سا ا کیا فیسیوز »را گرامی 
داشت و به هنر او ارج فرا وان گذا شت 
در پایان فلم ها ی ژر يسور و سنا د یولو یس 
مزبور بیننده خودش دا راحت می يا بسد» 
بدین مفیوم که‌صحنه های اخیر فلمنتیچة 
نبرد وپیروزی راجل وگرجشمتماشاگر میسازد» 
وییننده که‌سراسر غلم رایه تسج ووسوسه 
ودراوج فلم درمنتهای وطنیرستی ونوعدوستی 
پا فتند » در می پاید که بالاخره نیرو های 
مترقی چه ما هرانه و بصیر انه عمل نمودءو 
به آنیمه تراژیدی ها یکه تا آلو قت‌درفلم 
مسلط بود پایان‌داده شده . ازیثرو مقا م 
این کاگردان موفق واعداف عالی و انسانی 
او خیلی ها ارزنده و سز است . 

هما سا نیکه کتله ها ی شری واثراد 
پشربه ان و تغذ یه برای بقای خود 
ضرورت هبرم دارند به ائديشه های عالی 
وانسا نی و کا ملا مترقی نیز نیا زمندند 
که‌بایستی وخواهی نخواهی آنرا فرا گیر ند 
از تخیلات مو هو م بپر هيز ند و خوا بو 
رو با را کنار بگذارند واین شبا مت را در 
خود بیدار سازند که" بشر در واقسع بسان 
یك حلقه زنجیر بہم مرتبطوده وبا پستی 
برای شریت »برای آسایش بشر بت وبرای 
تامین و همگا نی سا ختن صلح کو شیده 


و بجلو متین ومحکم گام زد . 

موضو عات متذکره زياد تر در کار های 
«فتیا » مقابل چشم تما شا گر جا ن‌میگرد.از 
قول نو پسنده ای مینگا رند که هر اه 
میخوا هید حقیقت را در جامعه لبارز دهید 
و برافوا ها ت چیره گردید » بایست ابتداء 
جیز هایی درمورد حقایق بنگار بدا ددی 
این اصل «فتیاه‌مد عی است که يك کتا ب 
در مورد انسا ن ها یی نگا شته است که او 
شات انشا لا کا مندارند ۰ انس نی 
جون او را که سعی دارد هر مفکوره ضد 
صلحد و ستی و ضد انسانیست و کراهت 
انسا نی را خنشی و به تما شا گران واقعبینی 
توعد وستی و فدا کا ری را جلوه گرسازد 
وی که تازکی ٩۵‏ بسك کناب جاهع قسر ی 
درمورد صنعت فلم نو شته » ادعا میکند که 
انگیژه کموی را وا داشت تابه قلم دست 
برد هما نا احسا س سر شار وی سبست 
بمرد موجامعه است وی مد عي است کاز 
تشر فا نتیزی ها و راه دادن فا نتیزی هرهنر 
هفتم بد ش آمدهو میگو یم بك سازند ه 
فلم با بد فقط و فتط تصا و بری از جامعه 
را شر روی پرده انعکا س ودر فر چا‌رهنمابی 
های بخر دانه شا يد له اینتکه از هنرهنتم 
منحیث یکنوغ صنعت تجارتی کار کر فته 
شودواپن اصلا مطرح نبا شد که یاز مبرم 
عصر چیست شر بت از کار گر دا ا ن 
فلم و مینما چه میخوا هند » خير بر خلاف 
بر کا ر گر دانان فلم است تا مردم در امین 
عدالت ءصلح وبرایری در جامعه رهنمو ن 
گردد و به آنکه اندیشه ها ی استشار گری 
دارند» اندیشه های مترقی» عدالت وبرابری 
و مسا وا ت و صلحجو یی را دروی جاگزین 
سازند ۰ .بنظر این هنر مند التخاب» کر کترها 


بقیه در صفحه ۳ و 


صفحه ۳۵ 


دنور یالی خاخی ژباپه 
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به‌نظر کی 


یر پسی 


بی‌پرله پسی اویو نواخته دول خبر یکول 
«دغه ډول احسا سا ت دیو خصو صی او 
کور په سر بو و نکی د ژوندا نه په دوران 
او و ضع کی منځ ته راغلی او بنیا د بسی 
ایشو دل شوی دی او دیسوی داسی‌روحیی 
شکل يې اختیا ر کری دی چی په عمومسی 
ډول سره‌دنری په‌نسبت‌جزئی ترینه نظر په 
ناممکنه کوی* او نری زهو نږ له بر داشت څخه پر ته 
کوم_بل‌شی‌نه‌دی»۰۰» 

دلته هغه خیلی خبری فلسفی ته راو گر 
خولی . او دیوه مست انسان یه شیر چسی 
دخ د پاسه روان وی کله به هغی خوااو 
کله به دی خوا ته بو ده . 

چخو ف په مبر با فى سر دورو پو ښتنه 
غینی وکره : « ستاسی په تا حسه کی 
څوك هلکان په‌لرگی وهی ؟» 

ښو و نکی ویر ژر له چو کی څخه پورته 
اول #سونه یی بعته وڪي سره 


وشورول» 
«خه موووبل؛؟ ما؟ هیخکله به‌زه هنوی 
ونه هم »> 


اوبه خیگان سره یی خیله ساه وایستله 
آنتون پا و لو و بچ دهغه د کرارو لو په 
خاطر مو سسکا و کړه او خبلو خبرو ته یی 
اداهه ورکره ۰ «عصبانی کیری مه , مګر 
ما تا سی ته وویل ؟ اما په پاد می دی چې 
به ور ځپاڼه کی می و لو ستل چې ستا سی 
په ا حیه کی يو معلم د مکتب هلکا ن به 
تر گیو وهی۰۰۰۰ 

معلم ددرو هم ځل لهپاره کینا ست ءخیلی 
خرلی یی و چی کړی . په آرام زیه یې بو 
اسویلی وکیش اوپه خبله ژوره او کیسره 
لهجه یی وویل : 

«بیخی حقیقت لری» يوه داسی و ضع‌منخ 
ته‌راغلی وه» هغه شوونسکی مساکاروف‌وو. 
اودده داکار هم دتعجپ و و نه دی ! پو 
عجیب مطلب خود درک کولو وړدی ۰ 


صفحه ۲۹ 


ما کا رو ف واده کری دی » خلور زا من 
لری » شخه بی ارو غه ده » په خیلسسه 
هم همداسی - مسلول میاشتنی حقوق سی 
شل رو بله دی ... او مد رسه هم دیوغار 
سره شبا هت لری » بدازی يوه کو ټه 
لری هغه" هم صرف دښوو تکو له پا ره .به 
وی داسی او ضاع او حالت کی سم قدیوی 
آسما لی فر شتی په سر هم‌دسو ك وا ر 
کوی » او زما سره به همعقیله وی‌چی 
دمکتب.هلکان. له آسما نی فر شتی شره 
دبر تو پیر لری» او دغه سری چی خوشیبی 
دمخه یی هڅه کوله په خپلو مصنو عی 
کلما توسره چخو ف تر تاثیر لاندی داولی 
ویر ژریی خپله عقابی شکله پوزه سره ور 
پوله او داسی گلما تو ته یی مخه کره چید 
تین وپه شان ساده او درانده ووه داسي 
کلما ت چی په هغو اولو او شو مو حقا يقو 
جی درو سیی په کلو باندی مسلط وو ریا 
آچو له ... 

ښو و نکی دخیل کور به څخه د اجا زئ 
اخیهنتو په وخت کی د چخوف وړو کی او 
وج لاس اودده نری ګوتۍ په خیلسو 
دواړو لاسو نو پینگی کری , 


هغه وویل «زه جن ستا د اليد لو له 


پاره را تلم لکه چی دخپل رئیس دلید لوله 
پاره خم. 

خبل بو تونه می رنکك کرل » برك او 
شيك لباس می واغو ست او تصمیم می 
نیولی و چی تا سی ته خان‌داسي‌ونيم 
چی دارز ش و پیم . او اوس چی کم‌داسی 
احسا سو م لکه چی د خبل بوبّه او نږدی 
دوست خخه جلا کیږم . یو داسی دو ست 
چی ټول شیان درك کوی . دا خومره لو به 
خبره ده -دټو لو شیانو در ۵ ! ستا سی خخه 
ویر تشکر ازه خم . زهله اه سره له 
ارزښت کی منکو دی وړم . لوی خلك‌سا ده 
دی خو ډیر بو هیری . 

هفوی مو ږ غرییو خلکو ته‌نسردی دی 


نسبت هفو ساده ډلو ته‌چی موز پکسی 
ژوند کو و . 

دخدای په آما ن :زه به هبخکله تا سې 
لهباده ونه‌باسم یعنی هیر به مونه کرم» 


بوزه یی وړ پیده » شو تیی بی دبوی 
ښکلی موسکا له پاره خلاصی شوی او ناخا- 
به‌بی زیا ته کړه : بدخلك » ی‌بخته هم 
دی پرعفوی باندی دی لعنت‌وی 1 

دتللو په وخت کی اتون پاو لوو یچ 
په کنلو هغه بدر که کر په خپلو شونډو 
پی‌موسکا وکړه او ورته یی وویل :ه«شه 
سری . که خه هم ډیره موده به خپل ندریس 
ته ادامه وره کری*» 


«ولی؟» 


«هفوی به‌دی په چیکی وباسی ۰۰۰ ترخسو 
جى لهده شخه خلاص‌شی ۰۰ 

که‌لیری چو پتیا خسخه وروسته یی په 
يت غږ او وقار سره ادامه ور کره . 

(به روسیه کی یو شریف سری بو ی 
داسی ۰۰۰ تهورته‌دی»جی‌پرستاران په ۰.۰ 
باندی ماشومان داروی 4۰۰۰ 

زما په نظر » دآنتون یاو لو و یچ په مقابل 
کی هر چاته یو داسی احسا س پیدا کیده 
چې زيا ثره حفیقی » ساده اد ډیر په ده‌پوری 
تړلی وی . او ما ویر و خت ليد لی دی چې 
خر نگه شینو انخا صو دخپلو کنا بی غټو 
الفا ظو پرده بوک خواته کش کره او مروج 
عبا ر تو نه او ټول هغه نور بی ارزنته او 
واډه شیان چی درو س خلك یی دهبجا نپه 
وخت کی استعما لو ی د هغه په حضور کی 
ورخخه کار اخیست . آنتو ن پاو لو و یچ 
دماهی له غا ښونو. دچر و له بڼکو 
اوله یو لو هغو شيا نو چی ظا هری تجمل 
او جر نک او جرو نک لری اوپه يتا نه 
ویو دی ارتباط لري او انسان هغه 
ددی ٩‏ پا ره استعما لوی چی خانته ظا هری 
شکل او بڼه ود کړې بد راتلل او هغه 
یی خبه کاوه . زه متو جه وم هر و خت به 
چې ده له همدی خو شپو شانو خخه له وه 
سره بر خورد کاوه یو ویر قوی احا سبه 
ده 4 پیدا کیده تر خو چی له دغو کسا لت 
دا ویو نکو دا مو نو څخه خان ته نجات 
ور کری . هغه خه چی دده د خبرو دمتابل 
طرف حقیقی خیره او ژوند ی رو ح دده له 
پاده بد گر وی . 


آنتون پاو لوو یچ تل دژوند په‌روح 
او ځان عقیده در لوده » تل دی پخیله ژ. 
رو حا آزادو » هیڅ دی ته توجه نه کر له 
چی و ر له ده خخه تو قع و کر ی چی 
خنگه وی او با نه وی . 

داب وتاب خخه دجکومو ضوع تو 
به شاو خوا کی یی خبری نه خو ښیدلی. 
یوخل یی له دريو فیشنی ښخو سره 
ملاقات در لوده چې دده کوټه يی دور یښمینو 
جا مو له خش خش او گنګس کوو نکسی 
خو شبو یی څخه دکه کری وه . په ور 
جلال اودبدی سره دخپل کور به‌په مخکی 
اسنتي وق,او ویل ی ی له ماه 


وبره علاقه لری او دده خخه بیبه پوښتنو 
پیل کری و ۰ 

«آنتون پاولوویج فکر کوی چسسی جنګ 
به‌په خه دول ختم‌شی ؟ » آنتون پاولو سچ 
له بو ټو خی شخه وروسته د فکر کو لو په 
خاطر لر څه چپ شو او بيا بی به پیست. له 
وقاره ډك اومپربانه غږ خسواب و ر کي : 

«شك نشته جی‌په سولی سره به‌ختمشی*٩‏ 

«داخو حتمی ده» هگر څوك به بر یالسی 
شی؛ پونانیان اویات رکان؟» 

زما په‌نظر داسی ښکاری چی خود دیسر 
قوی وی هغه به‌بریالی شی ۰ 


شخو په‌یو غږ سره پوشتنه و کیه* او 
ناسی کوم طرف قوی بولی ؟» 

«هغه طر ف جی ښه تغذیه اوزده کره 
ولسری»» 

له‌تومورد بجو ا خي يوی غه و : 
«آبادغه ټوقىنەدىۇ» 

یوی ی پوی )وا ا اع ر مرا ب 
تاسی ترحیح ورکوی ۰ یو نا نسیانوته 
او که ت رکانوته ؟» 

آنتون پا و لوو بچ په دیری میر با نی 
سره هغی ته وکتل اوپه صبر ناکه موسکایی 
چی‌له احترا م څخه دکه وه هغی ته خوا ب 
ور کر : «من هیوه های شیر سس رادوست 
دارم شهاجطور؟» 

هغی خی په علاقی او لو ړ آواز سره 
وویل «آه » بلی ! من‌هم دوست دارم*» 


بلی ی به‌خورا تاکید سره وویسل : 
«خوهره خوږ خوند لری* » 

وړو سته دو ی دری وایو د خو ږو ميو و 
په باره کی دو ستا نه خبری پیل کر ی .او 
دیی ښودلهچی دنوموپی موضوع په باره 
کی ژور او له حيرا نا ډګ معلو ما ت لری 
هغوی په اهر کی خوشحاله وی خکه‌چی 
مجبو ری شوى نه وی چې په خپلو مغر و 
با ند یشار راویی او دیو انیا نو او تر کانو 
سره په قیا و میتی‌باندی جدی فقظا هسر 
وکری . هغه څه چې تر مخه شیبی پو ری 
یی په هغه با ره کی هڅ فکر انه ژکری. 

دتللو په وخت کی بی آنتون پاو لوو بچ 
ته‌په خوشضحالی سره قول وړکړ: 

«موږ به تاسی ته‌یو څه خوره هيوه 
راولیرو » دمیلمنو له تللو څخه ورو سته 
ما ورته وویل: «ښکلی مکالمه مودرلوده)۰ 
لوده ). 

آنتون پاولوو یج په ورو و خندل . 

وییوبل : «هرخول با ید په خپله 
مخصوصه ژبه خبری وکری »۰ 

بو بل و خت مې بيا بو سری چی په 
ظاهره ښه سری معلو مید ه و ليد ه چسی 
چخو ف ته مخا مخ ولاړ و اؤ خبل سرتسه 
بهبی دشا وخوا ټکان وړکړ او په داسی 
لېجه جى لهاعتماده ډکهوه ویل‌بی: 





« 


او 





نقشز بان‌مادری‌در تعایمات‌ابتدایی 


ارتباط مفا هيم هر يك سیستم بصو رت 
کل 

نکتة دیگری که به ارتباط تدر بس‌مناهيم 
علمی بخاطر سپرد این است که منا هيم 
دردهاغ طفل به‌متابه خریطه یاجوال جار 
مغز نیست باهم ارتباطاتی دارند ۰ اگسر 
این طور نمیبود عملیا ت ذهنی که 
ایجاب تو حید و انسجام را میکر دد امکان 
پدیر نمیبود و هم فبوم کلي جبان مسیر 
میگشت .همان منا هیم جدا انه و جود 
نمید اشت چه این مفاهيم خود مستلزم يك 
سیستم است .اساسی ترین عامل تحو ل 
در هر مرحله منپوع سازی در جه کلستی 
بودن است . در مرا حل عالیتر اتکشا ف 
معنی کلمه قاعده تساوی مفاهم است بسسه 
اسا س این قاعده پر مفیوم به کمك‌مناهيم 
دیگر به طرق و نا گون و بیشمار شکل 
میگر د . مثلا معنا ی کلما تی که ازطر یق 
فک غیر شعو ری بدست می آید تو سط 
خود آنا افاده میگردد واز کلمات د یگر 
هر میان آنہا استفاده نمیشود . مثلا اکر 
گفته شود کار چیست » خو اهد گفت‌چیزیکه 
شا خڅ دارد. ادا منا هیم علمی شعوری » 
به چند ین صورت بیان میگردد . عسسدد 
«يكث» را میتوان به ...۱ منفی ۰۹۹۹ فر ق 
دوعددنکه بی هم مي‌آید »» يا «هر عددیکه 
بر نفس خود تقسیم شود »وغیره این‌تساوی 
مفروم میباشد. خلاصه اینکه کلیت» تحرد. 
سيستماتيك بودن از خبصوصیات هفا هسم 
علمی به سویه عالی میبا شد . 

آنطو ریکه در بحث مفا هیم علمی در 
اطفال دیدیم نقش زبان «نسوشتن گرامی 
نسبت به‌همه مضامین در کسپ وفسراگیری 
مفا هیم فوق العاده زیاد است . اکنو ن بد 
نخو | هد بود اگر در باره فکرو زبسنان 
به‌اختصار بحث کنیم چه‌این موضوع اهمیت 
تحصیل به زبا ن مادری در مکا تب ابتدالی 
را بیشتر واضج میسازد . 


فکرو کلمه 

در بحث فکر و زبان (ګلمه) او لتر 
ازهمه به رابطه فکر و گفتاد می‌پسردازیسم 
سپس زبان حال و زبان‌قا ل را به ار تباط 
فکر مورد بحث قرار مید هیم و تتایج لازمه 
در زمینه انکشا ف ذهن طفل در مکا تب 
ابتدایی متذکرميشويم: 

۰ 

ارابطه فکر و گفتار درمراحل ابتدائی 
تکامل: 

تحقیقات در باره قکرو زبا ن نشا د‌میدهد 
که فکر و زبان در اساس خود را بطه‌چنتيك 
ندارد . را بطه داخلی بین این دودرانکشاف 
بطور شخصی حتمی ولازمی نبوده بلکه 
نتیجه آن میبا شد. هر حيو | نات نیسسز 
حتی در انتر پا ید ها که با السان در زبان 
وذکادت شباهت دارند ار تا ی ميان 


فکرو زبان به مشا هده نرسیدة است.همچنان 
ابت گردیده است که يك مرحلة قبلی 
زبانی در فعر ويك مرحلة قبلی فکر ی‌در 
زبان موجود است . کدام رابطه اصلی بین 
زبان و فکر وجود ندارد ؟ اما در جر بان‌تکامل 
فکر و زبا ن ارتباطی بین این دو بر قرار 
میگردد ٬تغییر‏ میکند و نمو مینما ید . 
در مطالعة ارتبا ط زبان و فکر معنی کلمه 
دا بحیث واحد فکر زبانی بکار میبر نسسد 
معنی کلمه چنان ترکیبی از فکر وزنان‌است 
که به مشکل میتوا ن گفت این پدیدة فکر 
است يا پدیدة زبان » کلمه بدون معنی 
لفظ میانخالی میباشد بناء معنی محك کلمه 
:وده و جزء لایتجزای آن می‌باشد۰ معنی هر 
کلیه يك کلیه یا منیو) است و چون کلیه 
ها و مفا هيم پدیده ها ی فکر است »بنامعنی 
بمشا به پدیدة فکر میبا شد . 

خلاصه اینکه معنی کلمه وقتی پرید #فکر 
است که فکر محتو ای آن با شد وپدیدة 
زبان وقتی گفته میشود که زبان با فکررابطه 
داشته و و سط آن روشنا یې بیدا کنسد 
معنی کلمه اتحاد زبان و فکر را امکا ن 
پذیر میسازد . 

خلاصه اینکه درجر يان تکامل زسان: 
سا ختما ن معنی و خصو صیت رو آنی ۲ ن 


که با يك حرکت مدام به پیش و عقب از 
فکر به کلمه واز کلمه به فکر به فعالیت 
می‌افند۰ دراین عملیه رابطه فکر و کلمه 
تفییر مینماید. تغییرانی که خود انکشاف 
ذهنی تلفی میشود . 

هبچنا ن فکر دوچیز را با هم ار تباط 
مید هد و بین آنا ارتباط قایم میتما بد. 
برقکر حرکت مکند . نمو میکند و 
انکشا ف مینما بد » وظیفه ای را انجام‌میدهد 
و شکلی دا حل میکند . این جر یا نفکر 
به صو رت بك حرکت داخلی رخ داده‌مراحل 
مختلف را می پیما ید . 

زبان حال و زبان قال : 

در چریان فکر کردن با يد هو شا خه 
زبا نرا تشخیص کرد . 

یکی از این دو شا خه عبارت است از 
ساخته داخلی ۰ هعنی دار و سیستماتيك 
(زبان حا ل)ودیگر عبا رت است از سا حه 
خارجی و لفظی زبان حال قواعد حر کت 


هریك ازاین دوساحه جدا ها نه می اشد 


این دو سا حه طور پیچده و مر کب و غیسر 
متحانس باهم اتحاد وستگی دارده 

اطفال درفرا گرفتن زبان قال از کلمه‌شروع 
میکنند وسپس چند کلمه را با هم ارتبا ط 
مهد تلا آدل پرآه یز بتلوند کی تن 





_اطفال_در_فراگرفتن 


تفییر مینما ید. فکر زبانی ازکلیه ها ی 
ابتدالی شروع شدهو به مجرد تر ین مناهیم 
تکامل میکند . تنہا محتوای کلمات تغییر 
نمیکند بلکه طرقی که بوسیله آن واقعیت‌ها 
شکل ها را بخود میگر د ودر جہا ن‌منعکس 
میگر دد . نیز تغییر وتحول مینماید.یعا نی 
کلمات طور دنیا ميك سا خته مشود نه 
طور ستاتيك ۰ باانکشاف ذهنی طفل معانی 
کلما ت نیز تغیر مینما ید همچنا ن‌معا نی 
کلمات و قتی تغیر میکند که فکر به 
انواع مختلف فمالیت نما يدو بكار افتد ٠‏ 
همچنان رابظةُ فکر با زبان يك عملیه‌است 





زبان فال_ازگلهه‌شروع_می‌کنند 
HE,‏ 2¬ <= جر 


وبعدا لیا س . 

در مرا حل بعدی از جملات ساده شروع 
میثما ید و به جملات مر کب و مختلف‌میهر- 
دازد بالاخه به میا ن منطقی که شا مسل 
ياك سلسله جملات كو ط ومجم با شد 
پعباره دیکی طفل درزبا ن قا ل 
اما در ساحه معنی 


مير تسف . 
از جز به کل میرود ۰ 
(زبان حال) اولين كلمة طفل جمله است* 
مثلا گدی خو ب چیز است »یمنی از 
پیچیده ها ی با معنی شررع کرده بمداواحد 
های معتی دار (معنی کله ) را مې آموزد 
و بالاخره به تجزیه وتحلیل آن‌اقدام‌مینماید 
پیش فت در زبان با عث تقویه قوای فکری 


رده در تک مل فاب فک قر پیشرفت 
تقویه زبان كمك میکند» واین با و جود 
آن است که کلیا ت از خود قواعد منطقی 
جداکا نه دارد و عم در عقب کلما ت گرام 
فک یعنی نحو کلما ت قرار دارد . 

معنی بر تلفظ تا یر مینما ید و تلفظیس 
ی تاره ارا مده که در 
ابتدا معنی و تلفظ برای طفل ارتباط نساب 
کسستنی دارد واو فکر میکند که‌هر دو یك 
چیز است . در این مرحله ابتدا ثی کلمه 
جزء لایتجزای شی یاچیز فکر میشود واین 
به نو به خود نماینده کی از خصو صیت 
بطور زبانی (آګا هی) دوره بسدو ی میکنند 
مشلا یك حیو انرا از جېتی کاو میگو یندکه 
شا خ دارد» اما این ارتباط معنی و تلفظ 
بعد ها پر هم میخورد و از هم فا صلسبه 
میگیرند. قدرت استعمال زبان در ایام و 
تفپیم مستقیما به‌این ار تباط دارد که طفل 
تاجه اندازه معانی کلمات رادر بیان وشمور 
خود از هم فر ق میتواند . 

ماهیت زبان حال: 

رابطةٌ فکر و زبان باهمه پیچیده کی که 
دارد وقتی خود فیمیده شده میتواند که 
ماهیت روانی زبان حال را بدانیم .زبان‌حال 
ساختمان مشخص‌داشته دارای‌قو اعدخاصی‌خودش 
میا شد و با دیکر اشکال و فعالیت ها ای 
زبان روابط پیچیده دارد . 

در تشخیص زبان حال دا نستن این 
مطا لب مہم میبا شد . اول اینکه زبان حال 
برای خود شخص است ه‌مافند ز بان 
ل اف د کان دوم نک تک ا 
در آن وجود ندارد . سوم اینکه در ز ما ن 
حال قکر به شل درونی وداخلی در هی 
آید .چارم اینکه مقایسه با زبان قا دنا 
مر تبط و نا مکمل است . وبالاخره در زبان 
حالاز فکر بحیث مواد استفاده میشود نه از 
اصوات ۰ 

مشخصات سيستماتيك زبان حال: 
احسا س کلبه پر معنای آن در ز با ن 
حال چر بی میکند . 

احسا س يك کلمه عبادت از مجمو عهنه 
وقا یع و حواد ئی میبا شد که در سطور 
اسا ن تو سط کلمه تحر يك میگر دد. 
احساس يك کلمه پیچیده ودینا ميك 
است که داراۍ جند ین سا حه میا شسسد 
معتی کلمه یکی از سا حه ها ی نائ و 
دقیق آن است . احسا س در قرینه وسیاق 
جمله ظاه میگ دد . کلمات در حا لا ت 
و مواقع مختلف احسا س ها ی مختلف‌پیدا 
میکند . اما معتی در جر يا ن ابسن 
تغییر ات ثابت مینماید: 

در زبان حا ل تقو ق و بر تری احسا س 
برمعنی » تفوق جمله بر کلمه داز قر ينه 
برسیاق جبله قاعده کلی میباشد 

در قر کیب کلمات نیز زبان حا ل فرق 
دارد. از چند کلمه يك کلمةٌ جد ید ساخته 

تقیه در صفحه: ۵ 


نکشاف تر بیت بد نی تک ی از اهداف 
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عسابقات تورنمنت خزانی والیبالوباسکتبال 
لبسه های اناث م رکز که بتاریخ ۸ میزا ن 
درمیدانهای ورزشی لیسه ملالی آغاز ګرد 
يده بود باریخ ۱۷ ميزان ختم گردید. 

عبدالحبیب غفوری معاون مد بر یت فنی 
رپاست تر ېت بدنی وزارت تعلیم و تر به 
به پا سخ پرسشی گفت : مسابقات تورنمنت 
خزانی بر عکس تورنمنت بپاری به سستم 
ناك اوت در میدانبای ورزشی لیسه ملالسی 
صورت گرفته وبه ترتیب ذیسسل بایان 
پد پرفت : 

مسابقات باسکتبال که بتاریخ ۱۱۱۰-۹-۸ 
هیزان بین تیم های لیسه را بعه بلخی و 
لیسه ز ر غو نه » لیسه آمنه فدویولیسه 
عايشه درانی » ليسه ملالی و لیسه اتتلابء 
لسه زر غو نه و لیسه سور یا صورت گرفت 


بالترتیب ۲۰ مقاسل ۰۱۷ 4۱ مقابل ۶۲,۱۰ 
مقا بل ۲۸و ۳۰ مقابل ۲۶ به نفع تيسم 
های لیسه زرغونه » لیسه عابشه درانسی٤‏ 
لیسه ملالی ولیسه زرغونه پایان یافت هم 
حنان در ساقات والیبا لیکه به تاريخ 
۱۱2۱۰-۹-۸ ميزان بین لیسه سوریا و 
متوسطه اقاعلی تلش ١‏ لیسه ازات 
ولیسه ملالی ءلیسه رابعه بلخی ولیسه مر یم 
لیسه سور يا ولیسه آهنه فدوی صو ر ت 
گرفت مسا بقات بالتر تیب دو مقابل صفر 
به نفع لیسه سوریا : دو مقابل صفر به نفع 
ليسة ملالى » دو مقا بل صفر به نفع ليسه 
را بعه بلخي ودو متابل يك 4 نفع ليه 
سوریا انجام بافت .درمسا بقات باسکتبا ل 
که بین تیم های لیسه آربانسا. و لیسه‌مریم 

دلیسه عا شه درانی ولیسه ملالی صورت 


رفت مسا بقات با لتر لیب ۲۵ مقابل ۷و 
۰ مقابل ۲٩‏ به نفع لیسه ها ی آریانا و 
علالي ودر مسا قات دالیبال که لین لمسه 
های عايشه درانی وزرغونهءملالی ورابعه بلخی 
سوریا و زرغونه برپا شد مسابقات بالتر تیب 
دو مقابل صفر به تفع لیسه زرغو نه » له 
رابعه بلخی ولیسه زر غونه اعلان شد . 
حال جربان دوسابقه قېر مانسی را که 
والیبال وبا سکتبال می‌باشد بصورت مختصر 
به شما ورزش دوستان محترم مجله ژوندون 
تقد ہم نمود ه و گفت و شنودی راکه با 
قهر مانان تازه و جوان این مسا قا ت عمل 
آمده بیشکش می‌نمايم» 

سا عت آو*۲دفیقه بعداز ظبر ۱۷ مزان 
بخا طر با زدید از مسا بقات قہر ما نی 
والیبال و با سکتبال به‌لیسه ملالی رفن قبل 
از اينکه مسابقه والیبال صورت یرد علاد 


ترینا کیتان تیم دالیبال رابعه بلخی 


قمندان ورزش به چیار اطراف .میدان والیبال 
اخذ موقع نموده و منتظر شروع مسا بقنسه 
بودند» ساعت ۳ وهء دقبقه سابقسه وا 
لیبال بین دوتيم ورزیده وبرچسته لیسه‌رابعه 
بلغی‌و لبسه زرغونه آغاز شد» تماشا چیان 
هر يك به‌طرفداری .یکی از تیم ها صدا می 
کشید ند و کف می زدند » در شروع‌سابقه 
لیسه زرخونه بخاطر اینکه مقام قر ما نی 
نورنمنت بہاری خودرا حفظ کرده بسا شد 
سعی به خرچ میدادند تاتیم حریف‌نمره زياد 
اخذ نکند واینبار نیز نام خودرا در صدر 
حدول مسابقات درج نمایند جند لحظه از 
سابقه نگذ شته بود که ساقسه از 


طرف لیم لیسه رابعه بلخی سرعت گر فت 
وبازی دابه حدی هی‌حانی سا ختند کسه 
تما شا چیان .نیز به شور و هیجان آمسده 
بودند » هر توییکه تو سط یکی از پلیران 
لیسه زرغو له مس می شد همه افم ی کشیدند 
اما بر عکس تیم لیسه رابعه بلخی با اخذ 
نمرات پییم جدی تر شد ه می‌رفتند وخو 
نس دانه بازی را دبال می کرد ند بخصوص 
کهبتان تیم ,تر بنا قسمی با زی ز ارم موده 
بود که تما ۶ ورزشکا ران به شور و هیجان 
آمده بودند » را ناشر کپتان تيم‌لیسه زرد 
غونه که‌گفته بود « وقتی درجریان مسابقه 
هیجانی می شو م توپ از شلات و سرعت 
شولم زمین را ميشکافد, » اینبار با ز هس 
به‌هیجان آمده بود فکر میکرد ۴ با هر 
شوتش ۰۰۰ اماتيم لیسه رابعه‌بلخی بابه 
کار بردن نخنيك ها ی سپورتی برد مسا بقه 
را به نفع خود کشا ند ه و به جای لنم 
لسسه_ زرغونه نام‌تيم خودرا درصدر جدول 
مسا بقات در ج‌نموده و ختم مسا بقه دومقابل 
صفر به‌نفع تیم لیسه رایعه‌بلخی اعلان. شد 
چند لحظه بعد از پایا ن گرفتن مسا بقسه 
والیبال همه تما شا چیان خود را ه 








حبار اطراف هيدان مسابقه با سکتبال 


رساندند و مساسسقه حتجال سر | نگیز 
قہر ما نی با سکتبال نیز آغاز شدء درین 
مسا بقه هو تیم ورزیده که هر ډو » یکی از 
طرف دیگر به هراس بودند به متابله و 
مسابقه شروع نمودند این‌دوتیمعبارت‌بودند از 
تیم لیسه ملالي و ليه زرئونه درین السا 
تما شا چيا ن دسته دسته شده بودند وهر 
گروپ ودسته به نفع یکی از تیم ها صدا 
میزدند که لالی میبرد از گروپ دیگری صدا 
نالا می شد که زرغونه میبرد » این فوتیم 
که واقعا تیم ها ی برازندء و قوی بودندباهم 
به‌نرم کردن دست و بنبچه برداختند 
واقعا مسایقه‌چالب» دیدنی و هیچانی‌شده . بود 
مسا بفه لجظه به‌لحظه و هر آن گر م تر 
شده می رفت»سا معه کپیتان یم ليه ملالی 


فعالیت وتلاش زیادی داشت که‌توپ را به 
دابره کول بیاندازد » نسریا شیر زاده 
عضو تيم لسه زرغونه که توپ را بدست 
میگر فت چو ن برق تو پ دابه حلنه گو ل 
طرف مقابل می وسا ند اما افسو س کے 
سنش خورد و قدش کو تاه پود ار نه 
متام قہر ما ئی دا برای تیم خود کما هی 
هی کرد » به گفته یکی از معلمین سپورت 
از۱۲-:۱ سال سنش با لا نیست‌قسمیکه‌درین 
مسا بقه بازی میکرد در آینده قیر مسان 
دا می 0 سکتبال خواشد لو دې ورزش کاران 
هرلحظه با کف زدن ها ی پې در بی حضار 
تشو بق سی شد ند تا ١‏ شکه 
تسه ملالی تیم لیسه زرغونه را با اخذ؟؛ نمره 
مقابل ۲٩‏ از میدا ن بدر کرده و قبر مانی 
با سکتبال لیسه ها ی اثاث رابه نفع خود 
کشانده » لقب جنجال بر انگیز قبر مانی 
را کما هی کردند . 

اینك شما را د رچریان گفت و شینود بکه 
بانیم ها ی قبر ما ن انجام داده اہم قرار 
مید هیم تا ببينیم که اعضای تیم ای 
ثبر ما ن چه باد داشت ها بی برای ورزش 
دوستان دار ند . 

ازثریا سچادی معلمه تسرییت به نسی 
لیسه ملالی میپر سم : مدت چند سال 
مشود ترینر تسم باسکتبال لیسه ملالی 
هستید؛؟ ب‌چواب میگوید: مدت دو سال 
می شود از انستیتوت تربیت بد نی فا رع 
و4حیث معلمه تربیت بدنی لیسه ملا لسی 
کار میکنم وضمنا تر ینشر تیم با سکتبال 
ابن لیسه نیز می‌باشیم» 

ثریا. کپتان تیم واعضای برجسته تیسم 


شماره ۳۱ 


گوشه‌ای از مسابقه قپرمانی باسکتبال که‌سامعه پلیر نمبر (۷) توب راد‌حلقه سول 


پر تاب می‌کند ۰ 


ماه عون بير ی دا 


تاسکتبال لیسه ملالی رامعرفی کنید! 

-کپنان تیم سا معه احمد_ متعلمه‌ مس ۱۱و 
فتانه د فتری فتائه افضلی » هما ادا لى » 
را حت مرادی » فاخره نادری » مجوب‌مر تضاء 
ماری رونق؛ بلقیس نورزی متعلما ت صنف 
تیم »> اديه متعلمه صنف دهم وزهره‌مر تفا 
متعلم صنف پازدهم اعضا ی بر جسته وفعال 
نع تا سکیا ال دسا مدق م لا معط 
سا معه چند سال می‌شود که باسکتبال 
می کنی ۶ 

-البته از چندین سا ل به اینطرف علاقمند 
ورزش با سکتبال بود ۶ » اکشرا درمیدانای 
باسکتبال لیسه خودتمرین هیکردم که از 
مه مال به اینطرف عضو تیم لیسه بلالی 
می‌باشم » نظر به علاقة تشویق فا ممل 
معلمین سپو رت واداره مکتب یك پلیر خوب 


شدم .که در بیلوی این با زی‌به‌بازی والیبال 
واتلتيك نیز دسترسی وعلاقه دارم چنانچه 
در مسا قات اتلتيك که از طرف ریاست 
تربیت بدئی وزارت تعلیم وتربیه دای رگردبد» 
بود نیز حصه داشتم . 

سامعه چه‌چیر باعث شد تا کپتان تیم 
با سکتبا ل لیسه خود با شی ؟ 

با پر سش این سوال از سامعه کپتا ن 
تیم تریا سجادی معلم‌سپورت وترینر تیم 
چنین با سخ مید هد : 

نظربه استعداد ش در جر یا ن با زی. 
بكار بردن تخنيك و تاكتيك های خوب در 
وقت بازی و مسا بقات و هم چنا ن نظر ہے 
پابندی وی در تمرینات مداوم و اخلاق‌بر- 
برگزیده ایکه دارد به حبث کپتان تم 
باسکتبال تعبین گردید* 

- لطفا ورق بزنید 








دچه الگیزه و لاشی سیب می شود که 
یك تم را به مو فقیت برسا ند ؟ 

-اولتر از همه همیستگی کا مل بیناعضای 
تسم. تشویق تماشاحجیان ؛ ازتخنيك وتکتيك 
های خو ب ورزشی استناده کرد ن :تمر بنات 
هداوم قبل از مسابقه ؛ خونسردانه سا زې 
کردن در وقست مسابقه و ۰۰۰ درین وقت 
که تمام اعضای تم خاموش هستند بکسی 
ازآنبا آسته میگوید: علا فه یز می 
توا لد کے را به مو فقیت دساند و نے 
در و قت مما له . 

نل تحت یوی + ار 
سال به اینطرف تیم مادر تور نمنت صای 
خزانی مقام اول را حایسز گګردیده است 
گرچه در تور نمنت بہاری لتوا نستیم متام 
گر ما ای را کسب کے اماد مسا سات 
خزاثی سعی زياد به خرچ دادیم تا مقام 


تیم قبرمان والیبال لیسه رابعه‌بلخی‌باهیات حکم بازی دیده مبشونده 


سوریا تسبت, به‌حمه تیم ها خوبتر واعضای 
آن ورژنده تر می با شند . نیم ها تکه 
درجرپان سابقه ضعیف بودند تيسم لیسه 
مریم و آمنه فدوی می باشند سیب آنیسم 
تفت که تیم هار وه زنب کزه لسن 
بوده و ز باد تمر ین نکرده اند : البته تمر بنات 
مداوم در ورزیده شدن اعضای تیم دول پس 
تمده دارد» سامعه کپتان تیم هیگو ید: 

از نظر من پلیرا ن ورژزیده تم ها ی 
اناث در لیسه زرغونه ثریا و سلطانه » در 
لیسه عايشه درانی » لطیفه»مريم وملیسسحه 
بلالی در لیسه آریانا ملالی وزهره ودر لیسه 
در لبسه را بعه بلخی للالی در لیسه سور با 
جمپوریت للا ومیر یمی باشند که با ب 


ریا ست عالی ورزش از بين این پلیرا ن 
ممتاز بك تیم ملی باسکتبال اناث‌راتشکییل 


وھیا ت نظار آرئیت ند لی آلرا جوا پاخواهند 
لت 

در خلال صحبت : اعضای تیم میگویند: 
نخنيك تبارت از يك سلسله چال ای 
مختلف ورزشی است که ترجربان مسا بته 
به قوف کم انرژی به کار برده می شود. 

وتاکتيك بك سلسله حر کاتیست که از 
طرف باز یکن در و قت منا سب و بجا 
صورت میگیرد . وهمچنا ن را جع به يباك 
پلیر خو ب که کدا م پلیر را پلیر خو ب 
میتوان گنت چنین تو ضیحات دادند : بك 
ورزشکار با ید دایما خونسرد و آرام باش 
وپیش آمدش بامردم طوری باشد که در 
ميان مرد م نمو ته با شد . 


در اثنای مسا بقه خو نسر دا ه با زی 
کند » با اعضای تیم خود صمیمت دا شته 


توح تھے ےکوھد کے ےک ےھ وخ حت ہہ کے سس سس سس 


حقظ 


قہر ما ئی سا ل گذشته تیم خود زا 
کنیم که خو شبختانه همینطور شد . در 
جر يان صحبت یکی از اعضای تیم بعد از 
جرت و فکر زیاد سخنان ما را قطع کرده ھی 
وید :پاس دادن خو ب » دفاع خو ب. به 
هرف رسا ندن توپ به و ل وهم چان 
قرار گر فتن اعضای تیم در جا ای 
معبته ليز با عث فى شود تا يك لیم رابه 
8 فت در سانا 

سدر بپلوی تیم خود کدام یك از تیم های 
پاسکتبال لیسه های اناث را ورزیده میادانید؟ 
-عد از آینکه همه پایکد نکر تة 
پرسشی و جا رو جنجال می افتند پک 
هیگو ید تم لیسه انقلاب دیگری هکو ند 
تیم لیسه عاپشه درانی ذیگرش صدا مزند 
تیم لیسه زرغونه و ۰۰۰ بالا خره قیصله‌عمومی 

اراین می شود که تیم با سکتبال لیسه 


صفحه. : 


ندهد که در سطح بالاتر ورزش قرار دارند 
تا با شد این تیم با ورزشکا را ن مما لك 
دو ست ما دست و پنچه نر م کنند و هم 
حنان از نظر هن ساحه ورزش دختران سا 
تباید آنقدر محدود باشد چه با ید ما همه 
پپلو به پبلوی پسران مسا بقه بد هم که 
این نا قات > شود تا ما فا ت 
های شیر سپورتی داشته با شیم . 

در مسا بقه قیرمانی که در مقایل یم 
لیسه زرغونه قرار دا شتید لبم مقا بل را 
جو ته با فتید ؟ 

در مسا بقه قپرما نی که هر مقابل تیم 
لیسه زرغونه قرار گرفتيم واقعا اعضا یئم 
مذکور بخصوص ثریاء را بعه و سلطا نه 
حوب ورزیده می با شند واز تجارب خو ب 
ورزشی بر خور دار هستند اما اشکه لبم 
ما نام خود رادر صد ر حدول مسا قا ت 
جا داد سو ا لست که اقمندا ن سپورت 


باشد و هم در جریان مسا قه با زی کی 
شعیف تیم خود رادر هر قسمت با ری و 
همکاری نما ید . 

مسا معه شما که در سا قات اتلتيك 
حصه داشتید ازنظر شما این مسا شات 
چطور بود ؟ 

-برای اولين بار مسا بقات! .تلتياك بسن 
آناث در اففانستان اجرا کردید که ورزشکاران 
ز باد اناث در آن شر کت ورز يده لود ند 
من هم یکی ز مسا بقه د هند ا ن ای 
سا بقات بود م که در تیجه انداخت گر له. 
خیز دور و توش صد متر مقام او ل را حاير 
گر دید م » آرزو دارم که مسا بقات اتلتيك 
اناث هم ما نشد طبقه ذکرر زیاد شود جرا که 
هر با زی ورزشی به هر اندازه انکه رشد 
داده شود و شو بق شود به همان اندازه 
طر فداران و تلاقمندان زیاد بیدا مسکن-د 
جون در افغانستان مسا بقات اتلتباك انا ث 


برای او لین با ر دایر گردیده بود قا بل 
توصیف می باشد تریا سجادی که 
واقعا تربثر برچسته وفعال تیم لیسه ملالسی 
می باشد ۰ قرار گفته اعضای تیم باسکتبال 
از هر کو نه همکاری در مقابل ایشا در یخ 
ننموده می‌گوید : اگر صفصات ورزش در 
مجله ژوندون از دویا سه صفحه زياد ترشود 
بپتر خراهد بود تا در پبلوی گفت و شنود 
های ورزشی که شو یق زیاد ورزشکا ران 
است مطالب مفید دیگر نیز چا پ شود. 

سا معه کپتان تیم در اخیر میگو یں "هر 
آینده می خوا هم يك‌ژور نا لیست ورز یاه 
شوم تا در دور نج زحمتکشا ن اففا نستان 
را » آرژو ها ی ایشا لرا و خواسته ها ی 
تما م خلق اففانستان را به روی اخبار و 
مچلات انعکا س بد هم . 

درین قسمت به پا ی صحبت تیم قہر مان 
والیبال لیسه رابعه بلخی می شينيم که 
اینہا از یاد داشت ها ی ورزشی خود چسه 
میگو بند 1 

شریفه بپیچ تریثر تیم والیبال لیسه‌رابعه 
بلخی اعضای تیم و کپتان تیم والیبال لیسه 
را بعه بلخی را به ورزش دو ستا ن ژوندون 
معرفی کنید ۱ 

-اعضای تیم والیبال لیسه رابعه بلخی که 
مقا قہر ما لی را حا صل کرده اند عبات 
اند از: مپوش وائقء نظیله‌قاضی» زر غو نه 
ناشر و زرلشت اعظم» متعلمات دوازد همء 
فوزبه قاضی » ملکه قاری زاده و نسرین 
متعلمات صنف نیم » رویا صابری ءنسیمه 
وفا ضله متعلما ت صئف هشتم که پلیرا ن 
ورزیده والیبال لیسه خود می با شند 
نامپرده افزود به غير از تیم الف که مقام 
قہر ما نی و اکسب نموده اند سه تیم دیگر 
والیبال نیز در لیسه رابعه بلخی فعا لیت 
ورزشی دارند که تیم ب وج وهم چنا ن يك 
تیم برای ساز ما ن خلقی زنان نا حیه ۶ 

حزبی می با شد که در او قات مختلف 
تمرین می نمایند . 

-ترینا کارمند چند سال می‌شود وا لیبال 
می‌کلید و هم از یاد داشت های ورزشی خود 
به ورزش دوستا ن چیزی بگو ہیں ! 

داز شش سا ل به اینظرف عضو تیم‌والیبال 
لیسه خود می با شم البته درین مد ت‌باداشت 
ها وخاظره هاي زیاد ورزشی دارم امسا 
بطور خلاصه با ید بگو یم که هر ورزش 
کار در هر چایی که با شد چه میدا ن 
مسا بقه و يا هر جا ی دیگر » با ید 
اخلاق بر گزیده وئيك دا شته باشدورزشکا 
را لیکه با هم مسا بقه مید هند در وقت 
مسا بقه هستند تما شا چیا نیکه هر چیز 
می گویند اما بسرای ورزش کار لازم 
نیست تا ه حر فہا ی تما شا چی گو ش 
دهد ودر جر یا ن مسا بقه پاسخ گفته اش 
رابد هد که بدیختانه یکعده از ورزشکاران 
ما دادای این خصلت بد می با شند درا تدای 
مسابقه با تماشاجی به گفتگو پر سب 
داخته و با او محکمه طلب می شود . دیگر 
اینکه يك ورزشکا ر با ید هبش صمیمی 
بوده نه ابنکه مانند بعضی متا جشد 
رود يکه ورزش می کنند و اندا م شان يك 
اندازه درست و ورزشی بی شود بعدا بسسه 

بقیه‌در صفحه ۰۱ 


ژونیون 





رطر بر تاریخ حما سه آفرین کشوروخلق 
بر ما ن اففانستان نظر اجمالی با فگنیسم 
رك حقیثت در همه اد وار تاریخ ماجلب‌نظر 
می‌کند وآن اینکه هیچ قدرتی و لسر 
ررر یں قفارت ھا ی جا ا وا ا 
اند که از طر بق اعما ل زور و فشار بر ین 
شور مرد خبز و خلق قبرمان چیره شود 
رای اثبات این ادعای پر واقعیت اکل 
۳ جز به تا ریخ سیار با ستانی افغانستان 
مروری می لما لیم . 

مقارن سالسیای 
سکندر پس از کشته شد ن پدر بقدرترسید 
خا ل کشور گشا لی را بسر می پرو رانید 
وی پس از آنکه با سه هزار پیاده و چار۔ 
مزار سواره راهی روم با دولت هخا ملشی 
گر دید در مدت حار سال توانست شور 
های بزرگ آسیای صفیر» مصرو اران 
را تصرف نماید بعد از آن بفکر اشغال 
هند و ستا ن افتاد ودر قدم او ل افغانستان 
فبر ما ت درسر داه اوبود . 

کا که کی ا اف ند و 
به هبرا کو لس «رب النو ع قوت) واز طرف 


۰ ۰٣م‏ آوا نیکه 


وپلان معینی بر ضد خصم کار بگیرد لدا 
خلق مصمم بودند تا از ما و طن د فا ع 
کنند . لذا خلق هر منطته بصورت جداگانه 
ومجزا در انتظار دشمی شستند . 
آری کشور مرد خیز ما با داشتن خلق 
شجاع ووطن پرست هیچگاه بر سینه ی خود 
کان ما در و طن را آداغ و کامگ‌ار 
ندیده است و اکر احیا نا و بعد از مقاومت 
وشپامت سی نظیر چند صباحی د شمن 
توانسته بر آن مسلط شود آرام و آسود ه 
نبوده بلکه هر لحظه و هر ساعت مورد حملات 
آزاد بخوا ها نه ی‌خلق قرار گر فته است. 
وابا تجاوز گر ععاصر بر کشور ما یعنی 
انگلیس : 
انگلس هاکه بر طعبه هند گر م بودند 
سیا ست شا ن این بود که همه را های 
حمله ی احتما لی بر هند را سد سا ند 
طوریکه می دالیم هند از سه طر ف بابچر 
احاطه شده وبحربه ی قوی آنوفت انگلیس 
مانع هجوم به هند از جا ثب بحر گردیده‌بود 
وهکذا درشما ل هند کوها ی سر بفلك 
کشیده ی هما لبا قرار داشت که خود 
یز سد سج تا پددر ود تنا راه‌خشکه 


له منا سبت صدهین سالگرد دو مین جنك افغان وانگلیس : 


سەر اتڑ ی‌سیا سی 9 نظامی ۱ نگلیس 
EE EE‏ 


| ما در منسو ب به آشیل (فہر مان معروگ 
انسانوی پونان ) مسیدانست ودر کشور 
»صر لقب فراعنه «پرامون ) را کمای کسرده 
وده سکندر درسال ۳۳۰ قم از اپران به 

افغانستان حمله کرد مملکت ما در بن 

وقت فاقد دولت مر کزی بود اينښستټ که به 
صراحت "آفنه می توا نم خلاف اننظارسکندر 
خلق قبر مان افغانستان بدون سرو سردا ر 
از‌رز وبوم بعنی مادروطن خود مردا نله 
دنا ع نمود و متا ومت مسلحانه ی خلسق 
افغانستان حتی سکندر را ایز در شسگفت 

این بزر گتر بن کشور کشای 
حہان مدت چا رسال نسبت مقاومت خلق ما 
معطل ماند و ا تحمل تلفات فراوان و حعی 


ر داد 


اندا خنه بود , 


زخم در شرق افغانستان از ین کذور 
بگذرد و به جانب هندو ستان برود ۰ 

هم چنا ن است سر و شت جبانشا ی 
دیگر بعنی وبرانگر وچپا ولگر بزر گت ار ربج 
جنگیز خا ن و اولاده اش در کشور ما . 
عبور بو ق آسا ی چنگیز و شکر بی 
شمار او "در افغانستان ولوله افکند و لى 
مردم ما بحگم خصلت و طن برسنا نه ی‌خود 
برضد آنا شتو رید ندو تر ايبات دفا عی 
اتخاذ کردند قلعه هاو حصار ها تر میسسم 
وخندقہا حفر واسلعه و مہمات جنسسگی 
آماده گردید و لی با و جود آنکه مر کز 
هبری و جود نداشت لا ازن نیرو ها 


شکل در مناطق مختلف کشور طبق. ذقشه 


سماره ۴۱ 


ای که هند را نهدید مت کرد راه سر 
زمین افغانستان بود وابن راه در شما لغرب 
هند موقعبت داشت وازانگلیس‌ها برای محافظه 
هند از استیلای خارجی بزعم خودمی‌بایست 
کار افغانستان را نیز یکطرفه سازند ۰ 
هکذا انگّلیس ها با در نظر داشت انت 
های تاربخی وا هر نظر داشت سوا پق 
پیکار جویانه ی خلق اففانستان همیشهز باد 
محتا طا نه در مورد کشور ما عمل می نمود 
ولی چو ن سر شت امپر با ليزم واستعمار 
ایجاب می کند ۰ زمانیکه سوال منا فع 
آز مندانه و استعماری شا ن در مبا ق دد 
جشم خود و عقل و درایت شان کسسور 
می شود و برا ی بد ست آوردن آن هسه 
وافئست ها را فراموش می کنند و با یسك 
عمل پر از وحشت و جبا لت و نا دا نی 
خلاف حکم علموتاریخ عمل می نما بند . 
انگلیس برای محا فظت هند طرر نکه 
در با لا گفتيم له همه انوا حبل واقدا مات 
حتی هستر لك دست زد . این قدرت‌استعماری 
برای ایشنکه هندو ستان طلائی را لا منازعه! 
بدست دا شته ۷ شد همه رقای خود رادر لن 
راه هی خواست از با درآورده رقیب ارویابی 
خود بعنی فرانسه را در همان مرا حل اولی 
از مید ان کشبد واينك تنہا تېد بد ی که 
موجود بود کشور مرد خیز افغانستان بود 
انگاسس ها ا مطالعه ی تاریخ منطته در بافته 
ودند که افغانستان می تواند حرث سر های 
سارى برا عقطع تسلط انگلیص بر هند 


! بجاد نما ند زیرا سوابق تار یخی شا ن 
می داد که افغانپا در طسول‌تادیخ با پوزش 
مای بر ق آ سا (جنگ های پانی پت» 
سو منا ت وغیره )بر هند مسلط بود لد 
وهکذ انفوذ وسبع معنوی افغانستان بر ين 
سر زمین اصلا خوده نی بزر گتر ا دیب 
انگلیس در هند است . حر کا ت نظامی‌خلق 
افغانستان در زمان سلطنت زمان شاه ابدالی 
در پنجاب ونما بل هند به استمداد ازافغانہاء 
یس 0 وک ار اھ 
افغانستان مجسم یا خت و لذا تمام قدرت 
انگلیس متو جه کشور ما شد وھکذا جست 
و ما هت سيا ست انگلیس در مورد 
افغانستان تعبین گردبد . این سیاست در 
مرحله ی او ل سیاست تدا فعی برا ی‌جلو- 
عیری از ورود دولت افغالستان در هند بود 
وبعد ها به سیاست تعر ضی فا روردبالیسی 
تب لد فا بد ات ا ا 
در مورد اففانستان باتا کتيك ها ی متنو عه 
منصه‌ي احرا گذاشته می‌شده 

به هر صورت انگلیس ها برای آنکه به 
اه.طلاح مزاحمت افغانستان را از هند جلو 
گپرد .نی خوا ست .لیر شکلی, که , ممکن 


باشد و هر اقدامی که مور وافع شود کشور 
مرد خیز وسلحشور اففا نستان را مشکوب 
از 

رو مر فته حاصل سیا ست انگلیس|ا لن 
بود که خواه با انجام جنک و اشغال نظامی. 
خواه به نجز یه وپارجه ساختن » خسواه 
بسا تحمیل ستم و خسواه کنتر و ل 
و سط حکو ما ت ار تجاعی خود افغانستان 
این کشور را تضعیف نماید و بشکل پارچه 
پارچه و مترو ك و منزوی از جبا ن نگبدارد 
هکذا امپر بالیزم انگلیس که تا زه‌درمرحله‌ی 
امبر بالیزم پا گذاشته بود می خوا ست 
کاملا استفلال سیا سی وار تباط دپلو ماتيك 
وجبا نی اففانستان را با ممالك جہان قطع 
و معدوم سازد ! با ایتکار خود انگلیسن در 
نظرداشت‌حتی افغانستان‌رااز پیشرفت ها و 
تمد ن جہا نی دور نگبد ارد . در خا نه 
جنگی و ننا ق نگہد | شتن خلق افغا نستان 
محور این تما بلات استعمار آرانه بود . 

اتقلس ها هم چنان می خواستند » دولت 
های و قت را مورد تنفر خلق قرار داد مو 
مجبور به تو صل به‌خود نما بند «اگر چه 
اکثر بت دولت ها ی ار تجاعی مورد تنفرخلق 
بودند ولی هچکا ه خلق افغانستان یکا نه 
خارجی و دشمن امپر بالیستی دا بر هموطن 
خود رححان نمی‌دادند. همحنان انگلس ها 
دشمنی کبئه توزانه‌ی دبگری را که عبارت 
افغانستان جاهل ووحشی و دزد و درو غگوی 


ذهن خلق جپا ن را در مورد خلق 


HET 


افغانستان فر یب می دادند . وبا آینکار 
خود می خوا ستند تاریخ پر افتخار خلسق 
افغانستان را نزد جہا نيا ن وبخصو ص‌نزد 
مرغ‌طلالی قفس زرین خود (هندو ستان ) 
وا ونه جلوه دهند ء 

در زمره ی همه سیا ست ها ی‌انگلیس در 
افغانستان مخرب تر ین وخطر نا کنر ينن 
آنا > اداره کشور و کنترول آن بو اسطه 
امرای دست شا ند ه ی محلی و داخلسی 
بودز برا انگلیس ها به خوبی درك کرده بودند 
که ار زمام امور را مستفیما خود شا ن 
بدست گیر ندخلقافغانستان بحکمخصیصه‌ی فا 
استعمار ی خود آنہا را قلع وقمع خوا هند 
کرد در حا لیکه ننوذ دشمن در زیر تقاب 
داخلی › می توا نست چند صبا حی پا بد 
ودر صورت تبلیغ وفعالیت ما هرا له دوا 
بیشتر نماید . این نو ع سیا ست انگلیس 
ازشروع قرن نزدهم الى اواسط قرن‌پیستسم 
رازختم دورة تیمور شاه ابدالی الى خنسم 
جنگ تمومی دوم ) وبعضا نا ختم دور زما- 
مداری آل بحیی چه در فعا لیت,های نظامی 
وچه در فعا لیت ها ی جا سو سسی ومحفی 
قد م بقدم در افغانستان عملی می شد البته 
ابن فعالیت ها مد وجزر های فرارانی را 
باخود توام‌داشست» 

در زمان سلطنت سد وزالی ها وخصوصاً 
در زما ن اولاده ی یمور شاه سیا ست 
انگلیس این بود که دولت افغانستان را روز» 
روز ضعیف وضعیف تر سازد و ابتدا شروع 
نمود به‌تو طئه عليه افغالستان او سط دو لت 
قاجاری ابران ۰دولتانگلیس‌شاه‌حر پسسص 
فاجاری ایران (فتح علیشاه فا جا ر ) 
دادن دودانه الماس و سه ملیو ن کلدار به 
خزانه ی دولت مد کر تطمیع نمود و عدا 
«رای تشوسسق نمودن آن دولت وآن‌شاه 
نطمیع تسده سی هزار مال تفن ودو نوپ 
بزر آث جبت حمله ونجاوز بر افغانستان‌این 
فعالیت خود را و سعت بیشتر داد . این‌فعالیت 
های دولت انگلیس وسط اجنت ها ی ماهر 
آن دولت هريك سر جان ملکم و هر فرد 
»زو نت جونز که دردربارقاچاربودنسه 
صورت می گر فت . انگلیس ها با نفو د 
خود در فو لت قا جاری ابران توا نسنند آن 
دولت را متعبد سازند که با تما « قوا از 
هر نو ع حمله ی احنما لی هر قدرتی که باشد 
بر هند و ستا ن از طرق ابرا ن جلو گبری 
نما یند یعنی از هدبه های حاتم هابانه سب 
ی!! با دار اتلیس خید نه فپمیده و با با 
تجامل عارفانه نفع ابن ادار استفاده 
خوا هند کرد . هم چنا ن دو لت قاجار 
متعبید شده بود که‌در صورت حمله‌ی دولت 
افغانستان «زما نشاه» به هند ؛ فولت قاجار 
فورا داخل افدام شده واز پشت سر برآن 
حمله ور خوا هد شد . یعنی ولایا ت غربی 
وتبما لغربی افغانستان رااشغال‌نموده ووی 
را بعنی شا اثغانستان را واداره عقب 
شینی و دفاع از کشور خود خوا هند نمود 

که در بنصورت هند وستان طلانی برا ی 
انگلیس‌ها بدون دردسی بافسسی‌خواف+ 
مائد متا سفا نه نسبت ميا رت مجلا نو 
هکذا ضعف دولت های افعانستان ۲۱ ن 
سیا ست انگلیسی نع او و ضرد دو لت 
وخلق افغا نستان در عمل باده شد و تتیجه‌ی 


بقبه درصفچه 8 








لن داستان . 


۰۰وس 


دمصطنی ار بال جہاد 


لی در 9 


سری‌حنبیولاری‌دی!! 


دهغه وخت خخه چې د خپل دخور زوی 
گلروز سره له شاره د کلی خرانه وخوز ندم 
ثومی دنازبو خوردلیدلو دپاره زپه ویسسر 
نلوسه کو له . ه‌پوه د م چې دستمکاراو 
بی رجه روز گا ر خپیرو به بی خیره 
خومره وردله کری او زینسلی وی او ېدی 
خلورو کالو کی‌چی زه له هیواد خخه بېر 
پخپلو زده کرو لوخت وم : نوبه د لیسنسی 
او خواری د اه خه ناویی لو بې او نخری 
بری‌آمری سویوی ۰ 

4 لبره یاد هفی دا احوا ل چی ما ته لى 
دخپل ما شو ۸ «لس دولس کلن ) زوی 
گلروز په لاس دالییزلن .و : سخت ا زمتا 
وکر اق کړ. هغی له برون کو م کلیو ال 


بر <خه‌زما دراتلو زبری ور دپیو» نویی 
ماز دیگر خپل زوی نار نه زموږ کور تسه 
ما دلید لو دیاره راو لیږه .هفی خپل زو ی 
روز ٩‏ و لئ وه چې ماماته دی ووا به 
چوله ډبره خبقانه می. درپسی ستر کی 
به اید ودی » خوخهو کے چی زه خد ای 
جواره کری بې ... 4 راشم توبی سر برسته 
جبوله به مې خول‌بوه مری بووی پیدا کری 
.. نوله پخپله راشه چې ودی و رم . 

مگر کله چی د هغی کورنه را ور سیدم 
و د ګل دوز ویو ورونو او خو بندو خر 
گنده کره‌چی از بو ته نی خه مز دو ری 
ھم نده بیدا شوی» نوهفه د کلی د لنکسی 
خوانه ببیوته تللی : چې له هغه خایه ابه 
کو ره راوړی او د خهلو ور بو ما شو ما و 
درخ بری ګوډه کری. 

دی خرو می لاھم اند پشنی راز با نی 
کری: او و دیا چی کے هین وید ار 
تلوسه مي. شیبه په شیبه به زره کی رز داد 
امدله. لو هی دهعی 
ذراتلو به اننظار به بوه کو په کی کیناستم. 
که خه هم چې ده پخوا و ختو فو کي 
ویر خله د له راغ ب ۱۵ مسر پیا کے 
مه دی کورکی خان یو وول نابلده او نا 
اقا اکا س کاوه. حو ریه می لاهم ده 
دباره په اند بو کی وب و هسی 


ی خورا خیه او خواشینی 


ناژ او 


می‌بر بوه زوړ بالشت دوه ولگوله او دی 
بر دوارسبو خوانه مخ راواراوه او دارسی 
دککرو او ماتو ویو نو څخه ی 
e‏ ت نله و ی ٩‏ چ دیس لی. درهند 
درمند» سنو خړوو ریگو بکی غو سسی 
وغلی او آخواد بخوا ئلی او راثلی . 
وریځو هبه کتو کنو کی می په زړه کی 
داخبره نبره‌شوه. حی مکړه ژلی با باران 
ونسی .. او ازبو له زره پر یر کی 


۱ 
۱ 
/ 
۱ 
| 


موپه خو ب کې هم نه ليد له مدا به 
زموږ کره جنجالو نه اواخ وډب جوړو . 

سر می و ختگاوه » او وړو می دوه 
سوړ اسویلی سره ووبل* 

-پوهشیر ... پوشیر ۳ . 

گلروز رښتیا ویلی ۰ دهفه پلار لیکو بو 
ساده او خوار مو ټر وان و» چې دادی په 
ښارکی له‌یوی فاسدی نکی سره بی 
د بارانی لو تی خوزی کری وی ۰ اوخبل 
ټول عواید بی پرهفی لگو ل ۰ 


رتیاره ا بای ۰ اده الى ي او افسا نی هی چی وا زئ 


le Ê |‏ مر یه هه دای اتکی نوی ۳ لو 


زور او فدا ر لاندی یی انا نی فر بانبوته غایه ای ده » اودلته دهمدی 


ډو (قر بانبو | 


نموه گرانی ال ستو لکو نله پیشتکنی" کوو:: 


گلروزجی کری شیه‌بی راته دخپلی کورنی 
دخواری غم لرلی کیسی کری وی او و بلسی 
بی و: چې پلار یی پهدی ورو ستبو کلونو کی 
له‌بوی فاسدی او نخی شخی سره دسادی 
مزی ینک کری و. اوبه همدی وجه به بی 
تل پخپل کور کی په خوشبی خبری سوراو 
بکت جوړ اوه » او د په زر ها وو ښکنځلو 
او بد وردو ویلو » وهلو اوجنجا لو نو څخه 
ورو سته به بی صرف دوی ته دومره څه 
و رکو ل چی نه پری مره شی او ه هم 
پری ما ډه .خو پد ی دوو ورو ستیو کلونو 
کی لی بیخی له کور اور» اولادونو او خی 
سره پرنکړه کری وه. اونه بوازی دا چې 


بایی حا منحوس رنکت نه ولیدلی بلکی 
هغه بو مولی پیسی یی هم بخهل" کوردرولی 
دی. اویوه حبه بی هم کورته نه لیس له ۰ 

خکه "نو چې ورخ او وخت به ښه وه . 
نو آلروز به هم دخلکو او د کلی دخانا نو 
سره په بوی با دوو پوویو مز دوری کوله 
او مور به بی هم دخا او د کورو نو کار 
او با ر کا وه او په دواړو به بی دو مره 
خه یبدا کو ل چی شیه پری تبره او گوزاره 
لی پری و شی . 

مگر او س چې دپسر لی, بارانی ور څې 
وی» تومودیی پوله خوادی پر خان اخستی 
۵ ۰ ددک ا ا کا بر 


تحیله به شبه 


شوده او 
او ورخ په خواری او مزدوری 
بسی ور که وه. او دادی لن بی‌چی خه‌خواری 
او مز دوری هم له وه پیدا کری : نو ددی 
دیاده ‏ چی ماشومان بی‌وبی یاتی نشی. تللی 
وه چی.د لی د شتی ,له یو خخ گنه 
ابه ماه داووی او خبلو چا نو 
ورباخه کری . 

خو او س چی گلروز مانه مخامخ پر 
سیر ید لی مترنجی,. تا ست و 4 خبرو 
او کیو په ار تباط د حیلی 
کودنی به باب باه کری.وی» و ا پسی 
هم مخ را وایاوه: او هسی چې پر زنککوهلو 


اوی 
دهفو 
و 


چی بره سیه دی 


شونډ‌ویی دموسکا پو نسر ی څېه خپره 
بى راته وویل 

سونی ماما... که خه هم چی دادی موز 
اوس په کور کی هیخ هم نلرو : خوبوشی 
سنه اوهغه داکراره کراری‌ده* 
پلاربه مو موږته دکور دیاره بو څه لکښت 
را کاوه > کراری او آرامی سه 


وه نو 


هفه‌وخت جی 


و داسی 


خو زیه می لاهم دناز و دپاره اند شنه 
کوله » با می هم له ارسیۍ له آسما ن‌خوانه 
و کنلی چې لاهسی دخرو او ورو ور بو 
در مند وله پکی رغړ بدل . اولر + 
ساپه با دهسی چې دارسی ما تی نمشی یی 
سره ثر نگو ل » دانگر به وی خوا کی بی 
دبادا مودونی له سپینو شگوفو خخه ډ کی 
خانگی هم‌نخولی اوئلان بی‌بری رژول* 

زیه می لږ خه نک غوندی شو » او 
گلروز ته می وویل . 

هلکه ... دا خو 
خره ده . له چې موردی چیر ته با را ن 
باږلی یر کری ها ؟! 

دهفه ستر گی هم‌یوه شیبه د 1 سمان 


ناوخنه شوه هرا هم 


برخری لمنی ونشتی اوبیابی به‌زیه نازپه 
لو که را ه وویل . 

له واه نی ...۱ وس ا خلا وی 
وی ۰ هفی لن زما کوجنی ورور هم د خانه 
سره اپو لی دی . 

دپسر لی په ورځو کی پڼیو له تلسسل. 
اودیشو څخه دتازه اوخسود روبه سپورا- 
ټو لو ل خود پسرلی بوبه زړه پورۍ دود ار 
هوا خوری شانی کاردی. مگر داده ناز پو 
تن له مجبو ری ورخی دا دود ار سره کاوه. 

پدی ی می کتلی چی دما انهه کاله 
خورزه «مرغی» راغله ۰ هغی زما تر نظره‌به 
دی کو کالوکی له‌یخوا نه‌بسوره تو بسر- 
موندلسی وه بو خیرن اوزوړ پیکری یی 
پرسرو ۰ اولکه دکلبوالو نجونو په شان بی 
دیکری دیلو خنیه به اوزی اچو لی وه.خو 
مخکی تر دی چې خه ووابی - گلروز ورته 
وویل . 

سمرغی ... اوبه وو شید ی 
دا 0 ای ار 
سئری دی ... ژر چای رادم کره . 

مر غی په بو پول ویری او در دید لی 
حالت هغه نه و کتلی او وبی ويل . 

-له‌نه اۋ وشی. ...خو . 

او دهمدی خو په وپلو سره بی لو ره 
خبره به‌خضو لهکی وحه شوه ۱ و لکه 


O es‏ خه 
.۰ .ماما لھے 


ی 


داچی ددی خبری له کولو څخه سختاشر- 
مبری ۰ ستر ی بی ښکنه واچو لې 
گلروز پری چیفه کره . 

که نو ۰.۰ ژر جای رادم کره ۰۰«خهته 
وب ای 51 

خومر غی بيا هم په وویری ووبل ۰ 


دمو م بی ... دادی دستی ... خو.. 

مکر دا واریی له زنانی حیاء نه رنگک 
سور واو ښت .. اولکه داچی چاخبری کولو 4 
په خورا زور مجبو ره کری وی» دا دری کلمی 
پې په وبری سختی له خو لي را وولی ۰ 

خو... وچ... چای شته ! 

نو برنه تردی چې گلروز خه ووا یسی. 
ژر می له جیب څخه بوخه پیسی راوو بستی‌او 
گلروز ه می ورکری چې د کلی لادو کان 

خخه لږ وچ چای او شیر ینی راویک ۰ 
گلروز هم په شر مید لي حالت 
واخستی او خور او ورور بودبل پسی له کوآی 
خخه ووتل ۰ اوزه چی په کوّه‌کی‌بوازی پاته 
شوم. نومۍ باهم دارسیو له ککړو او 
مالو بو څخه بپرنه وکتلی . دا سسی 
شکار دده چې د تورو او خرو ور بخوغرونه 
په آسما e‏ ختیځی خواته ری هبو ه 
می نا خایه زیره شو ل » مه کړه چی ږلی 
وشی ... ازیو هم لارا معلو مه ند ه. 

خورا تند باد به‌خلیدو شوء اودبادامسو 
خانگی بی داسی سره ماتسو لی 
شگو فو پانی بی‌لعه دږلی په شا ن 
دهمدی خانگو نخاء ته می 


دونی 
چا 
نری رژولی ۰ 
کے و یی جر ۳ سوک ۶ و 
عمدی حال کی‌می دناز بو خورغم خیلسی 
او زبیشلی خیره نر نظره‌شوه» خو دا ته 
دشخیص وړ نه وه » گو پا چې د خلورو 
کالو مسا فر ی د هفی یره ببخی زما له 
ذهن خخه هیره کریوی* 

بيا می هم لکه د خو ب او خیا ل به 
شان دداسی وی خواری ښځی خیره ولبدء 
چې دیبر لی د ری باران لاندی په پتیو کی 
ناسته ده » او سا به کوی ....خو چې غرمه 
بی خیلو ویو ما شو مانو ته ور باخه کری. 
هی ب خبا ال کی "می با داسی و ا 
ار نظره مجسمه شوه. حی دتازه سبو پن هکی 
بى پر سردی او سره ددي چی با را ن 
اوری به‌منیه منډه دکور پرخوا راروانه‌ده۰۰۰ 

خود ښېښو له سختو شر تگیدو سره چې 
د زور ور باد حا ل بې وبلی ۰ زما دخیالو لو 
ەزی هم سره وشل دل » اوحی په انگر کی 
می بو وار دبادامو پرونی ستر گی واښٹی 
نوو می ليده حی زورور با دونه لکسه 
دبوی مستی نڅی په شان هر ی خوا ته 
ما تو اله او راما توله 

بدی کی بيا هم مر غی کوئی 4 را خی 
اوبه بو ډول سختی وبری او تښتیدلسی 
به وابی ۰ 

e E 
مرو پزلی راغله‎ 
: به مات زړه دا ته وویل‎ 


بنسیار دی چی توبه !... هرو 


او با یی 
مور می خنخسی 1 
او ددی پوښننی به ځواب زه هم نه 


بو هید م : زیه می ویر تنک شوی و. او 
خورزه هی مرغی هم‌هسی په خواشیشی او 
معصومانه بڼه ولاړه وه» او له کسوسی 
له بر یی کتلی . ما هم آسماان انه و کنلی 
که گورم حی‌عجب شور ماشور دا روان دی» 
دنا لند ی غږ و نه هم ورو »ورو تر غو زه 
کیدل او داسی بر یناور سره پړ کنده‌چی 
تابه ویلی د خرو وریغو په لمنه کی د 
سرو زرو نیزی آخوادیخوا غور خی . 


- ژوندون 








هم به خورا خوا شینی چر ت واهه . 

اوس به نو نازبو هرول" چې وی » دا 
خو شید لی e‏ 

خو حی دکوټی له چت څخه دباران داودیب 
لرشرهار هم زماتر غوږه نشوء چې داد په 
وار لی شدت مونده .لږ شیبه ورو سته د 
تالندی غرهار داسی و ۰ جی 4 وا کی 
د[سما نزیه ورخیروی : او دبر پنسنایر کونه 
همداسی ابسیدل حی هد و دنیا به‌یی‌سر نرب 
بان سره لمیه کره . 

دی کی د لاءددروازی غږ شو 
ور من ۰ ایی هی به عه ج 
E‏ به بی وی خو هلته چا څه ورته وویلی؛ 
او يا بير ته بی خان په منډۍ کو نی له 
را ورساوه اویه پووول دو غونی حا لت 
چی ساه یی بنده بنده کیده » راته یسی 
وویل ۰ 

سماماا .ر مو ان بوه کلیو ال > خبر زاوي 
چی موردی په تنگی کی سختی پلی ایساره 
کر لده. زما زیه هم سخت ودرز نده» (سسی 
واکه ثبم خیزه شوم ؛ پدی کی ایا هسم 
دعلاء ورخلاص شو: گلروز دانشه ووت او 


ی تون 


ارو يی خان ترکوتی پوری دادساوه. نو 
ورسره داسی رلی هم راغله چې ابه و بلی 
د غو زانو باران دی . 

یل روز هم سر تر پایه لوند خیتت‌شوی 
وی آن تر دی چی دچای او شیر لی بو ھی 
هم تری لمدی شوی وی» هغه یې په خورا 
وار خطا یې مرغی ته ورکری -مگر مر فی 
به ند ستو نی ای اژړغوفی توف وټاانه اویل 

<لالا ... دخیرو لالازوی راغلی و ... و دلی 

يی چې موردی په تنگی کی ږلی ۱ ساره 
کر بده ۰۰۰ 

۴ل روز هم سخت وار خطا شو. سترگی 
بی بریندی او بی حر کته پاتي شوی‌اوژدبی 
وویل . 

_هفه‌لانده راغلی ؟ 

او دارسی لهب بر 4 و کنلی» به هدو 
مره شنبی کک لیا طق انی لی دای لو شتی 
نه زیا ت دخمکی مخ پو شلی و » گلروزبه 
ساه نیو لی تو که رانه دول ۰ 

ماما 

او زه۵ م چی پوه وم چی پدی محشر کی 
له کرره و تل »په لوی لاس خان مرك ته 
سپاارل کک ی وو 

- نه ۰۰۰ اوس خهنه کیری۰۰۰ خدای‌دی‌خبر 
کری ... هر څه چې وشی ۰ و وبه شی ! 

خو زما زیه هم وبره اطا قتی کول بای 
هم انګړ ته وکتلی ۰ دبادامو شگوفسه 
خو لاخه کوی چی‌دونی خا نگی هم ب لسی 
ورماتی کری وی ... خوچی بلی لږ په 
کراره شوه او ورو »و رو له لو ید بح خوا 
هرا را هسکه شوه . 


¢ 


مور 4 می خنگه شی ؟ 


مرغی په ډك ستونی ودو» وروژیلسی. 
او دگلروز ستر کی هم له او ښکو و کیوی 
او زما پر زیه هم بو خدای خبروو» دا سی 
شوی و م چې نورنو پر خان نه پو هید م۰ 
ژرمی وتونه په پو کرل او د کل روزسره 
به‌منیه ملډه دکلی دتنگی‌خواته وخوخیدم؛ 
هواوار ډه وار راهسکیدله. اونورنودلی‌بی‌سادی 
طو فان لېر شوی و: خوله ختیخی خوا نسه 
بی لاهم غړ عبا تر غوږه کیده او د و دلی 
شوی ولی و با لی ویالی اوبه په ټولو لارواو 
لورو روانی وی » مگر مود هیڅ شی له هم 
نه کتلی او دلیو تبویه شان مومنډ ی وهلی. 


شمواره ۳۱ 


خوچی مو له لیری د کو م ماشوم دزیا 
زوا ور و اا جر 3 ۳۰ 
ورنردی شوونو دگل روز هسی چی خفست 
ره سوی نفس راته وویل . 

کیاواآوری ...رو «مرو آله مهوم دور ود 
ژیاغر وی ۰ 

اویدی نوه مو ‏ هم په هغه لوری محه 
و کره »چې له هفی خواشخه د زرا آواز اود- 
یدلکیده» او چې لږ خه نورهم مخکسی 
ولاپو ۰ نود غره تر خنگه دبوی نر ی لارک 
خواته موبوه غونډه وسکه ولید له خو لکه 
چی کل روز وپیژاند له» وبی پری بر ک 
وویل . 

هو غه ده ماما 
بخپله دا" 

له لر ید یشی خواد آسما ن بر بوکلوآی 
خیر ی شوی ور ای کی دلمر روڼه سترگه 
را شکاره شوه او د بلی پائی دالی بی هم 
او به کری » او چی ورو رسید و » و کتل 
موچی ارزو هسی چې خان دخپلو سبو بر 
پنډو کی اجولی دی ۰ زوی یی تر خیسلی 
سینی لاندی نیولی ده » خسونور بیخوده 
غوندی وه: وازی ما شوم زوی بی په جیغو 
چیغو ژیل. 

څل روز لر خه په وار خطا حالت پری 
چیفه کره . 

مور ا«.موری_ اويه دی کی بې خبل 


ب 


۰و می دو... هه 


ماسوم ورور دههی دسینی خخه راپور 


کر او ما چی‌فگر اوه : هغه سبخوده وی 
ده»ور ایت شوم »او ورو مې په دوایو لاسولو 
دناز بو خور » دشفی خور چی دا خلور کا اله 
مد وه لت لوا سس وا بویا کی ی ۱۳۳ 
داحی همدا پا ل یی وروستی‌سلگی ووهله» 
سبر یی زماه لانتوتو ی بو ورد خر ي 
وکر اوبیایق نودتل لەپارە دهسفو سبو 
دینپوکی خوا ته ستر ی بر ندی او بسی 
حر کنه پاتی شوی ءچی ای نی بل ای 
هغه خیلو بچیا نو ته بوسی . او چې بودوه 
له م ور فا ری ,کری دار ,و 
خوری !)نوبوه سوم جى هفه‌مر ه شویده ۰۰*او 

سور محر چوپو* 

شا ن خواری ناربو خیله مورنی وظیفه 

خان په قربانی سره سرته ورسو له : 
او لکه خنکه چې دکلبوا لو تر منځ له 
دی ,سختی او هیبتنا کی پلی خخه افسا لی 
جوری وی : هغه شا ن دنازیود در ند ی 
مور لو ی خخه هم دخلکو په خواو کسی 


ی سار ی وف او جو چې دناد بوډ 
ذبر دیاسه سری جناډی دزمانی با دو نه 
ریوی . ترهئو به داترخه افسا نه هم ژوندی 
سایط*_ کمزی او د یوی خواری او فدات 
کاری مورد سر ښند نی لوړ درس به خلکو 


(پای) 


r a 


سنار یو نو س ۰۰9 


نز کار بست اس مشتکل وپر سوولیست 
بطور مشسمو ددرا خته های«فتیا»از کلمه هاو 
3 اهدافی سه مولا در بسیاری فلم ها ی گمراه 
رد ریز ول مس 
< ممچتان با مشا هده فلم های جدی بیننده با 
خود میگوید که از يك سلسله کار هی 
LR‏ ار ایب E‏ 
دا شته» ١ا‏ میورزد ۰ از نظر «فتیا» قیرمانی 
در فان ااست > انا نيكه مطا بق 
3 بخوا ست جامعه واطرا فیا نش وبر اسا س 
معه » فرهنکگ جامعه بطور کاملا 
5 اسا نی و لار تو ستا نه عمل میکند؛ (سوی 
-قیر ما نی لام بر داشته .هم نسا نیکسه 
انسان برای کسب آزادی ها در روی زمین 
گام بر میدارد من برای پیاده سا ختن بزد- 
3 تر ین مفکوره ها ی عالی انس نی در صحنه 
های فلم های محوله ام میکو شم تا 
- پاشد که رسالت هنر پیشه و کار گر دا ت 
د فلم را در زمینه ايسر دسا يده وبا التو به 
| شا ء رو ظنه بوده باش .در فلم ها ی که 
«قتیا» تن ها را کار گر دانی میکند» قیا فه 
های عبو س خیا نتکاران در غر صه ها ی 
تلف اجه: ا ,با «مردع بچه ات 
اندر کار محبت و عشق وچه خیا نت درسایر 
خا ین يك هيول 


۱ 


3 خواست چا 


۱۱۱۱۸ 


۱۱ 


a 1 ۸ 


2۱0۳ بر لا ا احته‎ ee 
در ست نمو ده و تشیت میدارد که خاسسن‎ 5 
*رشته ها بی راکه آدم ها را بهم پیو ند زده‎ 
محکم مبسازد > از هم ميلد و جہان‎ 
خبا تکار ان جہان مرد ا ن و یك جہان‎ 
ناریا ست چه خوبست که برای بر قرادک‎ 
از جان‌نود نشت وی ادعامیکند‎ 


* صلح خی 
3 سا 


عه من بك هنر مندو بك منعتگرم 
اسلحه ها ی خود که قلم و «سلو لاید» 
سنت : با اقکارم در جدل شده + السا نسی 
ربن مشکوره ها ی شری را باشجا عست 
وجوانمردی ذم سا خته وبا اراده قو کو 

جا عت تمام به تما شا گران تحو یل‌میدهم 
در فلم «نشاور »«فنیا »پرو بلم ها ی زیادی 
< از جا ن‌مختلف دیده ميشود ودرك ابنبطلب 
و وه فاشیست ها دست به‌چه اعمال غیر انسانی 
و کرامت‌بشری هیبرندوچسان توسط جہا۔ 


تک 
کِ 
3 


در فلم ها ی که «فتیاء کار کر دان آنست 
گرو نه‌ای. تر نیب بافته که تما شا گر دا 
از عالم ابہام ونا باوری بیرون میکشد و در 
دنیای از حفیقت پرستی و حقیقت جو پیرها 
وبکند .با آفیم از نگاه «فتیا»" نباید" لقا یکی 
را که خواهی نخواهی درفلم ها دیده میشود 
بکسره بدوش رژیسور ویاستاریو نو یس 
* انداخت چه ممکنست بعضا هنر پیشگا نىدر 
ذلم‌ها اینا گر نفشی هایی اکر دند که‌نتوانند 
طور که لازمست کر کتر اصلی نقش, خودرا 
احراء بنمابند و با خصلتا بخواهلد يسه 
اسا س پارة از عوامل خوب با زی‌نمایند 
وبا ید فلم ها را همه جانبه ارزیا بی کر دو 
رو ته نقدو انتقاد قرار داد. کتاب «فتیسا 


۱1 


تاز سالا کیافیسپوز,به‌همین نزدیکی‌بدسترس 





ایکه بردی روزوشب رنج وعذاب‌ا یکارگر 
میکشیدی زحمت وبودی خراب اي کار گر 
ساختی با زحمت وتکلیف صد کاخ دلند 
ببر اربابان وخودبی جای خواب ای کار گر 
ابکه زیر یای توجز بوریا چیز ی نسود 
ساختی بپرخوانین تخت خواب ای کار گر 


کی‌به عرض وداد وک سگوش‌میدادوجواب 
گرچه کردی اله چون تاررباب ای کار گر 
خوب میدائم که شب هاتاسحر از دردور نج 
گریه کردی ر بختوآزدیده آب ای کارگر 
روزها_ تاشام بردی زحمتاوشب کی گذاشت 
گریه طفلت زبی‌شیری به خواب ای کار گر 
تاکه بانیروی فرزندان صدبق و طن 
سد مقام ظلم وبی رحمی خراب ای کارگر 


کت تاد دزد سس E E‏ 
شد دعای تو قبول و مستجاب ای کار گر 


بخوان ای طاهرخوش صوت در گل ار آزادی 

به گلبای چمن بر گو همه اخبار آزادی 
نباشد بسته بالت بعد از این درتار استنداد 

پرهیز سر بزن بالی بگو اسرار آزادی 
اسیر 1 شیان تنگ ای طاهر جسه میباشی 

بیا بیرون چمن بنگر بکن رفنار آزادی 
به زبر ظلم ظالم مر باشدزند کی کردن 


نمیرای زنده دل» شوزنده ازیبکار آزادی 
اگر میل سفر درکوی آزادی سر دازی 


بزن از پیش پایت هرژه ها وخار آزادی 
سرو جالم فدای مین زیبای آزادم 
«ظفر» از جان خود سیرم منم آیثار آزادی 
نذ براحمد «ظفر» 


EEE 


کح ةة تیت برت وھک کے کے ےھ ے22 تھے تھ تھ ھھھ ےد چ ےھ ےھ ےد ۳ 


«کاکا امان» از جمله اشخاصی بود که 
: : «پدردختر» تباید دخترش را 
؟ مفت ومسلم تسلیم شوهر کند» بلکه ادا 
بايد از حدا کشر استفاده پولی برخورداردده. 
لعل دست دختر را دست شو هر دهد . 
(اوبه این عقیده مزخرف ودور از منطقش‌ خد لی 
احترام قایل بود. 
هرآنکه داجع بسوهر دادن دخترش از او 
| مشورت میخواست ۰ او دون معطلی عقیده 
|خودش دا ذکر میکرد. آتکس را بول گرفشن 
3 شکنجه قرار دادن داماد ثحر يك می 
کرد . چه بسا خانواده هایی که باتحر یکات 
اوتادو گوش زیر قرض گور شدند . 
خوشبختانه «کاکاامان» بیشتر از بکدختر: 
که آنیم یگانه فرزند خانواده شان محسوب 
! میشد» تختر ویا پسر دومی نداشت . او از 
!این بات خیلی ناراحت وافسرده خاطر بود. 
باد داشت که بعداز تولد دخترش ات 
«عاقله» زاش دیگر حامله شد . هر چسد 
مزاع فال پینپا وتعویزده ها رفتند» تعویز 
هاگرفتند » پول عای زیادی مصرف کردنده 
ولی سودی نبخشید . او که از داشتن فرزند 
#دیگر محرو؛_شده بود در باره عاقله انه 


1 


از : ۶ . اسرائیل «راسی» 


طوقان 


رعد می غرد , 

ابر می پیچد درون دره های سبز 

باد غوغا میکند د ر لابلای جنگ 
آلبوه ء 

موج درلا 1 

سینه مي ساعد به روی صخره 
های سرد 

غرش طوفان سکوت مر گبار دشت 
هارا میزند برهم 

ناله نای شبان خاموش میکردد به 


دخترش که اتفاقا از ز ابی خاصی برخوردار 
بود تصمیم کرفته بود» لافی نداشتن دختر 
دبگر را بکند ۰ یعنی اینکه طویانه عاقله را 
چند برابر طویانه يك دختر از داماد بگیرده 
۵ ان آر تیب ثلافی کمپود دختر را بکند . 

باری موقعیکه مادر وخاله «قنبر» رای 
خواستگاری عاقله دختر «کاکاامان» بخا نه 
آنہا آمدند کاکاامان بدون مقدهه» موضوع 
طو بانه‌وخرج عروسی راپش کشید» طویانه‌یی 
راکه از خیلی وقتبا قبل در نظر گرفته بود 
باخرج کر شکن عروسی. همه و همه راذ کر 
کرد . در اخیر اضافه کرد : که اکر از 
عرده پرداخت آن برآمده نمیتوانند: راه خود 
را گرفنه » دنبال کار خود بروند . ٠‏ 

خانواده «قنبر» بارها نزدکاکا امان رفنند. 
از او خواستند که در آفته های خوش 
تجدبد نظر بکند. و کمتر از آنچه که مطالبه 
نموده است» اخذ نماید . تا آنہا بتوانندآنر) 
پرداخت نمایند . ولی کاکا امان سر حرفش 
آاستاده لود ومیگفت : 

- که قرانی از آنچه که گفته است» کم 
تحواهد کرد . 

جانه زدن خانواده فنبر بالای طویانه وخرچ 
عروسی بادخت رکاکا امان که‌پیشتر بغریدوفروش 
اموال وبا جنس دیگر شیاهت پیدا کرده‌بود, 


UETETT ETE‏ رسد دا و ی دوز 


وج قله های کون 
برگف باران خورده می رقصد به پای 
باد عصیانگر » 
عطر نمناك گیاهان 
می کشد ااه فراز از دشت و 
دامن » 
دود 0 رانک ء 
ازدرون کلبه‌ی بی رونق‌دهاتیان 
تا آسمانہا میرود بالا » 
قیل وقال عابر ین 
درسیثه ی غوغای رعب آنگیز باران 
میشود خاموش » 
شاخه‌های نارون 
کز ضربة شلاق رگینار هر ۱ س 
انگیز 


"۳ 


سودی پبخشید . حتی التماسیا و عذر ها ی 
آن ها نیز تاثیری در فته های او نکرد . 

در یکی از روز های ماه ثور که هوا تازه 
گرم شده ود ونسیم ملایم ونوازش دهنده 
میوزید. مادر قثبر برای صحبت کردن 
بخانه کاکا امان رفت . 

کاکا امان آنروز به کارش نرفته بود > 
زیرا آنروز جیعه بود . اوبه آبیاری کردهای 
ګلی که در حویلی اش درست کرده بود » 
مشغول بود که مادرقنبر وارد حویلی اش 
کردید . با آمدن مادر قنبر اونیز دست از 
کار کشید . هردو بداخل خانه رفتند. تا 
برای آخرین بار دوی طویانه عافله بتوافق 
لرسنك . 

مادر قنبر که موهای نیمه سفید وسیاهش 
راچادری خاکی رنک پوشانیده ود و فنط 
بعضی قسمتباش از کنار چاذر معلوع میشد» 
نگاهی التماس آمیزش را بصورت پر چین 
وچروك کاکا امان دوخت وبعد گفت : 

بين کاکاجان اين چندمین بار است 
که از شماخواهش ميکنيم که دست ازلجاجت 
برداشته» بحال مارحم کنید. ولی شماکمترین 
توجہی به خواهش ما نمیکنید . تا حالاشاید 
فیمیده باشید که چرا ما | نیمه اصرار 
داریم که حتما باید این معامله خیرصورت 


بوسه مې ریزد به کام خاك باران 
خورده و مناك 
(ستر آرام هریا » 
مشود لبر بز از سیلاب » 
تخته سنتگ ساحلی » 
پایمال موج بدمست دمپیب سیل 
میگردد . 
نك چنار سالخورده 
ريشه کن میگردد از طوفان 
قلباً می از تنگنای سینه ام 
سر میدهد قرباد درد انگیز : 
ای یل یج 
آن چنار » آن تخته سنك آن سا حل 
آرام در با 
جایگاه دید ووادید من واو بود . 
ژوندون 

































































































































































نوشتةً احمد کییر 


در هنته مجهیوص سره مامت ما حاط ده 
نتانی دا بیاد می آوريم که سا لپا 
قبل شکر ایجاد موسسه ای آردید که در 
آن رفاه همگانی مه.بیت زدگان حوادت طب عی 
وغیره ازآن آمویل می گردد . 

بلی ! 

این امین ا این مفکوره عالی هااری - 
دونانت بود . عقیده وعمل اورا با این امر نيك 


تا ش می کنیم ۰ 


سر هانتم RD E E‏ فقس 
ءوسیات خر به است که‌در حوادت غير 
یترقبه طبیعی له كمك مه.یبت زد گان مسی 


E 


ھ2 ھک ےک ھج ھھھ ےھ ےد ے2 م حت ححح ھک کد کد کے تھ ھک کے وة 


| بگیرد. زیرا قنبرجان پسرم شدیدا عا شق 

ر شما شده است وحاضر ليست اااادختر 
دیگری غير دختر شما ازدواج کند . اگر او 
ختر شما را دوست نمیداشت وشما هم 
بنطور بی انضاقی میکردید. حنما تا حا ل 
راغ دختر دیگری مبرفتيم . دختر که قحط 
ست + اما بدیختاه پای ما ابنجا سنداست 





نيتواليم جایی دیگری برو لم 
کا کا امان. دستی براشنش کله بعد در 
نقشبهای. جلم کناز دستش خیسره 
ده نود کفت: 


رایمه 3 ات ات تلزنم N‏ 
جه قران است: 
مبورزدد. بلکه ازنظر هنهم آنست که قول 
خودم عمل کرده وهردی که تا خود سته ام 
فا کنم* 

- ولی ماخیلی کم بغل وققیر هستیسم 
حودت اطلاع داری پدر قنبر چند قبل 
وفات کرد وحالاهمه خرچ خانه ردن قبر 
مت اا 09 ا ف ا 
دلغواه شما عروسی بر گزاد کنیمه تسا دو 
کوش زير فزض گور میشویم ۰ پسرم تاعمر 


وشا جرا رمه داز 


سره مباشت 


اما ! 

انگیزه ابکه دونانت را شکر ایجاد اسن 
موّسمه وادار ساخت غیر ازین چیز دبگری 
نبود ۰ اواز مشاهده حوادث اسفنالا حسنگث 
آموخت که این چنین موسسه خسیربه ای 
تاسیس کند او اثرات ع انگیز وخنه کننده 
جنکث را در اروبا مشاهده کرد ودروی اين 
حس وجود آمد نا داهی برای كمك به این 
این احساس اوارای 


تجمید لوده است وخواشد 


مصبت رسید ان باید . 
رفاه شریت قابل 


نود . 


مااععال آنانی راکه 
های سر بفلك کشیده جنگ عبزم می‌افگنند 


هنوز هم به مشعله 





- پس نمی خواهی بحال ما د ل سوزی 
بخدا اگر محبت کرده». باما همنوعی کنی ۰ 
هميشه بالای بنج وقت نماز دعایت میکنم . 

س از آنچه که گفته ۰۶۱ تستوانم بر ردم. 

حرف -آخرت دایگو ۱۲۰۰۰ 

- حرف اول وآخرم همان بود که گنت . 

خالواده فنبر 
چارةٌ بجز سلہم شدن تخواست های پدرعاله 
شروع کردند پول قرضص گرفتن . 
هرجا کسیراکه پول قرض میداد ودر عو, ضص 
ماهانه سود اخذ مسکرد» سراغ داشنتنده رقتند 
وپول قرض کردند . تابالاخره عروسی دابراه 
انداختند وعاقله دختر کا کاامان را باتشر شات 


ومخصوصا خودش که مل دد 


ندار ند : 


خاصی انه خوش اآوردند . 

هنوز . بشتر از ریکماه از عروسی قنسر 
تمسگلشتته که سیال مان فراع وحن 
مترری سود ماهانه شانء شست د ر جوان 
دنجت سرازبر شدند و سود يول را مطالبه 
0 

قثبر که شغلش تلگاری بود : ماعا در 
حدود سه هزار افغانی دست می آورد که 
فقط باآن پول میتوانست » خرچ خانه اش دا 
که جمعا معه خودش: مادرش» همسرش 





کت تست 


وآنرا شعله ورتر می گردانند وهای تباهی 
شر گام می بردارند ثقبیج همی کنیم . 
جہانیان را باه وب 4آثثی ئیستی کشانده و 
خودروش خردرا له بیش می برند (این ها 
فاقد همان حس عالی اند ۱!) 

در جہان ما امروز اگر واقعه نا بینکام 
طبیعی از قبیل زلزله. سیلاب ۰ حریق وامشال 
آن رخ دهد وعده ابرابی خانمان و متضرر 
سازدء اطمینانی هم در پپلوی آن است که 
عبارت از موجودیت همین , نوع موسسات 
خیر به است که بدستگیری و کمك آن می 
شناد دآنانرا ازین ورطه نجات میدهد 
وشفه هر مصیبت زده است که گام 
در بافت كمك ازین موسسات همینقدر بگو بد: 
«درودرروح باك هانری دونائت .» 


سه ماه از عروسی او مبگذشت › تا لوقت 
او توانسته بود صاحبان قرفش را دون" 
9 


پرداخت پول. با حیله .نیرنگ ویا باالتماس" 
کردن از پشت در حویلی شان که متعلق 
بخاله اش ود. دور کند. اما خودش 
آنکار خسته شده بود وبه شدت نسبت به 


احسایں تنفر وانزجار ور د 
میتوانست مانند گذشته ها آزادانه ازخانه " 


کے جد > ھک کت ج مھ 2 ےت کے ھھھ کے ج | 







امز از 


اوضی 


حارج شدیء هرجا که دلش میخواست ارود / 
وا رای خر یدن لوازم مورد ضرورت شا 3 
باز ار ارود زیرا هر کجا که میرفت صاحبان 


میگرفتند ۰ سود 
چندماه عقب افتاده را مطالبه می کسردند »> 
اامجور ميشب به مقابل آنپا از شیر ین‌زبانی ‏ 
و گردن پتی استفاده نماید و به او اطمینان ‏ 
بدهد که تا ماه ۲ بنده جمله پولبایش دا 
پرداخت خواهد کرد . اوندین وسیله خود را 
از چنگ آنا جات میداد - هر کجاه‌برفت 

اتظار داشت بداع صاحبان قرض نمتتد . حتی | 
از دیدن سایه اش نیز بوحشت مافتاد 3 
هبح هاموقع ملا آذان در تاریکی غلمظ از 
خانه خارج میشد 1 


قرض او رادیده از بختش 


. دنبال کارش میرفت وشب ال 


دارد باید سود بولیای راکه قرض فته جماد برادر وخواهرش. هنت نفر میشدند هانیز در تار یکی بخانه باز مبگشت : تا بدام ۷ 
دازد . احساس کنید هر چه وضعی قرار فراهم نماید. پس چطور مبتوانست در هرماه صاحیان قرضش نینند . ۱ 
۲ شش هزار افغانی دیکر تیبه نموده به عنوان صاحبان فرض که میدیدند قتبر آنہا ر 3 
- حرف من همانست که گفتم . اصلا می سود به صاحبان قرضشی بیردازد . لذا چاره. فر یب میدهد واز پول خبری نیست نا راحت 
دراین‌ورد بی احساسمء بعنی احساساتم ر | کار دادرین میدید که باالتماس ءعذر» پاحیله میشدند . هر کدام پیش خود رگ 
دخالت_نمیدهم .| ورت آنمادا آازشت در دور کند لقيه صفحه ۶ه 
کت ھچ ھ2 چت ھت تھ ھک یھ چ حح حح ھت د کے کے > مک ےک ےت ےج ےن کیت | 
دسو اد بهو دار ر ا 
ی 4 او ن که هم ا فل شی دا خو سخنه 
داد بر مخنگت يه وپاندی سره دښمئی در په دی ورتم دنا بو هی کنسسی هر 


دح 
دالی سوادی ده دایی سو ادی ده 


حول جه علم نلری په برخه ټی خواری ده 


دابی سرا ده دار ا 


سسی. سوادی 


ن دنری خلك راییدار ھی شید لسی 


خورید لی دی 
دا چی د و للی دو کر و ند بختی ده 


زد 

داو ری پر دی له ير کنو خنی‌پولسبری 
رد 

داد رمان جبردی چه وه بل خپر ری 
۳ 


ستر نعمت د علمبهاوسی‌هرچانه رس ی 


تا نی ی ا کد ی دای نم 

دادی دباری پیغام ددی قرن خوا نا نوه 

و لو ره شنفکر و منو روز پار کنانو ته 
لردی او که بر دی دوطن يو لوییجا نوته 


دبی سوادی ولو سر 


ورکه کری له‌خلکو دامیراث دفیودا لسی 


سحتو دممنا نو نه 


۵ 


سمسوزدی 
داتا توبیدی 


ټل دی نوپبدلی سره گلو نه گلستا ن 


کی‌وی ۰ 
خلنده دامر. سپوږمی ۰ ره‌ستوری آسمان 


تل دی دا مسکن 


تل دق سوکالیوی تل دی دا خا وره‌امان 
کی وی 
داد اثغا تالو کور 


تست 


> داد نو زعر با نیو 


تل دی ودان او سی هم زرغو ند هر 
زمان کی وی 

تل دی آزادی وی پکی .تل دی بت 
مرغی وی پکی 


ورد دشمنان ددی پاتوبی ټول جسبان 
کی وی 

نل دی دا چمن تازه »نل دی دا کلشسن 
3 

خوښ د بلېلان ه‌دی چمن به دی‌بوستا ن 
کی وی 

شته وی خزان پکی 
یکی ۱ 

تل‌دی تازه اوسی تل دی لوپ په ټول 
جہان کی وی 

تل به دا وطن سا تو په وينو به سی 
داق وسا لو 
خو بوری چه پانی هم بو 


کی وی 


داد زمر بانو مبنه داد تنکبالی ممنه 


ندنه وی حف اى 


تن افغانستان 


ی که به شرخای ےر 


دمن مو با کی 


مکان کی وی 
سمل ,الا فی" حاوده دمی فد لته 
زمرنی خاوره 
باری بری قر با ثبرری حو چه ساه ټی به 
خبل خان کیوی 


تاج‌محمد باری 


سمبول و حدت 


بيرق افغان: مزبن با شان خلق ماست 
| فتخا ر وده زحمتکان خلق ماست 
چونکه ماء قربانی ها دادیم به راه القلاب 
يرق خلفی. هرن حون جان خلق ماسح 
چون تولی» سعبول عبر ووحدت وهمبسنی 
هی کیو کار کے تشمنان لن بات 
ار تجاق : از هیبنت سرمی نید درپای خلق 
عظمت تو: ادوا نبردسی امان. خلق هاست 
زانکه هرآن مدهی الام بردزی له خلق 
دیستدارت؛: کودك وپرو جوان خلق ماست 
ای‌درفش لاله کون! ارد بدنت خوش ممشو تہ 





شه صفحه ۱۷ 


رو‌ی‌ار تحاع‌سیاه ۰۰ 


آری حزپ دمو کرا تيك خلق را بو جود 
آوردند .حز بیکه با ما رزات قبر ما نا ه 
و موثر خویش در کو ناه رین مدت (ظرف 
حارده سال که‌از نظر عمر مبارزه احزاب 
ری تا ر و ا مایت همه زنر 
های ACN‏ بحبی ونئودالیز۴ر! 
از هم گسیخت و برا ی ابد خلق و شور را از 
لا استعتا ر و استبداد وستم طبقا تی نجات 
داد . بلی این حزب قبر ما ن همین حزب 
دمو کراتبك خلق افغانستان است کهانقلاب 
یی نظبری را که در جہان کم نظیر ودرمنطته 
ی نظیر ۱ ست به پایمرد ی وشتیبا نی خلق 
بر ما ن وزحمت کش افغانستان به پیروزی 
رو ند د ا الق انتلاب قدم شدع‌طر ف 
رها ن کامل خلق از همه انواع ستم وعقب 
ماند نی با متا نت قدم بر میدارد . حز ب 
دمو کرا تمك خلقافغانستان وحمپوری د هو بت 
کراتيك افغانستان برای بہر وزی وبہزیستی 
خلق ز<متکش ما درتلاش پر ثمر است ولی 
ابنك باز هم ارتجاع وامپر یا ليزم و سایر 
نت خواران از ین پیروزی بی نظیر بخود 
می ببچد و با نما م قوا و تما م و سا يل 
نای لو طته و #سیسه را گذاشته اند انبار 
دریگ ارتجاع وامپر بالیزم ور خود را در 
یکقد هی خود می بیند واز همه او لتر 
ار نجا ع منطقه که از پیروزی انقلاب کبیر لور 
تست هر اسنا ك شده است شد ت به 
نکا بو افتاده است تا در جلو این انقلا ب 
وتات انارق ما له ۰ 

امپر با ليزم دها ن خو ن آلود خود را 
کوش ار نجاع منطقه نزديك سا خته 
است و بو سنه آرا تلقین می کند که 
ازتلاب کار ری در افغانستان صدا ی نا 
وس مر شما نیز است وبابد جلو آنرا !1 
قت جه زحمتکشا ن منطقه این اثفلابرا 
سر مث.ق نجات خود قرار می دهند . خود ار- 
تجا ع منطغه نیز در هرا س افتاده است و با 
استفاده از كمك ها ی فرا وان امپر با لبرح 
و طته و دسیسه را در قبال انقلاب خلقی براه 
ی اندازد . امپر يا ليزم وارتجاع با ز هم 
اسلحه ی زنک زده و کببنه ی خود را از 


4 


نیام گند بد ه آن بر کشیدہ به‌نی باز هم 
همان ار تحا ع سياه ړا آمر تا ر سۍ و 
آتش می دهد تمسك درو غین و دور از 
واقعبت ار تجاع سیاه بازهم همان سئله 
اسلام است۰ دستگاه های سخن پر اگنی 
امپر با لیستی و راذیو ها و شر ات ارتجاعی 
ارتحاع منطقه اشك تمساح : می‌ریزد که 
الام در خطر است » در افغانستان اسلاع 


ثبست! وموازین اسلامی ازبین رفته ۲۱ 


ولی باید امپریالیزم وارتجاع بسدانندد 
کهدیگر حالا سالبای ۱۹۲-۱۹۱۶ ( دورة 
امانی فست حالا خلق ما دو ست و دءمنر! 
تشخیص کرده اند و جرند یات ۲ نا 
دیکر شنو ند ه ی ندارد . 

:لى در عمل هم همینطور است و خود 
ار تجاع سیا ه » ار تجاع منطفه وامیر بالیزم 


صفعه 1 


در عمل می‌بیند که این سجر انپا نیا 
کا وا ۱ خود را از دست داده است و 
زمانیکه چلین می‌بیند دست به تجاوز وحمله 
می زند ۰ د سا پس و تو طه ها ی مسلحانه 
براه می‌اندازد* 

در قر م او ل با ید گفت که تبلیفا ت 
درو غین ار تجا ع سیا ه وارنجا ع امیر - 
بالبستی وارتجاع منطقه مبنی برنبسودن !! 
اسلام در افغانستان نقش بر آب است زیرا 
خلق منطقه و خلق زحمتکتی افغا نستا ندر 
عمل و بچشم سر می بینند که هیچ حر لت 
دولت انقلابی وخلقی بر ضد اساسات دين 
مبین اسلام نیست* 

آیا اصدار فر ما ت ها ی نجات بحش 
ی وا ی ری تک تا 
افغانستان ا مك خلاف الا است ؟آبا 
فر ما ن شماره ششم که مطایق شر بعت 
اسلام سود خودی وستم‌سودخوران را ازحنات 
زحمتکشان فطع کرد مخا لف روحیه الام 
است؟ آیا اسلام حکم می‌کند که يك نتفر 
مت ار ا صل دست کراران نس رت 
کش را بعنواً ن پو ل سود خود غصب‌نه‌اید؟ 
آیا فر مان شماره هفتم که انسا ن فروشی 
ومعامله با لای حیات مسلما نان ز حمتکش 
رامنع نمود خلاف اسلام اسلت ؟ آیا دين 
مقدس اسلام فروش دختر را حکم کرد است 
وبا مطاسق فرمان شماره هفتم شورای انقلابی 
حمپو ری دمو کراتيك اذفانس‌تان اباب 
و قبو ل ورضا تیت جالبین را در ستنه ی 
EN Û;‏ ره اس ۳ب" لوق 
ویر خی تسا ره هنت ه ی ا 
بعتی ز مین را ما لی کمتی دانست که تالا 
بش کارمی کند مخا لف اساسات اسلام 
است ؟۲با دين اسلا حکم می کند که 
NS‏ هی کرد ی تا 
مناج همه آنا زا ت ومنا فع ۷ دة 


درحالیکه دعفان ز حمت کش که کار 
می کند؛ عرق می ر یزددست خودرا آبله می 
کنداز گرسنگی بافامیسل خود بمبرد؟ نه 
هرز نه- تمام اقدامات حزب دموکراتیك 
خلق افغانستان و شو رای انقلایی و در لت 
جمموری دمو کر اتيك افغانستان همه و همه 
بنفع خلق واسلام اسبت ولی به‌ضر رمفت‌خواران 
ومرنجعین است- ازینرو مرتجعین آ خرین 
اش های خود را مې کند تا جلو پشرفت 
انقلاب کبیر ور را بگیرد این ند ها ی 
ربگی جلو سیل خرو شان انفلاب را سد 
کرده نمی توا ند و هکذا خلق ما نیر کاملا 
بیدار شده است و نا حق بود ن ۾ درو څ 
بودن تبلیغات ارتجاع سیاه» ارنجاع منطقّه و 
امپر با ليزم راخو ب می داند . ازهمینجاست 
که ار تجا ع منطقه بد ستیا ری و تمك‌مادی 
ار تجاع آمپر يا لیستی (چون چاره ی خود 
حصر می بیند ) دیوا نه گی می کند او 
تی الل را رن با مر ناد ز رها 
اینکه ذهنیت خلق های کشور ها ی خود را 
منحر ف سازد بنا ی تجاوز را بر کتورما می 


نماید جنانچه چند ماه قبل جیار هزار تفر 
اراک به لاس با دبا اد ۱ 
خا 4 مقد س ما تجاوز نمودند و لى این‌خبره 


E oL‏ کرده بود ند همانطرر که 


در سا ل ۱۹۱۹ خلق افغانستان با از با در 


آوردن استعما ر انگر زی سر 
بخوا هی در منطته و جبا ن شد آنا ر 


همده باز باردیگر بر هنمایی مر تجعین 
فراری ملشا ها ی با کستانی زهر تلج 
نیکست وتجاوز را حشید ند حتی ناشیاه ترو 
ره ا تر اینکه در مرکز ک بل‌بنای 
دسیسه و نو طه را "ذأشتند و لی از بسن 
کار خوش در سی که آمو ختند هر گسز 


فرا مو ش شا ن نخوا هد شد چه تسسا 


فک ما کر اد ا ا 


الاخ اف ب ووی غ اد کاو کک 
آرزوی بلید هان بر سند ولی خلق ه! دلگر 
NS ET‏ رن تا E‏ 

مان خود را که مادر اصلی شا ن است 

محا فظه می کنند این موضوع درواقعه ی 
تالاحصار در عمل ابت شد و ه نامر تجعن 
ابرانی وپاکتانی قلع وقبع شدند و هعد 
ستان مر لجع شان نا ود ند بلکه خاطره‌ی 
شکست یکصدو حببل سال پیش و یکصد 
ال یش انکلیس ار دی ازه بس "ند 
چنانچه ما بار ها فته ابم که خلق‌اففانتان 


با 


نصمیم گر فته تانه تنا خود بلکه خلق‌های 
زحمت کش منطفه را نیز شویر و بطر اف 
آزادی کشاندو نيجه ی که از حادشه ی 
Yb‏ حصار کابل گرفته شد حزء رو سیا هی 
هر چه بشتر ار تجا ع سیاه وارتجاع منطته 
وامبر يا ليزم چیزی دیگری, نبود . 
واقعیت این است؟ه ازتجاع سياه هم 
درمحکمه ی و حدان وهم دردادگاه منشطق 
از تو جیه خویش نا توان است د بیش از 
پیش به‌فریب خلق ها وتخسدیر ذ هنیت 
آنبا دست می‌زنند وچون می بینند که 
اعمال آنبا مشمر هیچگو نه لمری وا قع نمی 
شود مذیوحانه به اعمال هستريك و ما جرا 
حوبانه دست می زنند که‌در آنصورت نسز 
پوزشان به خاک باس ما ليده هی شود 
این وأقعیت را در عمل دید ہم > آری در 
واقعه هرا ت » در وا قعا ت پکتیا و بحصوص 
در واقعه ی با احصار که ار تجا ع نا شی 
ودر حا ل مر کک با نقاب یف و سباه‌دست 
به تو طته زد و لی نا کا م و روساً هتر 
از قبل بطر ف لیستی و نا ودی رشپار 
فد . 
بگذار ار تجا ع وامپر با ليزم تلاش‌ه ى 
مذبوحانه کنند خلق زحمت‌کش و شرهیف 
افغانستان روزتا روز صفوف خود را دور 
حزب دموکراتيك خلق اففانستان و دولت 
ری 3 2 ا فت هی 
وفشرده تر می سازند واز دست آورد ها ی 
انتلاب کببر ثور ونا مو س و طن مردانه 


دفاع می‌کنند غول پاگلین ارتجاع داهپره : 


بالیژم از پاافتاده است ودر لب گورئیستی 
آخرین نفس مهای خودرا می‌کشده 


ام .. حسی را تتت اما هیر ش زند و 
چارچی را طلب کنید . این ا عا 


۱ 5 TTT TT 


از ړو نبه بازار بر ید نا علامت سرنگونی 
سلطنت دوا تان با شد . جارچی چار 
ند که سلطنت دیوانگان به‌پاپان‌رسید۰قدرت 
> بەدسىت محنت کشان شپروده التاده است 
یگر هیچکسی بر هیچکسی ستم نخوا 2 
کرد - اناع رترت را ون ارو 
۔صدای جارچی ازبیرون شنیده می شود 
جارچی - به‌عمه مردمان واضح خاطر بادکه 
سلطنت دیوا نکان به پا یا ن رسید و بر 
ج کشور ءپس از این محنت کشا ن فر ما ن 
> دیگر هیچکسی بر هیچکسی سم 

E‏ و1 

وان ف ا رای عا ا و 
ستوا ر است ۰ 

یکی صدا میکند زميق را لقسيم کنیم 
دیگری سسر ما په ها را لقسیم کنیم 
دیگر ی نان را تفسیم کنیم 

دیگری ۔آب را لفسیم کنیم 

دیعری -آزادی به زحتکنا ن ! 
دیکری -آرامی به زحمتکشا ن ! 

را مین نو سید که زمین به دهنا نان 
داده شود و کار ومزد عا دلانه به کار .ان 


1 ۱ BUBBLE RIIBHAY 


۱۱۱ 


mimi (0 ۱۱ afin 


نى شروع به او شستن هیکند .جراعم‌ای 
سن خبره میگردد وارواج نبا کان از بسك 
ر شه سن طاهر می شوند ) 


ris meli 


همسرابان 

ما روا نہا ی نیا کان شتا ایم 

ما بوا نپا ی نبا کان شما ام 
آی فرزندان ! 

آهن کو ہا :ای کاوه زا ان 
وای عرق ریزان کندمزار عای ده 
از طلو ع اختر تانان پیروری 

ای شعه دا ک اف تو ۱۰ 
جاودان باد اتحاد جاودان تان 


۱۱۱ E ۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۲ 0 mm 


آنکه خون خو بشتن دابپر آزادی انسان 


1 


او دگر اره 


در شا کور وی سید جاو ون 


tz 


شاد فان نا عن 

حسن هرگز نمیمیرد 
حسن لی انتا زفده است 
در خرو ش ررد 

هر غر بو باد 


٩ OEMS اور و‎ 


درطلو غ روشن خور شید ها زنده است 
مرگث ابپت ناك اوتنبا عبود ی نود 

از تار یخ » با آتش 

به مرز سینه ها ی خلق وافسانه 

از حدود بسته يك مرز تابی هرز 

SEE ای‎ 

آفر ین بر اتحاد جا ودان تان 

آفرین بر جنك سخت بیامان تان 

آی فرزندان 

شاد مان داشید 


اي نبا کا ن از شما خشنود 1 


UD ۱۱۱۱۱۱0۱۱۱۱۱ ۱۱۱1 ٩‏ ۱ تا( 





گرندی ! لاهم کر ندی . 
ای نلری کورم . خومردٌ لاربه مووهلی وی؟ 
نه پوهیږم ځوزموږ ی خواکی دکاج ونی 
شمیرل کیری . دواټ پیچومی کمیری اودبوه 
بجومی خخه وروسته دشپی په تورتم کی بوه 
ریائی زمون نرستر و کیری بايد همالده‌وی. 
دینخوسوومترو دیرواین ندی پاتی سل متره» 
لس متره. دادی ووسسدلو . 


خوننه ساتونکی . تم کیږو بودار گمو خنیزمور 
دوړاندی نه لیری کیری او مور دیوی ز داتی 
پانی به اوږدو کی چی داسی شکاری چی 
دیوی حلغی څخه راوځی پر مځ ځوه یو خل 
سادیوی لویی دروازی به وراندگ تم کیرو. 
ددروازی به سر کی بو عقاب چې دز پروخیته 


هغه واټ 4 چی 


جویشویدی دبومات‌شوی صلیب پرسردالو تلو 
4 حال کی لیدل کییری . پداسی حال کی 


چې دلورو مللگرو سره ددروازی څخه نير برم. 


بوکلك گذارمی پرمخ لگیری او (پسرانگ» 
2 خولی چی لاتراوسه پوری پرسر می پاتی 
وی احلی اوتر پښۍ لاندۍ یی کوی . اوس 


3 سره فرش شوی حویلی کی 
بد- *بوی ژربنی خخه پورته کییرو او بوی‌بلی 
دروازی ته‌رسیرو ددروازی دنه داسی پو 
ساختمان دی چی و دتىرو نه جور شو بدی. 


ورو سته نما 


۱ بو هیر و حی د غه ماڼنی 

دخلورس و کسو_دژوند په بدل کی جورشوی 
دی اوهفه وا چی موراوس دهفه نه تس 
شولو دهسپانویانو به واسطه ښکل شویدی . 
شمداسی دهمدغی هساو پانو څخه بوتن مانه 
کسه وکړه 


دو ناشناسی دهغو یرو دبوه 


ارمخ دغه یکی کیندلی دی : «دهفودری زرو 
نو هسیانو با نو په چې ددغه وت به جورو او 
کی لی خپل خائونه له لار.ه ور کری دی .» 

دروازه خلاصبری بو 


ستر از 


سترواټ په خیرزمور 
کیږی چی دهغه په دواړوخواو کی 
دار گیونه جویشوی کوټی دی هم واټ اوهم 
کوټی دستری رابی سره روشانه شوی دی. 
دروازی ته نژدی دوه تنه نارینه چی لار لار 
لرونکی جامی یی په ځا نکی دی به‌بی‌آعتنابی 
سره موږ ته گوری جنا تکار او ته ورته دی 
دعه منظر م موږ باندی عجبه اغیزه کتو ی 
نوموږ دچنایتکارانو سره بوخای بندی کوی. 

دبوه ساختمان په ویاندی ټول شوی بو 
مرن شمیری خلورینخوس تنه . زموز دلمری 
هداد خخه بوتن کم شوی دی خوناز بانودغه 
بیی ته اهمیت نه ور کوی . هغه سری چی 
اد س موږ منخ کی نشته دهفه کافی‌خاوندو 
چی دمقاومت دنیضت غری هلته سره ابدل 


۳۳ 


ری دا حاو ری رو دف ,زرو 
لانده شوی يو زموږ دولی هیخوك بدی‌بر بالی 
شوی ندی چی آن لږ دمه هم وکړی . 

دساتونکو نه شانه شته . خو بواخسی 
(پرانگ) دهغو دوو تنو بندیااو سره چسی 
لارلارلروتکی جامی لری پاته دی . او کله چې 
اس-اس ددوی کم بوغوایی هغه دنیارسی 
4 حال کی خپله خولی له سره باسی او په 
احترام شرییری . دسروینتان بی باك خربل 
شوی دی هره خبره چی اس-اس و کری هغه 
بواخی بوخواب ور کوی . 

یاوول باوول رو المانی کلمی‌دبه‌ستر گو 
به لیموبه معنی ) 

دغه دیاول کلمه يوه منظومه ده . د هغو 
امروئو دبلاشرط منلو خخه عبارت دی چسی 
تاسو4 بی ور کوی . دغه کلمه په عین حال 
کی د «ه و کی حق لری.» «هوهرومرو» «هو کی 
همداسی ده چی اسی وا بی» نی مر لیتوب 
او دسبکاوی منل . په فرانسوی ژبه کی‌ددغی 
کلمی مرادف تشومیندلی . 

بوتن زندانی زموږ خوانه مخ ایوی او په 
المانی ژبه والی . 

ستاسو په منځ کی جبود شته ؟ 

زموږ دولی له بوتن دلك خخه لر نهراحی 
هماغه سری جى مورورته دا کتر «پارآ بلوع» 
ودل ده په ملی سر تیرو ډله کی گنبون‌در لود 
اودده لقب دهغه خای خخه منځ ته راغلی و 
چی تل بی په جیب کی يوه خ که تپانچه‌شر لوده 
هغه سری چی لارلار لرونکی کمیس بی په 
خان کی و. زنه یی پورته کوی او وروسته 
بیادخلك سوك سره یی وهی او په مکه بی 
غورخوی . خوان ډاکتر دخونری هی سره 
جگیری . بوبل قیدی بیابه وحشیانه تو که 
پرمخ وهی آوپه آخره کیبی کله چی زموږ 
خوان ملگری بيرته خبل خای ته راځی دنه لی 
دو نوله زوره نه شکاری خو دغه دوه تنه 
جناینکاران په راضی شوی توگه خاندی 
بر و کسورو 
دتخصصی کرووپو خخه شمیرل کببری. 


داسی لوبی چې وروسته به بی 
ددو 


بد غه ترخ کی اس-اس خبل نوکان نیسی 
لاتراوسه یی ږیره ند ه استلی به بی 
نجوونه ورته ده . 

دیبوه ساعت نه دبره موده کیږی چی موز 
دلته بوکتله چی ورسیدو دسراوشو خخه 
موخولی بپیدلی خو اوس دیختی احساس کوو 
بخ ادلگیری اوهغه برغ یی چې دبوه برج 
ر ی ات د کے د ج 
دساتونکی مرکزی خای دی . 
دپرانک داشاری څخه پوهیروچی بايد دهغو 


زینو څخه چې تر خمکی لاندی کویی ته 
رسیری شکته شو. زموږ پر لیکه باندی 
د «برانگ» په اهر برغل پيل کیږیدغه‌یرغل 
هماغه دوه کسه جنایی بندیان سرته رسوی. 
دغه ښاغلی ؟! موږ ته یی چی دگشتاپو 
امرونه په بیره سرله ورسو زموږ زده کسره 
دوام لری . 

مایو لوی او روښانه تالارته رهنمابی کوی 
زموږ هریوه ته سشابی چی دیولوی میزله‌مخی 
نه تیر شو او نمری ترلاسه کرو ۰ وروسته 
بیاباید دسرنه تر پښی پوری لوخ شو اوبلی 
کوئی ته لایشو . دغه تشریفات دڅو کسو 
اس - اس تر خارتی لاندی او دهماغو جنایی 
بندیانوله خوا سرته رسیری «پرانگه پر 
چوکی باندی ناست دی او بو یکس گوری 
دهغه څخه درم قطی خواږه راباسی اویه ویره 
تجیبانه توگه بی پخپل جیب کی نه‌باشی. 
اوبباله کر کی سره بکس پرمځکه اچوی . 
دیکس خخه خوتوتی کاغذ تیت کیرری . 

وبل ته کورو . 
سیمون وابی . «خومره ښه شو چې تول‌هنه 
شیان موچی درلودل ومو خوړل که نه اوس 
د دوی جیبوتو ته ورتلل . » 

زهوږ گو ليست ان بوالانوڅخه بوتن‌بخیل 
وار سره خیل بکس پرانیزی اوڅو دانی‌هگی 
دهغه څخه راباسی او دنورو تر منځ بی و شی 
او هغه بل لیسکویت وشی »او بویل غوښه. 
به يوه شیبه کی ټول بکسونه خلاصیری او 
هر خومره خوایه چی بکی شته و ستلکیری 
له دی خرا او هغه خوا څخه ماته هرشسی 
ویاندی کیری اوبی له دی له چی بوبل ته 
و کورو هر خه چی مولاس ته رای خور وبی. 
ویر زیات مربا خویل کبری دعادی پوډی پر 
خای کلچی خورو. بوه‌غیر منتظره مبلمستیا 
ده . آندره ۵ج کی خولی سره په فبلسوفاننه 
«هر خه چې خورو دغليم دلاسه 
څخه خی ۰ » هر خول زبار باسی حی‌دامکان 
تر حده بوری وخوری که چې بدغه و کسه 
لازمه اوزبات قوت ذخیره کری» بايد بیره 
و کرو . اوس نور خوایه » بی4دینه چی ی 
وژوو تر ستونی ی تیروو» د ملگرو 
تر منځ دشکلو اوبه و شله کببری . به دبر 
اشتپا سره خورو او بيا هم خورو . پدغو 
یکسوتوکی ډيره شتمنی خای په ای 
توروبر خوایه لکه دکانسرو قوطی 


تو که وابی . 


شوی وه . 
او داسی لور شته چی دخلاصولو وخت سی 
نلرو - سوسیون اوداسی نور خوند ورخواړه 
پاتی کیږی افسوس جی اوس دبره ناوخته‌ده. 
«اس . اس» زموږ مشکوکو حر کاتوته متوجه 
شوى دی . نو دغه میلمستیا قطع کوی . 
زما وار را رسبری خیل جببوثه شوم او 


خیله نمره مې چی په دفتر کی لبکل شوی 
دی اد داشت کوم. پسله دی‌نازه دزر گو و 
لمرو په منځ کی بوه مره یې . 

بل هبخ مشخصات للرم پرنه د ۴٣۵۱۹‏ 
نمری څخه . 

ديو بل میز په وپاندی خیل کالی راباسچ 
کالی ھی بوه کخویی کی اچوی او بای 
دوه نوی کعیسونه ور خخه سلوی . سخی 
لوخ لپریم دوعمی کو ټی ته خسم ۰ بوه 
مرتبه کوله ده له سپینو کاشی کانو او نوی 
نلولو سره . دلته حماع دی . زهدتلی دسر ه 
تلل کیږم. لور پنځوس کیلو . هغهډا کثر 
چی سپینه‌چپنه اغوستی‌اوخپل سر بی خردلی 
دی زا خواته رای . هغه اصسلاء دجك 
اوسیدوتکی دی او په فرانسوی ژبه غر بیری. 
= تاسی »ارو داست ؟ 

له مانه ه‌وروسته دتاریخ دعلم بوپروفسر 
راگی . هغه دسری دټي خخه شکات لری 
داکتر دهفه شاو خوا کوری او به غوخ غږ 
ورنسه واسی : 
(دغه خبره هیشکله دلنه وه وابی .۰ ) 
لاددغه جر بان عجیبی کیسی پاتی دی چی دادی 
تاسوته بی‌وايم : دیو میز گوئی پرسرتر برو 
پداسی حال کی چرخپلی پشی لبری نیسو : 
خبل خان وپاندی خرانه لتوو . لو متخصص 
زموږ وشته دسرله تر پنو پوری خربی او 
بايد اعتراف وکړم چې دی دغه کار په ودر 
مارت سره سرته رسوی . به همدی وخت 
کی لوبل سری چی مارت بی دلمری سری 
څخه لږندی زماسرماشین کوی . مخ گرځوم» 
آندره دسرنه ترپنو پوری شوی شوی دی . 
لوه نه پیژندونکی او مسخره بڼه غوره کری 
دم . ماه وایی -: 

- آههلکه که بوه‌شی چی خرنکه یه 
دی غوره کری ده ؟ 
شارلودبوی دلی نه‌بلی ولی‌ته کی . هر خرلد 
بوپریل باندی ملنبی وهی . 

ترتولونه زبات زموږګډلی بدیره ورد خندا 
ویدی هغه دبوښوونځی سشوونکی وچی به وبر 
در ناوی او رود سره لی لوه آوره سره 
پر شی وه اوس هغه هم دنوروپه خبر خاندی. 
5 سری کوچنبانو ته ورته دی . کله چې 
دشوی کولو کاربای له ورسبد هغه حمام ته 
موبیایی "چی وی اوبه لری . دګوشیبی مخ- 
کی میلمستیاً او ددغه حمام خخه وروسته 
موزهه غوایی چی بوخه چرت ووهو . شارلو 
ماه وایی : «بایسد له بو سل سره بسو 


خای یاتی شو .» تر اوسه نه پوهیرو چې 
څه پیښی زموږ په انتظار کی دی . 

بس له دی چی په تودواوب و کی ولامبیدو 
بې له ځنډه باید بخو اوبو کی ولامبو . پدغه 
وخت کی دسری چال چلند دادی چی د بخو 
اوبو څخه ولنتی خوبه همدغه شیبه کی هری 
تنه غښتلی سیک چی کوئکی بی په لاسونو 
کی دی راځی اوبه بیرحمانه تو که قبدیان بې 
تروهلو اوټکو لو لاندی ثبسی پدی توکه‌دوی 
لاری شته. باسری دوهلو لاندی بايد مرشی 
اویابه بخو اوبوکی ولامبی. دیخواوبو ترشاور 
لاندی توپونه وهو ورو ورو یخنی نور دز غم 
وینده اوس پواځی د کو تکو توغرراور بدل کیری 
اوس اوس دلر کیو تر گذارونو لاندی د ری 
کوجنی دروازی خواته آیل وهل کږو . 
دیوی لوبی قدیغی برمخ دوپولکی سشکاری 
مورغم دهمدغی قدبنی سره خانونه پاکوو . 


«نور دا 















داکتر صاحب 





اين تامه رايك خانم خارجی به دا کک 
معالحش نوشته است : 

داکتر عزیزم دواهایی که برایم دادیداثر 
#عالی داشت من دو بار جان تازه ای 
گرفته آم. تايك هفته پیش قدرت ح رکست 


۱۱8۳۱۸۱3۱۱۱۱۱۸۰۸ TURIALOGaISLURLNaIBAR 


پدردر ای‌هر کسی که‌شما 
میخواهید من‌حاصرم 


؟نداشتم که‌به پشت دست بچه ام دا بزنم 
ءحالا میتوانم به‌روی شوهرم حمله کسرده 


#صورت آنرا پرت وینجال بکنم واز. شمابسیار 
9 نواده‌ای زن ءشوهر ودخترهرسه کر بود ند. روزی پدر تختدداق میتون هستم - امضاه گیزلا. 
رهگذری سلام داد حون وی کربودبه فکر اینکه از وی دو باره قیمت "2 
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بت عو توح را ادن ںی ن 


e 





در میان گذا شت : 
لاان آدم کاو مارا ده هرارافغا نی 
مسخوا هد صلاح شما چطور است؟ 


دخو مت 


بدر به هر کسس که شمامیخواهید 
من حا ضرم نا مزد شس گردم (!) در 
سخن شما نردیدی لدا رم » چون 
قلب دختر در تېس بود مو ضوع 
را با مادر درمشوره گذاشت »مادر 


بلا فا صله گفت: دل پدرت که 


= 


هر طور لبا س برا یم می آورد 
کی گفته که این خوب اسست وآن 
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خراب ر .۰ 
زن: مادر. شوهرم ازدیدن شما سیار خوشحال است !1 
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د9ی پیر مر د 


خانم 
پر مردی عمرش دابه اش داد و فو ت کرد . کر حاف ادا که در E E‏ 


Oia, ۵‏ سک ی کت مادر خودرا به د دور 





برای اوه مشروب خوراندند" 






ان نوشیدن مشروب گفت : 


پیرزن بعد 


طعم این شربت چقدر شبیه دو یی 





مك تاویس وفامیلشس برای سفر به دریا 


دود 1 
+ رفته بود ند ناگاه توفان سختی شروع شد 


ماد مه + و ای 32 2 

ر برای پدرتان نوشته بود تا قبل از عم وکهتی اک تن رم اناد در 
! ۹ 

29 5 آن افتادند «مك» هرطرر بود خودرا نجات 

E (۱-2۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ()"-"۱ ۰ (۱ Bina 1‏ 
5داد وبه ساحل رد اما دن ری فد . 

۰ 3 
د« 6۱ 4 29 5 یکسال بعدمك تاویس تسلکرام زیر را از 

ح کاود ساحلی دریافت داشت . 

حنازه هسرتان میان تعداد زیادی صدف 


بیخوایی 


داکتر : ابرای رفم‌بیخوابی دربستر هرچه 


بیدا ده تکلیف جست 5 


اسکاتلندی زرنکگ جچنین پاسخ فرستاد : 






معا تن سار ۰ ک ار ود تون ی هارا تار که 


مریض: ولی من‌سبزی خوادم۰ ۲ قکاعاگی مر وارید داشتند برای من ارسالفیمایید 


۱۱۸۱۱۱۱۸۱۸۱۸۱۸۱۱۸۱۱۸۱ ۱ RHR: 


E Nims, e e 
. ا یا اس #جسد راهم دو باره بفرستید ,دربین دریا‎ 


کال مد متا ا شا هتم وب 


۱8| 


پس زرد باترپ رایشمار ! 


anin 
۱۳۱۹۱۹۱۱۱۱۸۱۹۱۹۱ هو‎ LABRET li 


داکتر کم بسن واستفاده از وسایل‌جدیدا! 


۳۹ 


۱۱۱۲۴۰۱۲۱۱8۱۱۹۱۱۷۱/۸۱۱۲۲۱۸۱۱۱ ۸ 


( ۱۱۸۹۱۱۱۱۱۱۹۱۹۰۱۱ BIAURHONS IRL 


۷ ۱ Belal!) 
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بدون مرح 


پىجر ۵ 


خانمی به اداره پولیس تیلفون کرد و گفت 

«جتاب ماهور الح ته دادم برسید درد 
بی تربیتی روبروی پنجره اتاق من بر‌هنه‌شده 
دی دواد حمام و آفتاب بگیرد ت 

چند دقیقه بعد مامورپولیس آمد ومبیس 
بررسی اطراف پنجره خانم معترض» گفت 
CE‏ 


و من چیزی نمیبینم ۰» 


فچطور نمی بیتی ؟ این چو کی دا زیرپ 
بگذار» برو نزديك پنجره با این دوربین نگاه 
کن تاهینی‌مردم جفدر بیا بند !۰ 


۱ او 


aa emS ۱ 
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لی خواهر جان: چون شوهرم کشتی‌بان‌است باین وسیله برایم نامه‌می‌فرستد 


stars ۱ ۸ ۱ ۱ ۱ ۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۵۱۱۱ BURIRIIaHRNNE RV 








ابجاره‌هنوز خوب 
زشد ۵ است 


دود یوآنه وعد از يك نداوی طولائی نرد 
کتر معالج شان آمدند. 
داکتی برای اینکه ازمایشی انجام داده 
شد برای شان کا 
بروید بخانه مابه بینید که من هستم يانه 


بدون شرح 


1 فیق خو ردی 


احمد در مجلسی به خانمی از دوسثان و 
= همصنفان ساپقش برخورد وضمن سلام ها ی 
3 گرم ونرم به‌ا وگفت : 

واقعا پروین جان بسیار خوشحالم که دو- 


لی از دیوانگان فورا شروع به‌دو یدن‌نمود تابه 
خانه داکتر درود وببیند که‌داکترآنجاهست‌پانه؟ 
دیوانه دیگر خندید وگفت بیچاره هنوز 
بعوض اینکه تیلفونی احسوال 


بک خودش میرود 


ارسالی 0 


خوب نشده 


عادله ازصنف بازدهم ك ساینس 





خن وروز کار راچه فاصله عمیقم 


بین دوستان میندازه ۰ بيست سال پیش من 
و باهم همصنف بودیم هردو نوزده بیست 
سال داشتیم حالامن جہل ساله‌ام ولی شنیدم 


توهنوز سی ساله هستی ۱ 


2 











(۱ ۱ 


وقنیکه پراشوتیست بد می‌آورد 
شماره ۲۱ 3 


که ها 
بیو زد د لها 


يك محصل فاکولته طب به محل دیگر 
رفت وضمن بیانیه گفت : 


٩‏ هه هاخوب نود که 


ا میت ایا ان سل کے "از مواع 
خشان وموفقیت آمیزی انجام داد زنم بود! 


(۱ ۱ ellalrarimtib 








ese 


,در قدیم ها ونی مردذی شیب هنكام بخانه 


دوستان عزیز 


(۱ eaiimitaii ® 


3 
ا شب 


مس مان 0 


نوی اکر انینان به کی دل ہی داد دلشی دا ازاو ۱ 
ج چی پسی ‏ ۳ 

ولی حالا هرمردی از زنش می پرسد ا 
ج چی رامی خواهی «کرم» کنی ؟ کسی پرسید : چه خوبی داشنت ؟ 

oss 1‏ جواب داد که خوف عملیا رت فان توت 

ج من ان دلیل به الن«رستوران نی آیم کک ارد کن هر میان خوقه امرونم بمهردیکه 





۳ ۳ ۰ ۱۰ ۰ 
نم هیچ وقت حاضس فیست غذ! بهز* .۰ کش کل دادی آنرا می گیرد وبه در کنوران 
ریت این ENE‏ مین SE‏ «لیامیبدع ‏ 


که زنم اصرار دارد خودش غذا بیزد * 





SOONERS EERSTE ادها ۱۱۱۱۱۱۳۹۹۲۱ وود‎ amis 


مر کب دده‌آل 





۱۸ 1/ ۱ 





فروشتده موترهای دست‌درم ‏ په کی..:گی‌ماشین گام نکنید» آقا عوضش مصرف تیل 
ان سيار r‏ است. ۰ 
مشتری چطور ؟ 


جون بیشتر وقت ها بایددرهرجای جاده‌رهایش کنید" 


خو شختی ۱ 


حرف ازدواج وخوشبختی بود . 

محمود نت 2۳ 

من وزنم بيست وپنج سال تمام به خوبی‌وخوشی زندگی کردیم وکاملا خوشبخست 
تا لا 

وحرف راناتمام گذشت ۰ 

_ خوب بعد چطور شد ؟ 

بعد باهمدیگر آشنا شدیم و کارما به‌ازدوا جکشید: 


اس 1۱ ۱ ۱ ۱( 


حمعیت پر‌سیدند: 
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بدون شرح 


(۸ (0 I OT TT TIE (۱ ۱ ۲ ات(‎ 


t6‏ پر 
۰ 
توقبول کن 
روژی ای‌کاجلندی داکتری را بالای بستر برآدرش که مریض بودبرد وگفت : که 
برادرم مریض ایت تیک ادا گت مر بک ااا د کون طکفت وار هب هی عم ی 
مریض دفعتا از بستر برخواست وصد!ا زده گفت داکتر صاحب من ژنده هستم نمرده ام 
اما اسکاتلندی با شنید نکپ برادر خود فورابالای بسترآن رفت وآنرا زیرلت و کوب گرفت 
وگفت توچه میفیمی دا کت رکه میگویدمرده‌ای‌راست می کوید وتوقبول کن . 
ارسالی شایسته ازلیسه‌آریانا 
صفحه 1٩‏ 





بشه صفحه ۲۵ 


شعو مقاو مت... 


که آنا را يك یك بررسی می کنسدو 
به دور می اندازد »این ادییا ت » اذبیا تی 
است از کوره بیرون برآمده که بیشترمتکی 
برخرد و منطق است ۰ تاعاطفه و احساسات 
عنان کنعانی دراین باړه تأ کید مسي كنهده 
که : 

ادبیا ت مقا و مت در ز نجیر القلاب پیوسته 
عرب » حلقه ای است هپم که در این جنبش 
مترفی دست به دست می‌کردد ۰ ابسن 
ادبیات علمی على الرغم مشکل هاو موانع 
وسید ها نوانسته است به صورت اديا تی 
راسئین بالده و شخصیت انقشلایی سازدب 
گان مبارز آن را بنما پاند» چراغ صاعقه‌ی 
ابن حسا ب روشی باد . 

نمونه ای از شعر مقاومت در فلسطیی‌سروده 
سمیح القاسم را در اینجا مى آور لم : 

اکر با ید که انم دا از دست بد هم 

گر بايد که پیرآهن وبسترم دایه فروتم 

اگر با ید که سنگترا شی گنج 

با باربر ی » 

با جاروکشی ۰ 

اگر با ید که انبار ها بت را پا کست 

کنم 

با نا ن را از میا ن زبا له ها بجو یم ء 

يا از گر سنگی بمیرم وتما ۶ شو م 

دشمن انا ن ۱ 

ساز ش نمی کنم 

وتا پا نان می جنگم 

آخرین تکه ی خا کم را هم بیگر » 

جوا انم رابه زندانیا بيا نداز ۰ 

آنچه دا از من مانده هم برزد 

و کتا بہا یم دا بسو زان » 

بەس هایت درخارف های‌هن نان بدهه 

دام تر س را بر بامہا ی دهکده ۱ م 

بگستر 

1 دس نصا رن‎ 
gogo corto moor 

تیه صفحه ۳۲۷ 


اکر تما م شعله های چشما نم را خاموش 
کنی 

وتما م بو سه ها را از لب ها یم بزدایی 
اگر فضا ی سر زمینم‌را با دشنا #بیالابی 
ودر دهايم را فرو گذاری 

سکه ا) رابه سندان بکو پې 

وخنده دا از جیچه‌ی کودکانم بگیری» 
اگر هزار دیوار افرازی ء 

وچشمپايم رابه پستی کور کنی ۰ 
دشمن انسان 1 

سا زش نمی کنم 

وتا پایان می‌جنکم ۰ 

دشمن السا ن 1 

در بندرهای ما نشان هاافراشته ۰ 

است . 

وآسما ن انیا شته از نشانه ها ست 

در هم جا می بینم شا ن 

در افق باد پانبا را می بینم » 

که در اهتزا ز اند 

وجو بای پیکاره 

کشتی ها ی «یولیس » 

از در با ها ی تشده 

له سوی مین باد با ن کشوده اند ٠»‏ 
خور شید طلو ع می کند 

وا سا ن له پیش می رود ء 

وبه او ست که سوگند می خورم 

ساز ش نمی کلم 

وتا پایان می جنگم 

می چز 
ماخ : 


١دالفياء‏ یلد بت 


اديا ت فلسطینی ت 


۲سشعرمقا ومت در فلسطینی اشغال شده- 
Coo ooo‏ 


نقشزدان مادری... 


میشود تامفاهيم مغلقتر را افاده کرده باشد 
وحم اجزای تر کیب شده را ارایه کن د » 
خصو صیت دیکر زبان حال این است که 
احسا ستہا ی مختلف کلما ت با هم یکسا 
ج تك اجه را شعکیل. هید هد . یکلا 
ندیه اه در کنات مکر زامی اند ,۱ ۸ 
تدریج همه احسا س ها ی که در آن از 
طرف مولف بكار رفته جمع مى ند وبالاخره 
LO EE‏ 
غنوا ن يك کتا ب نسبت به يك پارچه‌ادبی 
خو بثر احساس محتوای آنراافاده مینماید. 

فتیجه : 

درین مقاله ما به ارتباط نقش زبا ن‌مادری 
در تحصیلات اپتدا ئی در با رة اتوا عمختلف 
تفکی » مقپو م سازی » تدریس مفا هیسم 
غالک کر امدکا. گت 


ابتدایی » رابطه 


زبان و فک بحث کردیسم 


۶ نتایج را میتوان در اخیر کار 
دیکر خاطر نشان سازیم : 

۱- اتواغ مختلف تفکر را میتوان سه 
شا کن دان دود مکا کب ابتدا کی" ندریس 
کرد از آنجا ئیکه این انواع مختلف 
به شکل ابتدایی آن در دورة اول ابعداشی 
به اطفال تعلیم داده میشود بناء تدریس آنا 
بدون انتقاد از زبان مادری طفل که 
وسیله آمو 
۰ در غیر آن انکشاف ذهتی طفسل 
به شکل طبیعی و نور ما ل امکا ن پذیسر 
نیست چه هم مفا هیم علمی چد ید است 
وهم وسیلة آموزشی ( دری سا پشتو) 


زشی میبا شد امکا ن پذ پر 


۲ب مو لر ترین راه تدریس مفا حیسم 
علمی ومتود های تفکر بوسیله زبان ماددی 
WM ELSE AD‏ مین دنل 


٤-نہضت‏ های مقا و مت در فلسطین- 
دیگر تحصیلات ابتدا ئی به زبان مادری را 
ب#رضاحته نشان میدهد. 

اوا یکین میرک کردن بشرصورت 
میگیرد قالط هزان ای اشن را ا 
مینما يد که زبا ن د ومی (پښتو و دری) 
ړا بپش و به و فت کم بيا موزد که اين 
طبعا دلیل دیکی تحصیل به زیا ن ما دری 
در تاه بت ل OS‏ 

هدف اصلی از تدریس مضامین لو شتن. 
کرامر » دیاضی ساینس واجتما عبا ت‌برای 


اطفاء ال دو, کاب ادا یی هها دا کر یه 


قوای ذنیاطفالازطر یق‌مفاهيم‌هر مضمون‌است 


فراگرفتن معلومات در این مضامین دداین 
دور تحصیلات هدف ثانوی دارد . 
حدر,‌تد,ریین مفا هیم فلمی به اطفال | 

تشر بحات وتعر بفات جند آن مور وافم 
نمیشود بلکه کوشش تود مفاهیم مورد نظر 
راطفل در حا لات و مواقم مختلف ببیندو ۱ 
ظا لحهم کت 

اجره ای ان و رانا اند کرد کے 
زبان مادری معلمین مکاتب انتدایی 
خا صتا در دوره او ل با زبا ن مادری اطفال 
بك جیز باشد واز کماشتن معلمینیک؟ 4 


با ید 


ژدان مادری شان با زبان مادری اطفال يك 


چیز نبا شد جدا خود دارای شود . 


مجح مس تیصو ی مرح ی بر 


یه صفحه ۱٩‏ 


نظ رگذرا نی بر حکاکی... 


در مورد بازار صنایع دستی مخصو صا 
حعاکی وزرگری در خارج از کشور حه 
نظر داری ؟ 

صنایع دستی مخصو صا زد گر یوحکاکی 
کشور ما ن سخت مورد علاقمند ی خارجیان 
اند . زیورا ت محلی ونیمه قد بمی علاقمند 
زیاد دارد و روز برو ز بر تعداد علاقمندا ن 

زظرت در مورد اناا فاین دنت 

€ 


جەسىت ° 


شنیبانی دولت خلقی ما از صنا بع که 
خو شبختا نه از بدو تاسیسی تا امروزدیده 


آورده های صنعتی شا ن اید وسردم 
ناز بر روبه فر آورده های ما شینی خارچی 
نمایند . که خو شبختا نه جلو آين همه 
کشافا ت امروز و فته شده وامید میرود 

که تمام صنایع کشور ما همان طسوریکه 
آرژو است انکشاف نماید وراه شگوفانی 


را پیما بند . 


یکی دیگر از موضو عا تیکه در آنکتاف 


این صنعت نقشی مہمی داردیلند ر فتن‌سطح 
حبات واقتصا د مرد م است . هر قدر سطح 
حیات بلند برود وقوه خرید ازدناد یادبه 


رد را 9 ۳۱۳ همان پیمانه صنعت انکشا ف بیشتر ی می 


صنعت را ارمغان مسدهد. 

یکی دیگر از عوا مل انکشا قوترقی 
این هنر بستگی به مار ت های صنعمت 
گر دارد . 

صنعت گر ی که حر فه اش را مقد س 
شمرد و برای انکشا ف آن لاش ورزد و 
در حرفه اش نو آور ی های نظر پهمقتضای 
زمان و فوقمرد م بو جود بیاورد در امسر 


و ی مساله مربوط مشود به اقتصاد 


پعنی هر قدر تقاضا بلند برود . به هما ن 


پیمانه عرضه اضافه میگردد وو فتبکسه 
عرضه ز باد شدطبیعی است صنعت کر 
تشویق میگردد و صنعت رشد می بابد 


تربیه پرسونل و مطالعه در باره این 


صنعت با عت‌مشود که صنعت حکا کی و 
زر گر ی از چار چوب و محدو دیت ها ی 


خویش خارج گردد و توسعه بیشتر نما بد. 
در گذشته رسم بر این بود که آاین‌صنعت 
ی ده 
هنر بودند بدرستی یا موزند زیرا بعضی‌ها 
چذین تصور میکردند که+ -فرا گرفتن ابن 


انکثاف این صنعت اقشس‌سازند ه دارد . 

متاسنا نه کر گذشته شرایط برای‌صنعت 
گر طوری اعیار میگردید که او مچېسو ر 
ماشد ان حر ف* اس از صمت اش #بشست 


بکشد و یا براهی پرود که خواسته اونبود 
بعتی می بایست برای منفعت این و آن از 


صنعت و گسترش آن بازار فروش آنا ن 


مان د کرد که مس ی وا ا ن ي 
توت و یس ل وا تک ان مر وتا نمودند که ابن صنعت در خانواده شان‌بافی 


همین امر ناعث گردید که صنعت زر گر ی 
اعتبار و ارزش‌خود را در نزد مرد ۴ ببازد و 
مرد ۴ کمتر اعتماد واطمینان نسبت به فر 


۱۱۱۱۸۱۱۱۱ ۱۱0۱۹۱۱۹۱۱ ۱۱۱۱۱۱۱۹۱۱۱۱۵۵۱۱ OLiRiLRIBIIBE 


۰ 
به‌پو لیند کی 

واخلی خو که چیری موده پې له (۱۶) ورخو 
خخه زا ته شی نوبه دغه حالت کی دها کنر 

تصد بق ته اپتیا لیدله کیږی . 
لکه خنگه چې بخوا وویل شو په 
فا بریکو او صفعتی تا سیسا تو کی د هغو 
کا رگرو ښځو دپاره چې ښه استعدادولر ی 
کو لای شی چی د تحصیلی بو ر سو نو 
څخه که واخلی په پولند کی زبانرو کار گر 
وښځو ته د انوی دوری اوله هفی څخه په 
لو ډړ و دورو کی تحصیلی بور سو هبرابر- 
ری په پولند کی د هغو کور نیو د پا ره 
چې معيو ب کو چنیا ن و لری په هره‌میاشت 
کی د کو ر نیو د غړ وپه عادی معاشو نو 


لماند . ولی حالا این صنعت از ابن قید و 
بست های پوسیده خارج ردید و راه 


انکشاف را می‌پیمابد . 


۵ او 


سرببره پنخه سوه (زلوتی) ورکول کیږی ۰ 
هغه کو رتی چی عا بدا ت پی متو سط 
او با له هغه څخه په کښته معیار و نو کی 
وی حق لری چی ا ور کنو نو نو کی 
دشیدو خور لو په مر کز ونو او دغه 
راز لبلیه شوونخیو کی دتحصیل اوروغتیایی 
او غذابی خدمتو نو لگښت ,تا ديه نه 
E‏ 
بايد وویل شی چې دشیدو خو پ لو په 
یو مرکز کی په يوه ورخ کی ديو ما شوم 
دلگښت اندازه دهفه دمورد بوی ور خی 
دمعاش په سلوکی اوه تشکيلسوي او همدا 
رنه په پوه وړ کتون کی په سلو کسی 
(۷) اوپه يو لیلیه کی پهسلو کی (۸) 
تشکیلوی . 
ژوندون 





«بد ما شی می پر دازد »که این کار یکی 
از خصلت های بد يك ورزشکا ر است جه 
دختر باشد وجه پسرگرچه گفته های‌زبادی‌برای 
ورزشکا ران دارم اما به‌این نکته اکتفا همسی 
عنم يك ورز تکار عمان فسمیکه در 
مسا قات ورزشی قبرما ن می شود دراخلاق 
خود نیز بايد قپرما ن با شد یعنی نمونه 
اخلاق در جامعه . 

در تور نمنت خزاتی چند مس ابقه نمودید 
وجا لبترین آن با کدا م تیم بود * 

در تور نمت خزانی سه مسا بقه دربروب 
گرا ما بود که از چمله تیم لیسه مر يسم 
حاضر به مسا بقه شد و با لیسه ملالی 
دو مقا بل صفر غالب شد یم و هم چالبتر ین 
مسا بقه ما با قبر ما انوالیبال تورنمنت 
بباری (لیسه زرغونه) بود البته شما هم‌مسابقه 
را از نزديك دید ید که دو متابل صفسر 
بالای تیم لیسه زرغونه نیز غالب شد لم 


ROOD’ Sooo ۷‏ > وه نی هو وه مه( 


چ 


گفت‌ وشنو دی 


زمراجان ۰۰۰ شما چه‌پیامی به‌شا گردان 
تتبل دارید ؟ 

* پیغام من به شاگردان تنبل اینستکه 
دروسی خویش را در يك تقسیم اوقات" معین 
بگنجا نند ویاخاطر جمع مطابق به تقسیم 
اوقات طرح شده» هروس خویش را بخوانند.. 
درس ها را تگرار کنند .. درس گتشه 
رابه آینده نسپارند رلک درس آینده‌راروزی 
پیشتر مرور کنند وبخوانند ومطالب شکل 
آنرا یادداشت بگیرند وبا معلم خویش د ر 
مناهمه شوند وشعلات را مرفوع بدارند .. 
آلگاه دیده میشود که شاگرد تنبل صنف » 


شماره ۲۱ 


AA 


سهیول المیبای 1۹۸° مسکو که‌درقالشچه‌ها شيوة خاص بافته شده‌است 


تر یناحان لطفااز پلیران‌خوب وورز یده‌لیسه 
های اناث نا م بگیر ید ؟ 

هو ز ی اژلیسه سوریا . فروزان‌وجمیله 
از لیسه زرغونه » ابیکه و پسلو شه 
ازلیسه ملا لی و هما ازلیسه عابشه درانسی 
که واقعا پلیرا نورزید ه وا لیبال تیم ها ی 
لیسه های انات می‌باشنده 

هر جر یا ن مسا بقات نراقصیکه از 
ورز شکا را ن دید ه اید چه می باشد؟ 

در مسا بقا تیکه انجام دادیم نوا قص 
زپادی در ورز شکا را ن اناث ما دیده می 
شود که از جمله يك نقص عمده و قا بل 
اصلاح داباید بقو پيم و آن اینست که 
دروقت سابقه کیه سا بته جر يان 
میدا شته با شد ار تو سط یکی از اعضای 
تیم تو ہبی مس می شود سخنا نی با هم 
ردوبدل می کنند که‌شایسته يك ورزشکار 
نیست از خوا هرا ن جوان ورزشکا ر خود 


۳ ۲ ع جع هو وه هم مه و و وه جر وه‎ IODA 


شا کرد موفق صنف است . 

« در آینده چه رشتۀ رادلبال میکنید * 

٩‏ میخواهم يك طبیب شوم وبه درس‌ان 
هموطنان بیچاره ام پردار) ۰ 

+ چه کار نیکویی ۰۰۰ واقعا فکرعالی 
دار ید . 

*٭ رحیمه چان .. شماچه میگویید ؟ 

*٭ شاگردان تنبل عزم جسزم کنند و 
تصمیم شکست اپذیر اتخاذ کنند که درس 
بخوانند . هرگاه به وقت معین دروس‌خویش 
را بخوانند حتما موقق میشوند و اکام تمی 
مانشد و حاجت به پشیمانی وسر انگندگی 
نیست که خودرا ملامت بکنند و بکو ينلد 
که استعداد نداریم وهرچه ميخواليم چیسز 


جدی خوا هشمند یم تا ادن نقض را از خود 
برطظرف نموده ودربین حامعه نمونه اخلاق 
بان تادیگران که‌ازمسابقه دیدن می نمایند 
از ١‏ خلاق خو ب يك و رز شکار 
استفاده خو ب نمود ه و هم به ورز ش‌ شویق 
شو ند نه اینکه با دید ن همچو ورزشکاران 
کم تجر به و بی بند و با ر از سپورت و 
دنیا ی ورزش گربزان‌شوند . 

شما که اپن انتقاد را با لای بعضی از 
ورزشکاران می کنید آیاتیم‌شما ٩۱۰۰۰‏ 
سر ای ماز همه ها تيد بك 
وجود هستند دروچود انسا ن ار عضو ی 
درد آید تما م و جود اراحت می با شسد 
همینطور اگر در بين اعضای تيم ما يسك 
نفر ما اراضی با شد همه متا تر هی 
باشیم که همین ههیستگی و صمیمیت بيسن 
تیم ما با عث پیروزی ماگر دید » است باز 


درین‌وقت‌جشمم به‌این شعارهامی‌افتد که بروی 


دبوار های اتاق سیورت‌خطاطی‌شده است: 
مسق وتمرین در رشته مای مختلف» 
تربیت بد نی خود نمایی نیست مشو ط 
بر اینکه‌درجای و مکا نش عملی گردد. 
ورزش دوستان ! خدمات صحی خلق را 
یبود بخشید ودر حیا ت روزمره خلق‌ورزش 
را تو سعه شید . 
مشق ومر بن در رشته ها ی مختلف 
ترلیت بد نی یکی از اهداف دولت انقلاسی 
ماضت . 
-درداه پېمود ورزش درجامعه چه نظر 
دار پد ؟ 
-اولتر از همه شو یق زياد ترورزشکاران 
سیب توسعه و پیشرفت سپورت در جامه*می 


هم هر کس از سہو ونوا قص خا لی ليست , عردد وهم درجریان مسابقه حق بینی حکسم 


اگر کدا م وقتی از ما سہو می شود دبگران 
باید ما رامتوجه بسبازند تاآن پا ینت منفی 


را ازخوه دور پسازنده 


تحص صصصصصعه TOTO‏ 


۱ 


مهم مص‌ ره OOM‏ 


یاد نمی گیریم ۰ 
* آمنه جان .. 
یی مقالب ذیل فت باز 


چه نظر دار ند ؟ 


می آورد ۶ ۱ 
-داشتن بك تقسیم ارقات معین» 1 
۲ مسایل بفرنج وشکسل درسی ر 

ES 
. کار امروز وا بفردا له افگندن‎ ۲ 

- لاش برای هرف معین . 
مطالب رابه دقت فرا گرلتن 
1 ومطالب آموخته شده را 

کردن . 
« شکرء هرگاه گفتنی دیگر ی نباشد 

حرفہای من تما است وموفقیت شمارا آرژو 

هیکنم ب خداحافق ٠۰۰‏ 1 


ورفری میدا ن ۰.- 

درین ابا حق تلفی یکی‌از رفری صای 
دوران فرتوت گذشته که‌در هر حصه حتی 
در مسا بقا ت ورزشکا دا ن نیز چشسسم 
پوشی می‌نمود به‌یاد شان آمده چنین‌میگویند 
در دوران حکمروایبی دازد ستید درساقب 
ایکه بين تیم لیسه ما و تیم لیسه زر ئونه 
برپا "گردید اعضای تیم ما قوق العاده بسا 
استعداد و مو فق بودند که برد مسا بقسه 
باید از آن ما می بود اما چو ن معلم سپورت 
وتریلر تیم لیسه زرغونه یکی از دوستان 
نزديك ریس تر پیت بد نی آنو قت بود 
رفری و حکم میدا ن جبرا از نمرا ت تیم 


ها چشم پو شی نمود ه برد مسا بقه را به 


نفع ليسيه زرغونه اعلان نمود کسه‌بمه از 
آن روحیا ت اعضای تیم ما کشته شد هو 
روز بروز از سپورت دلسرد شدند تسا 
اینکه انقلاب بزرگك وزنجیرشکن تور موفق 
عردید و به آن اروایی ها خا تمه 
دادکه پهد ازپیروزی انقفسلاب کسیر تور 
تیم مادوباره چان گرفته وروزبروز ورزید 
ترشده می رود وهم درپبلوی تسشویسق 
وسا یل ورزشی با ید بد ستر س ورزشکا- 
ران قرار گیرد ترینشر های و د زیده که 
از هر نگاه آتا هی ورزشی داشته با شند 
به‌کار گماشته شوند که ایلبسا همه 


سیب پیشرفت سپورت در جامعه می‌گردده 
در اخیر اعضای تیم جمعا می گو ید 
ریا ست تربیت بدئی در پیلوی همه افدامات 
نیکی که کرده است ار يك جمنا ز یو ۲ 
ورزشی برا ی شا گر دان اناث لیسه ها 
احدا ث کند بسیار خو ب می شود چر؛ که 
از طرف زمستان جا ی منا سب برا ی تمر ین 
نداریم وا ین مد ت سه ماه اگر تمر بسن 
شود به هما ن انداژه از استعداد های مسا 
کاسته خوا هد شك . 





دمار انو زهر او دهغه کمی 


یا رد بارانو به ډله کی هه 
چې شیځکله په اسان با لد ی 
ر بد او حمله نه کوی يوا خی له خپسل 
خانه دفاح کوی مگر بیا ههد خراب اوبد 
پوت خاو نددی . خر نگه چی قبق. لشوی 
ده تر اوسه انشا ثانو دجتعي" اؤ جنجال 
په وختو لوکی له دوی نه نوم ویی مگسر 
راشی حى ووپنو په ژوندانه کی افعی شه 
رول لری؟ متخصصينو او فحققینو دامحاسبی 
کړ بدی چی یوافعی مار پواځی دپسر لسی 
به موسم کی دومره موز کا ن خوری چسی 
دبوه هکتار زراعتی مکی دمحه‌ول دلسه 
منګه ور لولپاره کنا بت کوی . 
اورا داچی که چیری دراد یکو لیت 
(روماتیزم) تکلیف ولروئو حنستما به له 
هو مواد و څخه استفاده و کرو کو چسی 
دهفه په ترکیب کی زهری: ماده شا مله 
وی . ددی لپاره چې دزهرو قیمتی ماده په 
لاس را ویونو لمری بايد مار ښکار کرو 
دیا ې تر روزنی لاندی ولیسو او ورو سته 
له هغه ځینی زهر لاس له راوړو . 
هغه »تخصصین جی دزهر ومار په فنسی 
پول لاس ته راوړ ی د شوروی اتحاد په شان 
لوی هیواد کی هم د غو تنو څخه تجاوزنه 
کوک . دژهر و لاس ته داویل هم آسا ن 


مترجم : سرخرودی 


سفینه فضایی تحقیناتی شوروی موسوم به 
۲|کوزموس - ۱۱۲۹ که‌جند ماه قبل جست 
معلوم نمودن توایف زندگی اجسام بیولوژ یکی 











به فضای خارجی پرتاب گردیده بود اخیرا 


|اموفتانه بزمین باز گشته است . 
| 














سفینه مثذ کره هنگام مر احعت بز مین نمونه 








1 های از حشرات» خزندگان» نبانات و همچنان 
سلول ها وصدف های بیولوژیکی را با خود 


|آورده است ۰ 


از طرف دبگر دانشمندان هنگام مانسور 


أبن سفینه موفق شده اند » تا اطلاعات 


|مزیدی را پپرامون زند کی اجسام بیولوژ یکی 
ندارله نما بند. یکی از متصد بان امور تحنیقات 


| 1 
||بیولوژیکی الستیتوت طبی مسکو به نمایندة 
1 آزانی نووستی اظبار ,داشته گفت ۰4 سن 


ای ی س ای( کوردوسی ۱3۱۳۵ 
بزمین در محل متذ کره لك ساحه جد ید 














نتیحه ما نو ر ! خير لا براتوار 
بیو لوژ یکی فصا یی شوروی . 


ګارڼه دی خکه دما رانو دډلی هر مار خاننه 
خانگری خصو عیا ت لری له ما را نو 
څخه دهغو زهر داسی لاس ته راوړ ی چسی 
لمری مار د پولی اتیلین لوه پرده چیچجسی 
چې ددی په نتیجه کی دما رزهر دد ی پر دکا 


دمارانو دزهر کارکوونکی له مادانو څخه 
دزهر اخیسنلو په‌حال کی‌لیدل کیبزی" 
ڪڪ ڪڪ ج 


ڪڪ 


مذکور توسط تار های منعدد عنکبوت مائند 
پوشانیده سده است اة 
پس | ز انجاء موفنانه مانود سفینه اک 


فضایی ( کو ز موس - ۱۱۳۹ دانشمندان| 
نخستین مرحله تجارب خویش را در ین‌زمین || 


آغاز نمودند . 


بعداز آن مواد وعناصر بیو لوزیسکی کار 
توسط سفینه از فضای خا زمین آورده | > س 
لو بنه از ی حارجی بزه‌ین ورو وور های ابر ۵7 کمتر گرده دو باره به 
شده‌است به‌مر کز تحئیقا ت علمی محلی 


که عد کثیری از دانشمندان شوروی 4 


بلغار ياء پولند» جمپوریت دموکرانيك آلمان» | 
هنگری ءرومانیا , جکوسلواکیا .۱بالات متحده | 
امریکاء فرانسه وانگلستان دورهم جمع شده‌ا 


بودند فرستاده شد . 


قرار است مواد متذکره پس از الجام ۱ 
تجارب علمی دراخنیار دانشمندان کشورها پیکه || 





به لا نسدنی برخه کی تولیری*دمتخصصینو 
دعفیدی په اساس دلتسه دوی مر حلی 
یری مپمی دی لمری د لاس چالاکی او 
دو هم سیکا لوژیکی تیاری . له ما را لو 
څخه ز هر داسی لاس ته دا خی چې لمری 
دمار د بدن له يا کل شوی برخی څخه 
کلك نیو ل کیږی خکه که چیری لبد بوده 
اويا کښته ونیول شی نو ممکنه ده چسی 
زهر تو ئی نشی ! ویا داچی دانسا ن دچیجلو 
باعث شی دزهر اخیستی پهوخت کسی 
بايد گا نه کسان نزدی نه وی که 
ممکنه ده .چی ماردزهر و تویولو په عوض 
انسا ن وچیچی .په شوروی اتحاد کی 
هیر کال دوه سو و ګر امه 


وچ زهر لاس ته راوړل کیبری یعنی د هغور 
کلنی محصول په يوه واړ ه لوښی کې 
خالبری مگر لیا هم دا اندازه زبانه دە تصور 
وکری چی ددی اند ازی بو پر دریمه برخه 
دشوروی اتحاد درمل جو پولو دوو کارت 
خا و او فابر یکو لپاره کنا بت کسسوی 
او پا تی ,برخه ی لوید یز المان » سویس؛ 
ها لیند او فرانسی ته صادر ی ی . د دوه 
گرام و جو ز هر و بيه نژدی شین سوه 
رو بله ده یعنید طلاوپه نسبت خو واره‌قیمت 
دی كه‌دی خابه لبدل کیری جی دما دانوزهر 


څو مره دا شمیت ور ماده ده مگر دا ماده 
په ډیرو شکلا تو سره لاس ته راوپل کیبری. 


استعمال گردیده که بناپر داشتن وزن» حجم 
وقیست زیاد استناده آر آنها غبر عملسسی 
میباشد . در میکانیزم جدید جنرال الکتر يك 
ازنمك سودیم سلفیت دیکاهایدریت به‌عنوان 
ماد ذخیره کنندة حرا رت استفاده سل 


آمده . آین ماده کیمیاویه که نام نمك 


|| علابرز نیز ياد میشود» يك نمكمعمولی‌وارزان 


قیمت صنعتی بوده که بخاطر داشتن خاعیت 
ا پسین 
ماده در اثر جذب حرارت از هوای گرم و 
آفتابی فوب گردیده وزمانیکه درجة حرارت 


ذخیره حرارت زباه مشمور میباشد . 


آن از ۲ درچه سانتیگراد در اوقات عصر 


حالت جامد درآمده وانرژی حرارتی را آزاد 
میساژد . 



































ا ال | وتشکیل قشر در اطراف ودیوار های ظسرف 


گذاشته شود . 


ذخیرة انرژی آفتات توسطنمات 
۱ ساللس دانان مركز تحقیق و انکشساف 
جنرال الکتر يك نيويارك موفق به کف يك 


| سیستم ذخیره انرژی گردیده اند که توسط 
J‏ 


آن از انرژی آفتاب بصورت عملی در خانه‌ها 
استنأاه میگردد ۳ 


استفاده‌ازانرژی آقتاب آب یا صخره‌های‌مخصوص 


در سیستم های موجودة 


جنرال الکتر يك عقیده دارد که هر اه 
هه محتو بات ظرف حاوی نمك حرکت دورالی 
داده شود دو شکل فعلی باسودیم سلفیت 
دیکاها بدر بت رفع خواهد گردید . در اثر 


حر کت دورانضی (۲-سپم) از بلور شدن 


که باعث بطی شدن انتقال حرارت میگردد 





جلوگیری بعمل آمده دهمچنان این حر کت 
متداوم چبت حفظ تعافل فز یکی نمك متذ کره 
كمك مینماید تاخاصیت جذب حرارت آن مدت 
مدیدی دوام کرده تتواند» با استعمال این 
سیستم که هنوزهم تحت تجربه قرار دارد 
استفاده از انرژی آفتاب در اوقات غیرآفتابی 
سیل آروارزانتر میکردد . 




































































لکه‌های آفتابو تاثیر آن بالای 


حا تن 


7 کسی هست که آفنات | ان معلل 
درخشان وبا شکوه ا شای قرون 
منمادی آفتاب‌همجون کر هة آتشین نورمی‌فشاند. 
صبحگاهان در شرق پدیدار وشب هنگام در 
غرب ناپدید میگردد . طی این مدت ور و 
حرارت کافی برای بشر > حیوانات ونباتات 
به سطح زمین میفرستد . این مخزن انرژی 
سودمند» مدت ها تحت مشاهدة متوالی بوده 
ست . در روز های پیشین توسط چشم‌عریان 
ویعد هاذریعه تبلسکوپ نظارت میشد . 

در حدود سال های ۴۸ قبل از میلادچینی 
ها اولین کسائی بودند که لاچشم غير مسلح 
به آفتاب نگاه کردند وبه وجود قطعات‌سیاهی 
برسطح آن پې بردندوعقیده برآن بودکه این 
قطعات شاید بعضی «پرند گان در حال پرواز» 
اند . الیله که طرح نخستین یلسکو ب 
نجومي را ر بخت بیکسلسله مشاهدات هکرر 
ازطر بق ابلسکوب پرداخت و پیشنیاد کرد که 
قباعات سباهی بر‌طح آفتاب موجود اسست 
ز اوقت آفتاب را چون رب النوع ات ۱ 
در .یدند و الله در اول متردد سو د 


می 
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طر دقة حد مد ذخیر ه آنرژی 


مشاهدا ثی را اعلام بدارد . امروژ این قطعات 
سياه بحیت«لکه‌های‌آفتاب»شناخته شمده است* 

دانشمندان وا شناسی و متخصهءين افلیم 
شاد معتند اند که موقع اعظمی بودن لکه 
های آفتاب مقدار دار ند لی زیاد بوده و هم 
زمین سود وطوفانی میباشد . 

انکوز ۹م سنگی ها در سای حوزه 
های محیط اسان نیز یافت شده مشلا بارند کی 
زیاد. موجب افزایش حاصلات گردیده و در 
نتیچه قیمت ها پایین می آید به این صورت 
پیداش لکه های آفتاب وقتی به درجه اعظمی 
برس براقتصاد منطقه تاثیرمی‌افگند؛ 


تفییو ات شعشعات آفتاب و خصوصاتاش 
ماوراگ فش وازد باد ادعات ساطعه از آن 
هنقام اعظمی بودن لکه های آفتاب: پد بده‌های 
متا ثر میسازد. وقنی 


س 


بیولوژیکی را بیستر 
لعه های آفتاب اعظمی باشد: سل ذرات 
باردار از سطح آفتاب نشات کرده وژمانی که 


امواج راد یی لی وارد مکند. دیل رات اردار 
اکثر؛ بروتون هاوالکترون وقتی‌به‌زمین نزديك 
موند داخل‌حوزه مقناطء‌سیز مین‌شده‌درامتداد 


خطوط فوه قرار میگیرند هر بنوفت ذرات به 


سوی حوزه های قطبی انحراف کرده باعستث 
ظپور روشنایی فرخشندة شفق قطبی .میدود. 
فرات سر بعتر وبا انحراف کمتر فاثرند به 
طبقات بایینتر اتموسفیر نفوذ کنند و اقشار 
فوقانی ابوتوسنیر را ابونیزه نمایند طرر بکه 
میدانیم بپتر بن وسیله برای پخش مخابرات 
راد یو یی امواج الکترو مقناطی‌ی است كه 
متناو ا از سطح مین سوی طبفات فوقانی 
جو اتشار بافته هر آنجا عملیه ابونیز شین 
اجرا وبلافاصله از آنجا منعکس میگردد . 


بدین تريب هنكام فعل والفعالات شدید 
آفتاب عملا بو نیز بشی» وفع‌افة.ارا بو نوسفیر بت 
رامختل ساخته منجربه برهم خوردن حالست 
انعکاس شده درنتیجه پرازیت هایسی را در 
مخابرات رادیوبی پدید می آورد . اشارات 
رادیو بی شاید ازيكت فرستنده به محل مالوب 
رسد وهم طوفان های مقتاطیه‌ی » شفق های 
قطبی ولغییرات دروضع انتشار امواج‌رادبوبی 
همه زائبید؛ وا کش های لکه های آفنض‌اب 


است . 


ءعما آمیز وده ات وهی آن در اشست 
که راو صف تلاش های پیگیر و شا هدات 
عەبق علسی که طی زمان درازی انجام شده 
تا اندازه برای منجمین غير قابل درك بسوده 
ویخصوص اینکه چه دمزی هر شکل نبا 
نیفته میب لود . سارت شناسان عقیلاه 
داشتند که لکه های آفتاب اساسا بر طبسق 
بیدا لش اختلالات و بحران هادر اقشار سطحی 
اتموسفیر شمسی بظہور میرسد . 
سپکتروسکوپی (روش مطالعه تواید طیف» 
فن اساسی شناسایی وبردسی الموسفیستر 
شوسی_ بوده وثنیچه حاصله از آن‌اشست که 
حرارت لکه در حدود چارهزاردرجة ساتیگراد 
است گرچه این رقم بمرائب کمتر از درجۀ 
حرارت آفتاب میباشد باوجود آن لکه ها 
مانند آفتاب نور وحرارت برای عالم هی 
تولید مینماید ودر مناطق سیار قوی و گر ۲ 
تاش ور آنقدر کم است که لکه: برنگث 
باه معلوم مشود در واقع اگر سطح آفتاب 
یره وتار گردد وفقط دستة بزدگی از لکسه 
های آفتاب از آن شات کند این د سته 
خواهد توانست چنان روشنابی بازءین عرحه 
دارداکه کوب صدها مہتاب مبدرخششتد . 
البته روبت این تابندگی برای چم غیسر 


سلح زجر دهنده_بوده امکان کوری شخص 


به سطح میرسند» تاثیری در کیفیت پخش منشاء پیدایش لکه های آفتاب مسا لس زظاره کننده وجود دار . 


درحهان‌امرور 


در شر دیوس االات متحده برای ذخیره 
انرژی متخصصین به این نظر اند که از 
وسعت رك تا هند هرقدر که بنوانند راه 
های رفت وآمد را بار یکتر ساخته و بواسطه 
غربس اشچار در هو كنار سرك ها بالاخره 
توانند یکنوع سقف طبیعی در آن بوجود 
آورند برای ذخیرۂ انرژی بہتر می باشد زرا 
سرك های که دارای وسعت زياد و بسدون 
پوشش بوده حرارت زنادی ر | انعکسساس 
میدهد . 

متخهه.ین این شمر به این نظر اند که 
همه باید عوض استفاده عراده جات ازبایسکل 
هاجپت رفت و آمد شان روزانه" استفاده نما بند 
همچنین متخصصین در تلاش اند تأسیتم 
حرارتی شمسی دادر یکی از حوض های آب 
بازی به کار انداخته وسالائه در حدود ده‌هزار 
دالر راجرت تعلیم وتریبه‌چوانان‌مبتی برآموزش 
ذخیره انرژی مصرف نمایند . 

مردع شیر دلولس که اکشر آنہا ر ! 
جرانان "ودهاقین شکیل میدهند از موقفیت 
های که هر زمینه ذخیره انرژی بدست‌آورده 
اند خیلی خوشحال ومسرور به نظرمیرسند . 

این سیستم جدید ذخیره ارژی مبنی بر 
نک نمودن سرك وخانه های رهایشی و یژ تا 
مهند‌سین و تأجر ین وابه شوش انداخته‌است 
چنانچه زمازیکه لدو الد میخوادست 
رستورانی را اعمار نماید که روی آن بطرف 


شماره ۳۱ 


شرق باشد ممندسین خانه سازی و مسکن 
وی رامجبور نمودنه کسه‌روی رستورانت دا 
طرف جنوب بگرداند تا مشتریان نتوانند در 
حین گرفتن مواد زیادتر وسایط شان را در 
آنجا توقف دهند وازطرف دکر منزل آفتا ب 
رخ بوده میتواند مقدار زیاد حرارت نوری دا 
جذب نماید . 

درغذنته هاکه مپندسین واعمار کنندگان 
منازل با چنین طرح مخالفت شان میدادند 
اکنون خواهان آن اند تا سیستم های ذخیره 
انرژی را هرچه بیشتر تقوبت بخشند . 3 

جان وایت کولب یکی از اشخاص مسئول 
خانه سازی مبگوی د که سیستم ذخیره انرژی 
برای تجار وصاحبان مشاغل مختلف نبایست 
سودمند بوده زرا اکشریت مردم راجع به 
کی انرژی خیلی ها تگران می با شینسند 
بنابر ین الاش های صورت می آیرد تاحرارت 
#مسی را در عوضی حرارت های انرژی دردرون 
منازل نیزبه شکل اساسی آن بکار برند . 

سانی بوهر یکی ازباشند گان شیردیویس 
یکی از منازلی داکه سیستم جدید استفاده 
ازاثرژی شمسی درآن بکار رفته بود مورد 
استفاده قرار داده است رچه این منسازل 
آنقدر مرغوبیت وزیبابی که انظار را بطرف 
خوة بکشاند ندارذ اما خیلی ها اقتصادی 
ومشمرآمام میشود . 

منا ز لیکه به‌این منظور اعمار گسردیده 


دارای کلکین های است که متواند نور آفتاب 
رادر اوایل تاستتان دور نگ,رداشته و در 
زمستان ها نور آفتاب را به داخل اتاق جذب 
کند ولی باوجود عدم وسعت منازل و فقدان 
چم دید کلکین ها باشند گان چنین مناذل 
اکثرا به صورت آرام درآن امرار حیا ت 
می نمایند زیرا مصارف برق چنین منسازل 
نیایت تخفیف افته است . 


روی این ملحوظ همه فروشگاه های‌بزر کث 


منازل آفتاب رخ در زمستان. از مسصوف‌انرژی کاسته و اشجار 


سرد نگپمیدارد . 


بکنعداد زیاد بایسکل هادر بیرون فروذ.گاه 
داشته وبه این منظور 4۰ مشتریان عرضه ھی 
تمایند تابنوان در سیستم وطرح ذخیره‌الرزی 
ھر دام سیم شان را ادا نمایند چنانچه در 
نېر نیگن شاروال مذکور در مد شته 
روزانه پنج وشش دالر رادر خرید بترول » 
مصرف میرسانید اما اکنون تاچار و بنج 
هنته هم میتوانند بدون خر ید لفت به کار و 
بار شان ادایه دهند . 


در تا ستان منازل ۳ 


صفحه۲: 





شمه سفحه ۵ ؟ 


تی‌احساس »۰ 


که اگر دفعه دیگر اورا به چت بباورند . 
امود ویا اصل پول را از او بگیرند؛ دهاش 
نخواهند کرد . به این ترتیب بر شدت عمل 
خویش میافزودند . 

در یکی از روزهای ماه اسد صبح خیلی 
زود در خانه قنبر بصدا درآمد ۰ قتبر باآنکه 
میدانست یکی از صاحبان قر فی. است : 
ععپذا !رای باز کردن در براه افتاد . 

درراباز کرد کاظم یکی از . صاحبان 
فرضش بود ۰ کاظم هرد جوان ونیرو منسدی 
بوډ . اچشمش بقتبر افتاد.,شروع کرد 
بدشنام دادن .زیرا چندین مرتبه او را فربب 
داده وبه او دروغ گفته بود . 


قنبر بزحست لبخندی بر لب آورد . 
میخواست با ملا بمت اور! رام کند. ول 
دشنام دادن کاظم اوج گرفت . او که د گر 
ازآن وضع بکلی خسته شده بود و مر ك 
دابرآن زندگی ترجیح میداد نشوا نست 
بش از آن غرورش را پایمال شده ببیند . 
ودر برایر کاظم احساس عجز کند. لذا به دشنام 
های کاطم جواب داد ۰ دريك لحظه جنك 
دید بین دو جوان یرومند در رفت . 

رهگنران برای خلاض کردن آندو جوان 
ختننگین اجتماع کردند » میخواستند بر 
تر تیب شده آندورا از همدیگر حدا کند. 
قتبر که‌نیرو توانش کمتر از کاظم بسود. 
امیتوا نست حر بف ,او شود در همان لحنلات 
اول ضربات محکم و کشندة از جاب اودربافت 
کرد: که بکلی یچ ومنگگ گردید» کنترول 
اعصاب خویش را از دست داد . هنینک 4 
رهگذران اورا ازچنگ کا ظم ر ها سا ختند, 
او باعجله بطرف حویلی دوبد. از لای‌درنبمه 
بازخودش رانداخل حوبلی انداخت* عدوارد 
آشپزخانه شد . کارد بزر کی را از طا قچه 
آ نجا برداشت » اهمان سرعت که وارد شده 
بود از آنجا خارج گردید . همینعه از در 
حویلی قدم بکوچه نماده با سرغت برق به 
طرف کاظم برید. قبل ازآنکه رهگن ران 
بتوانند جلو اورا بگیرنده با کارد جندین 
ضربه شاله » سینه و کمر او وارد کرد . 

کاظم سعی کرد خودش را بقنبر که اکنون 
دور ر از او ابستاشه شده بود برساند . ولی 
موفق نگردید درحالیکه‌خون بشدت ازسینه‌اش 
جاری بود. کف کوچه افتاد . 

ذريك لحظه قنبر با دیدن خن بحال عاهی 
باز گشت . متوجه شد » چه خاکی بر سرش 
ریخته است . لرزشی در سراسر وجسودش 
احساس کرد » سستی عجیبی که ناش از 
ترس وارده بود. بدتش دا فرا گسرفت . 

قبل از آنکه مردم موفق بدستگیری | و 
شوند» تکانی بخود داده کارد رابه بکطرف 
پرتاب کرد وسپس با سرعت فرار کرد . 

موقعیکه ارندوی محلی به محل حساد ثه 
حاضر شدند » کاظم چند لحظه قبل آن در 
ا ثرخونریزی جان سپرده بود. لاش‌خار ندوی 
!رای پیدا نمودن فاتل یعنی قنبر بې جه 
بود . مشل اینکه او آب شده ودر زمسن 
فرو رفته بود . بدین ترتیب هنوز بیشتر از 
چندماهی از عروسی «قنبر» ۰ مرد جوانی که 
بایکدنیا اميد وآرزو ازنواج کردم بود ۲ 
نمیگذشت . که او یعنی داماد يك قاتل 


صفحه ٤ه‏ 


فراری شد . 

یکماه_بعد از آلواقعه یکروز گرم تابستانی 
مادر وهمسر فنبر. در حویلی زیر سایه‌درخت 
«عکاسی» ناسته بودند »> با کمال افسرده کی 
وناراحتی راجع به واقعه آنروز که منجر به 
کشته شدن کاظم وفرار قنیر از جنس گت 
خارندوی ها شده بود صحبت مبکردند که 
ناگیان در حویلی بازشد وقنبر داخل گردید. 
هردو برچایشان میخکوب گردیدند ۰ زبرا 
انتظار ورود اورا در آنموقع نداشتند . 

قتبر جلو آمد» در حالیکه در آنموقع به 
شدت میخریست » دست مادرش را کرفت 
وبوسیده مادر نیز متفابلا صورت اوړا بوسیدء 
مدبانگاه خشم آلود اورا ور انداز کرد 
و گفت : 

_چرا اینجا آمدی » من‌پسر جنایت کار 
نداشتم وا کنون هم خیال ميکنم ندارم ۰ من 
شیرم را بدو نمی بخشم . جرا آنمردر] کشتی؟ 
آخر تو که آدم کش" نبودی . 

- ولی مادر تقصیرمن نبودء ابتدا او بمن 
حمله کرد ومرا زیر مشت ولگد گرفت . 


۽ کیج شده بوذم حواسم درست کارنمیکرد . 


بدون کنترول عصاب دست‌به آن‌عمل‌ناشایسته 
ی 

تاه تیگ ار ار کار که تما 
بدرد نمیخورد, همه ترا بك فاتل میدانند . 
خارندوی ها نیز دربدر دنبالت میگردند ۰ 

- فبول دار که بك قاقل" کشیف شده ام . 
ولی شما هم باید بدانید» که تبداب این 
قنل بچه وسیله وچطور گذاشته شد . یعنی 
اینکه چه چیز باعث اینچنین قتل ها وساد 
هامیشود . چه کسی باعث ابجاد فتنه ها و 
آشوب ها مگردد. محرل اعسلی این فلن 
ونظتر آن» چه میباشد . واز کجا سرچشمه 
میود بت اجه" اکا گے ۷ ی لاش 
بدیختی را مشتعل کرده وآنرا .دامن میز نند. 
این دست» دست پدرانی است که دخترا ن 
شان را ما نند مال و پا جنس می 
فروشند: وپولی راکه از جہت فروش دختران 
شان بدست می‌آوردند»‌علوان طویانه وثیر با 
رابه آن میدهند ومیخواهند مرده را فریب 
دهند . کاگاامان از جمله همین اشخاص 
میباشد . اوبود که سیب شد ماقرضدارشو یم» 
وهميشه در فکر حیله ویر نگث برای دور کردن 
قرضداران از پشت درحوبلی رن تابالاخره 
آنواقعه شوم الفاق افتاد . 

عاقله که چشمان زیبایش پر از اسكث 
بود ویصورت شوهرش خیره شسده بود » 
حرفی نزد. شاید به این دلیل که قنبر راحق 
بجانب میدانست . فکرمیکرد همین پدرش 
باعث بدبختی شو هرش » خودش و آنمرد 
مقول شاق است هکس ادر ادو حتفت 
چندین خانواده را دبخت و پرشان کرده 
است . ۱ 

قنبر گفت که | ز ین پس تصمیم دارد» 
دزدی کند» بعنی شبپایا رفقای جدیدش به 
خانه های مردم برای دزدی برود وروزهامخفی 
شود . 

مادر وهمسرش خیلی اورا نصیحت کردند 
که دنبال دزدی واعمال زشت دیگر نسرود. 
بلکه رفته خودش را بماموریت معر فی کند» 
شاید در مجازاش تخفیف داده شود › اما 


ز سر پربد چه يك کز چه 


درست در همین موقع صدای ضربا ت 
محکه‌ی که‌از آنطرف ءبدر حویلی وارد همشد 
بلند گردید . 

قر تگاهی ال دوی ہے بدر د ا 
انداخت بعد طرف مادر وهمسرش چرخبد 
و لفت : 

حدس میز نم که‌خار ندوی‌ها برای دستگیری 
ار ی ی اه 
دیده اند» ماموربت خبر برده اند . خو ب 
کوش کنبد فقط چند کلمه با شما صحبت 
میکنم . بعدمن از راه بام هافرار میکنم و 
شما میتوانید دررا باز کنید ۰ ازین ببعددیگر 
در فکرهن نباشید .اکر دستگیر شسستم 
وازراه دزدی پولی بدست آوردم به شما 
میرسانم ولی اگرخبر دستگیری مراشنمد ید» 
فقط در حقم دعا کنید واز خداوند برام طلب 
مغثرت نمایید . 

قنبر ععدازادای ,این کلمات با چشما ن 
گر نان از ادر وھ ادا ا 
حافظی کرد. چند لحظه بعد خودش را بالای 
بام دسائید و 


)) وی مج 


۷ بقیه صفحه 1۱ 


1 آن‌همانا خانه جنگی و ضعف افغانستان 
. در نتیجه ی همین فعا ایت ها ی‌استعمار 
ود که زمان شاه ابدالی خلع وکورساخته 
وب ودولت؟ مکی و ا و وید 
۵ادرین جا قابل تذکر است که گمنه شود 
ا مو فقیت ما مت" تخر" یی" انگلیش 
درافغانستان برادران محمدزایی و در راس 
آنبا وزير فتح,خا ان بود . چهټاو ود که 
برای تشدبد نفاق وخانه جنگی طرف شا 
ق محمود دشمن ورقیب زماشاه دا گرفت و هم 
او بود که بعد از خلع زماشاه قدرت" دولتی 
را بہمرا هی محمود بدست آورد . در نتیجه 
جنک داخلی و نفاق سراسر افغانستان رافرا- 

کرفت‌وولایبت خراسان اثغانشتان ند شت 
د ولت قا جاری ابران افتاده به 


این صورت انگلیس ها | ز يشت 


آنرا بطرف هندو ستان ,نگیرد و در یسن 
راه سلطنت فيو دالی وبخصوص اجنت های 


ضرباتی که بدر وارد میگردید شدید تر 
شده ودکه مادر برای باز کردن در رت 
ودررا باز کرد . حدس قنبر درست بود. زیرا 
بك مامور با چند خارندوی داخل حوبلسی 
شدند . بعد از جستجوی زباد مابوسانه آنجا 
داترك گفتند ورفتند . 

دوهنته بعد خبر دستگیری قنبر نگسوش 
مادر » همسر دخانواده اش رسید . اورادر 
یکی از خانه هایبیکه برای دزدی آنجا وارد 
شده بود» دستگیر کرده بودند وندین ترآیب 
او به حبسن ابد محکوم گردید «بود* 

انجا ست که با مطالعه این داستان له 
مزیت ومحسنات فرمان شماره هفتم شورای 


انقلابی که مینی براز بین ارفتن طویانه های, 


کمرشکن و خرج های گزاف عروسی است 
پی میبر نم همین فرمان است که امروزطلم 
مناسبات فرسوده و کبنه فیودالی رادر هم 
کوبیده: از رسم ورواج های غير عادلانه که 
باعث فننه ها وفساد ها مې گردبدء در کشور 
جلو گیری بعمل می آورد . 


بایان 
O gO ub O O <‏ اس ی 


سر اتيز ی‌سیاسی ا 


انگلیس بشمول برا دران محمد زائی رول 
خوبی نع انگلیس ها انجام دادند . 

طور بکه قلا کفتیم انگلیسش قرم بقدم 
N RES‏ 
سیا سی و هم از نظر نظامی بیشر فقت 
میکرد وطراحان سیاست انگلیس بعد ازین 
مرحله ناشه‌ی استعمار گرانسس» ی‌دیگسر 
یعنی تجز یه ی‌افغانستان را در پیش گرفت 
وان سا ت ن یت ا ود 
محیط کار کر افتاد » خانه جنگی ها تشد ید 
شد پنجاب پشاور. دیره جات‌وسسنوو 
کشمیر از پیکر اففانستان بنفع دولت سکبای 
پنجاب متنزع گردید- سر جان کمی انگلیسی 
درین مورد جثین می‌نویسد : بی اتفافی ها 
وخانه جنکی ها ی داخلی که امپر | طوری 
افغانستان را پارچه پارچه نمود سیب سلامتی 


حکومت انگلمس در شرق گردید ؟1 


WETS ۳۳‏ دور تس داد رد دک دک دک SET‏ 


تقبه صفحه ۲۸ 


1 بر کشور ما حمله کرد تا جلو پیشروی 
4 


| بر وزاختلافات..» 


این جاروجنجال هانه‌تتها بالای زن وشوهر 
تا لیرسومی گذارد یله اطفال شان رانیز 
که مسوولین امور وآبنده داران این‌سرزمین 
اند عناصر پر از عقده وبدبخت بار خواهد 
آورد . 
ازآن جایی که‌بار مسوولیت ایسن عمل 
خیلی کران است و کمر هر عنصر ااه 
ماجامه» شری را خم می‌نماید برهمه اعضای 
آگاه جامعه ومخصوصا زنان ومادران آگاه 
و صاحبان خرد جامعه است تا این بلای 
خانمان سوز رادر جامعه وبخصوص در فامیل 
های خویش راه ندهند وازین هر ض مدهش 


وتباه کن درهراس باشند واشتبا ها تی 
که باعث خرابی وبرهم‌زدن زند گی خانواد گی 


و اجتماعی می‌گردد جلو گیری نمایند و 
بکوشند وافعیت های زندگی را باجشم ودل 
باز بپذیرند واز زندگی رویایی وتخیلی 
دوری جویند برای خود قصر های مرمر ین 
خبالی نسازند وبالاخره‌آنرابه پنجه های خود 
ویران نسازند : 

زان که در کا کک یداب زد نی 
فامیلی نقش فمال دارند. سوولیست بیشتر 
به آنہا امر می نماید تا خانه دا کانون 
آراش و صفا صمیمیت ساخته در خوشیختی 
اعفای آن از هیچ‌نوع ایثار وخود گذری 
در یغ نکنند تابنا مشعل داردوستی وصمیمیت 
در فامیل از او قدر ومنزلت به عمل آمده و 
همه آنان رانام زنان مپربان »مادران گراهی 
عناصر خوش برخورد بدانند ودر نبایت از 
آنیا به‌نام مجسعه اخلاق وکر کتر عالی انسانی 
تجلیل به عبل آرند . 


ی 


کچ یھ کے2 ھک کد و 
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بت رح توت ی 


باب ۳ 
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| #است 


SESE 


NONE‏ سی اقتصاد: دی 


۵ سوسیالیز) نب 

سيو سىيالیز م درحقیفت مرحله‌ای از جامعه‌ای 
آبدون طبتات است سوسیالیزم آن فرماسیون 
4قتصاد احتماعی است که‌طبق قوانین عینی 
رشد جامعه بجای سرما بدارک مستشر میشود. 
در دوران سرما نداری» اقتصاد کشور برمالکیت 
خصوصی بر وسایل تولید مبتتی ادسست . 
ادر سوسیالیژم برعکس. اقتصاد كور بسر 
| مانکیت اجتماعی وسایل تولید بنیاد -تذاری 
مشود یعنی قر جامعه‌ای سوسياليستی_بجای 
۸ دك مدست رو نمند سرما یداد صاحب ومالك 
1 ها ومعادن وزم‌ینیا ووسایل حمل و 
. خود زحمت کشان مالك ایسن 
آوسایل هستند . در جوامع سوسیالیستی که 
۾ تاکنون وجود آمده دو انوع مالکیت اجنماشی 
ارا و 
۱ یکی ا ر و بیج 


8 روابط لوین وس لعنى رواسط 
)مبننی بر همکاری رفیقانه و كمك متقابسل 
احا کم است. ۰ 

أ البته باید تصریح کرد که صحبت ازمالکیت 
اجتماعی بر وسایل تولید است و گرنه در 
جایعه‌ی سوسیالیستی مالکیت شخصی وفردی 
ا مصرفی ونیژ در مراحل و شرایط 
معین حتی مالکیت فردی بر وسایل و لید 


| ا کوچك» شرطیکه وسیله ای هره و 


از دیگران شود » باقی می مائد . 


ت : «البته در جامعه سوسیالیستی و بدون 
#طبتات .» 
۱ ۱- مالکیت اجتماعی وسایل تولید پا 
اين فرماسیون است ۰ 
| ۲- بین افراد جامعه روابط همکاری‌رفیقانه 
او نعاون برقراد می شود . 


1 ۳- کار در اثر فارغ شدن از بار استشمار 


به کار آزاد بسود اجتماع بدل می ردد 
نی در واقع کاریست که عضو جامعه سود 
ا!خود انجام میدهد . 

1 ٤ہ‏ رشد خود بخودی ونا موزون جامعه‌جای 
(,خوشرا به رشدی میدهد که بنحو ۲ گاهانه‌ای 
تنظیم واداره شده است یعنی افراد جامعه » 
به اتکاء قوانین عینی طبیعی و اجتماعی ؛ با 
آگاهی کامل ازین قوانین بسود تکامل مادی 
دمعنوی جامعه استفاده می کند . 


1 
| 
E‏ . 2 
|4 مختصات فوق‌هم برای‌مرحل‌ی سوسیالیستی 
/دبرای مرحله‌ی جامعه‌ی بدون طبقات شا خص 


. بآنہم بین ایندو مرحله تفاو تبب‌ای 
#وجود دارد واین تفاوت ها وتماپزها هرجریان 
ساختمان آگاهانه‌ی جامعه‌ای بون طبٹا ت 
| بتدر یج از میان می رود . همچنان این تمایز 
۷ بدرجه‌ی ضج مادی ومعنوی دو مرحله 
اآمربوط است . ودر آخرین تحلیل به سطح 
تكامل نیرو های مژلده پستگی دارد . رهبر 


1 
کوخ ےہ ےہ ےد ےہ ھھھ سس دح کک و ھک حو موحد جرح وح حر كوح هح سس کت ھک خد کد 


شماره ۲۱ 


واحتماعی 


انقلاب کبیر اکنوبر درین باره می گوید : 

«... سوسیالیز) لخستین‌نوع جامع‌ی وین 
. اما جامعه‌ی دون طبقات نوع عالسی 
ترجامعه است وتنیا زمانی می تواند بسسط 
بايد که سوسیالیزم کاملا تحکیم شس‌ده 


است 


سنت ۰..» 

انك بینیم تفاوت های اساسی ابندوفاز 
در کجاست . 

-١‏ در سوسیالیزه هنو ز مالکیت همه 
خلقی وسایل تولید در همه‌ی رشته هسای 
اقتصاد شکل نگرفته است . مالکیت اجتماعی 
همانطرر یکه در بالا گنتیم دونوع است : 

الف : شکل دولتی که همه خلقی است . 

ب؛ شکل کئوپراتینی (در شوروی مالکیت 
کلخوزی» وبرهین پابه بین دو طبقه‌ی دوست 
بعنی کارتران ودهقانان کثر پرائینی تفاوت 
باقي ممماند . 

- از آنجایبکه وحدت از گانيك کارجسمی 
وفعاایت فکری پدید نشده» لذا قشر روشنفکر 
کماکان باقی می مائد . 

۳ سطح. تکامل بازده کار در سود‌یالیزم 
هنوز برای ایجاد وفور نعمات مادی کافسی 
نبست وبعلاوه هنوز کاربه نیاز حیاتی افراد 
لذا ۱ صل توزیع د ر 
سو سیا لیزم عبارتست از: «ازه رکس بمیزان 
استعدادش و ههر کس بمیزان کا ر ش 
این امر کنترول اکید میزان کار 
ومیزان مصرف را ضرود می سازد و اسن 
خود یکی از مہم لر بن وظاف دولست 
سوسیالیستی است ۰ دولت در این زمان به 
رهبری" حزب انقلابی و پیش آهگث کلیسه ی 
امور اقتصادی وفرهنگی جامعسه را ادایه و 
رهبری می کند . 

٤‏ محصولات هنوز بصورت کالا ولیسد 
مشوئد یعنی مورد خرید و فروش قرار می 
گبرند ولذا برای اداره‌ی اقتصاد بابد از 
اهسرم ها ی اقتصادی از قیبل قیمت» 
سود » اعتبار وغیره استناده کرد . 

- باآنکه در شعور افراد جامعه ایدئولوژی 
سوسیالیستی تلط دارد » با این حال هنوز 
ضرورت مبارزه با نظر بات» آداب و عادات 
غير پرولتری وبقایای روحی, اخلاقی جامعه‌ی 
کین باقی است ۰ بهمین جبت, فته میشود 
که فاز اول هنوز «لکه های ماهر زاد جامعه‌ی 
کین را باخود دارد وافسق تنگث حقوقی 
بورژوایی را حنظ می کند . تردیدی ليست 
که اوه بر نبروی عادت در روحبات و افکار 


مبدل شده است . 


کارش». 


متاومت مستقیم وغیر ستقیم ببره کشسان 
سایق در درو ن‌جامعه » وجود سرمایداری 
جبانی وتاثیر تخریبی امیربالیزه» تکاسل 
سوسبالیژم‌راباشکلات وموائع همراه‌می سازد 
وثر ین شراط تصور آنکه سوسبالیژم بتواند 
به آسانی وبدون فراز وشيب راه خود رابه 
ESS E E E‏ ات 7 
واما مشخصات جامعه بدون طبقات بقرار 
زیرین است : 


۱- جامعه بدون طبنات مرحله‌ی عالسسی 
تکامل جامعه است که طی آن نیرو های 
مؤلده شکل بی ساقه در تاریخ می گفد 
وعالی فربی سطح زند ی برای خلق تا مین 
اصل توزبعم در جامعه‌ی بدون‌طبقات 
«ازهر کس بها ندازه‌ی استعدادشی 
ورکس به اندازه‌ی نبازش ۰ . 

۲ تمایز طبقانی بین کارگر ودهتانان و 
روشنفکر برپابه‌ی تکامل تکنيك وسط معرفت 
مان هی رودء لذا دولت مناسیات 


م 


عباراستت ار 


عمومی از 
حقوقی ایدئولوژی سیاسی وحفوقی ز و | ل 
می پابند . 

۳ کار در جامعه‌ی بدون طبقات وظیفه 
ثیست » بلکه به یاز حیاتی ومنبع حظ عمیق 
روحی مبدل می شود» زیرا کاریست خلاق» 
مجبز به عالیتر بن تكنيك ؛ موافق با بیتر ین 
شرایط ومنطبق بر برترین تایح . 

4 جای دو لت دا خو د گر دانی 
اجتماعی جامعه‌ی بدون طبقات می گیرد یعنی 
خود اعضاء اجتماع که متشکل اند برپایه‌ی 
مواز ین اخلاق‌جامعه‌ی بدون‌طبقات که به‌طبیعت 
ونباز روحی افراد مبدل می شود » امور جامعه 
رامی گردانند . زوال دولت به معنی از میان 
رفتن سازمانبا ودستگاه های اداره کننده‌ی 
جامعه ثیست بلکه به معنی از میان رفتن آن 
دستگاهی است که مظیر تلط بك طبقسه 
رکه درسوسیالیزم نما بنده‌ی کشر یتزجمتکش 
جامعه است) برطبقه اقشار وطبقات اجتماعی 
همراه ژوال دولت موسساتی کسه 


است ۰ 
مخصوص آن هستند زوال می یابند . 

- کلیه‌ی شرااط برای تکامل استعداذها» 
شکفتگی شخصیت افراد ونیل بحد اعلی‌جمال 
روحی و کمال جسمی تأمین می شود . 

ساختن جامعه‌ی بدون طبقات يك بروسه‌ی 
ندر بچی وقانونمند است که بر اساس تکمیل 
بیش از پیش جامعه‌ی سوسی‌الیستی دوک 
میدهد شرط این انتقال تددیجی اجسرای 
سه وظینه‌ی عمده است : 

الف: ایجادپایه‌های مادی وفنی‌جامعه‌ی‌بدون 
طبقات بر اساس عالی ترین تكنيك و سطح 

دستاورد های علمی . 

ا استقرار مناسبات اجتماعی جسامعه‌ی 
بدون طبقات وسط دم وکراسی سوسیالیستی . 

ج- تربیت روحی وجسمی انسان لو . 

وحال بر میگردیم دو باره به بررسسی 
دوسیالیز) : 

پس از دور انیای‌طولانی بردگی . فتودالیز 
ور ما بداری که برشالوده‌ی استشمار فرد از 
فرد وبہره کشی قرار داشتند . در دوران 
سوسیالیژم اصل استشمار فرد از فرد لر می 
افتدواصل ببره برداری هر کس به اندازه‌ی 
کارش از محصولات مصرفی جابعه حک‌مروا 
می شود. بیمین جبت است که می گویيم 
گذاد از سرمایداری به سوسیالیزم عالیتر ین 
وعمیق ترین تحول وچرخش ار یخی درتکامل 
جامعه‌ی شری است . این گذار در نتیجه‌ی 
انتلاب سوسیالیستی انجام پذیرمی کردد . 
جامعه‌ی سو سیالیستی مرحله پلوغ اقتصادی 
وفرهنگی بشربت است . تاریخ واقعا انسانی 
چامعه بشری ازین هنگاء غاز می شود وبه 
همین سیب دوران های گذشته دا ما قبل 


تاریخ زندتی شریت نامیده اند . گذاد از 
سرما بدادی به بوسیالیزم یکبار کی وبفود بت م 
انجام نمی شود . بلکه جریانی است بغرنج 6 
وطولانی و بسیار متنوع که در طول آن 4 
جدید شالوده ریزی می شود فر میک ۲ 
نوبوجود می آید وروبنای اجتماع از بيخ دبت ج 
تغییر می پذیرد . در جامعه‌ی سوستیاایستى 0 
از ادتشمار وطبقات ببره کش و لېر ه ده 
سراغی ليست » در سوسیالیزم ستم ملی ۳ 
نزادی از بین می رود » آزادی وتساوی وای 
همه‌ی افراد جامعه لاس مى اود د از بر ۷ 
وفتبکه وسابل تولید در دست عده ای معدودی !۲ 
سرما به دار متم رکز است از تساوی ۹ 
صحبتی نمیتواند در میان باشد . 

تاوفنی زحمت کسان مجبور به‌فروش نیروی | 
کار خود بوده ودر زیر دنده های رخفا )| 
استشمار قراد دار ند آزادی واقعی بدسست 
تخواهد آمد . 

در سوسیالیزه رشد اقتصادی و فر هنک 
بخاطر ارضای هرچه بشتر وحدت ٢‏ کشر نیازا 
مند یہای مادی ومعنوی روزافزون هه‌ای افراد ؟ 
واز طریق رشد وتکامل مداو] تولید برشالوده ال 
عالیتر ین نکنيك وآخرین دست آورد های 
دانش صورت می گیرد . چنین 
شالوده ای اقتصادی وروابط تولیدی و خصلت 
وهدف جامعه ای سوسیالیستی . ۱ 

در ین جامعه رواط تو لیدی که اجتماعی ۴ 
است ا خصلت فيرو های تولیدی که ئ 
اجتماعی است» طابق دارد وهمین طاقن 
علت اساسيی رشد سر یع و مداوم اقتصادی 
. سراسر حیات اقتصادی جا مه 
سو وتا بر ای بای امش سم 
رشد وتکامل می بابد . تاریخ باالسیه کو تاه 
جامعه‌ی سوسیالیستی به آشکار رین و فا 
قابل انکار ترپی وجہی برنری این سم 
واقتصاد انرا برسرمایه داری و اقسستصاد, 
سر ما بدادی ات کرده وراه جات از عقب 
ماند گی» راه رفی سربع » راه تامین دفاه ) 
روزافزون وده های خلق دا نشان داده است۰ 
رشد اقتصادی در جوامع سرمایدارک | 
صورت میگیرد ولی جزء بسیار ناچیز از نمراتم 
آن» آنہم در نتیجه ی مبارزات طولانی خر 
نصیب زحمتکشان می شود واین سرمایدادان6 
معدود صاحب وسایل تولید هستند که قسمت 
اعظم. ننایج این رشد را تصاحب می کننده 
در حالیکه رشد اقتصاد در جامعه ای 
سوسیالیستی متوجه ارضای هرچه کساملترا 
حوائج مادی وفرهنکی همه‌ی اعضای جا معه 
اسث . 

از نظر اجتماعی در نتیجه ای ازبین دفتن 
طبقات استشماد گر » جامعه أف مسال يه 
از طبقات دوست یعنی طبقه‌ی کار گر ودهتانان 
وقشر اجتماعی روشنفکران شکیل ه 
وهرچه این جایعه پیشتر" رو ا رود 
تفاوتسبای ساسی میان کار بدئی و کار میا 
بین شبر وده بیشتر زایل مى شسود ودر 
مرحله‌ی جامعه‌ی بدون طبقات که عالیتر د 
متکامل نر اژقبل است این تفاوت ها کا ملا 
ازبین می رود . 

کارشر. جامعه‌ی سلو سیالیستی اساسی" 
بپره وری شخص از نعم اجتماعی است و هر 
کس مطابق کار ولیاقت واستعداد وخدمشه 

قبه در صفحه ٩٩‏ ۲ 


ارام انا 


است 


ی شود 


کے وون هه هه همه و هعهه هعمد که 


مصفچه ه ۵ 





شه صفحه ٤‏ 


خلق ز حمتکش کشو ر... 


امتریالستی در اهتزا ز است. 

اینست که به نمایند گی‌از 
و ا ی ایک 
افغانستا ن و تمام کار کنا ن 
دولت جمہو دق دمو کر اتيك 
اثغانستا ن بشما فپر ما نا ن 
پر افتخار و طن › افسر ۱ ن 
محبو ب . حرد ضنابطا ن‌عز یز 
وسر پازا ن پار ه قلب خو د 
بشما جوا نا ن"۰ پسر ١ن‏ و 
دختران‌بارز وانقلابی وطن وبه 
شما صا حباان اصلی. وواقمی 
افغانستا ن عزیز < اب سستق 
زحمتکشس پشتو ن » بلو چ 
تاحك »هزار » » از نك 
تر کمن و نور ستا نی و 
اقوا م وطن محبو ب در هرجا 
هستیه و قلو اب شضا 
برای وطن › برای خلقوپرای 
انقلاب تا ن می تپد بتر یسن 
ذصمیمی ترین تبریکات خود 
دا بمناسبت این روزپرافتخار 
تاریخ وطن محبو ب مسا 


e00009200060000002 vosoa 
۸ شه صفحه‎ 


ااا ن کر و و و5 
دار م . مردانگی و شجا عت 
قپرمانی وفداکاری » صلح 
پسند ی وو طن پرسنی شما 
رانوآم ااهتزازات انقلابى 
وظفر آفرین این بیرق گلگو ن 
سر خ خلق احسا س مى 
نمايي‌قلیم هميشه در محبت 
وعشق شما با وطن پرستی 
می تبد که برشماافتخار مسی 
کند و آرزو ها ی مراگر متر 
میسازد . 

زند ه باد خلق دل سر 
افغانستا ن 

پیروز باد حزبدموکكراتيك 
خلق افغانستا ن 

پیروز باد قوا ی مسلج 
قبر مان خلق . 

سربلند باد پیر ق سر خ 
ماء اين ممثل افتخارا ت 
قبر مانی های حزب ما 

وای مسلح قبي.ها ن ماو 
خلق ز خمتکشس ما ! 
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تحلیل از نخستین ۰۰۰ 


«وان است ودرفش گلگون آن با هر لحظه 
از اهتزاز خود پشت دژخیمان ودشمنان بدنام 
خلق دا میلرزاند» ار تجاع وامپر یالیزم رابران 
داشته نا بخاطر نجات وادامه نفوذ خویش 
سر او له خشکی دست اندازند وبیر توده 
خاکستری پنجه زنند . البته ۱ ین واکنش 
ضد اقلایی امپرپالیزم وارتجاع فاسد منطته 
وجمان تنیا مثادل انقلاب خلفی اشفا نستان 
تبلور نمی یابد بلکه درمرگوشه چپان ګه 
خلقہا تصمیم بازا‌ی ورهایی ازستم‌میگیر ند» 
غول بدقیافه استعمار دندان می ساید ودبوانه 
وار جہٹ سر کوب آن می شتاید . 

کردانند ان صنابع چنگی انحصارات 
سرمایه دادی دولنی که از تخفیف تشسج 
ووخامت اوضاع لین العللی بجنون رسیبد» 
اند باتمام قوا میکوشیند تا برای بقا وادامه 
حیات سر بستاری خو یش ۰ صالتع 
جامه کشوم های سوسیالیستی و مبارزات 
کسترده کار تران کشور قاق سرمابه ذازی 
وجتبش های رهایی بخش ملق را سد قود 
وباینوسیله با ایجاد يك فضای ارام وآشنته 

جہانی ماشین صنابع‌چنگی 

٥٩ صفحه‎ 


رابه یبای تاراج منابع طبیعی و نبروی‌دورانساز 
خلقہای محروم وزحنتکشی کشور های عقب 
نگبداشته شده فعال نگبدارند . 

ژنرالہای بدنام وداغ نننگك خورده پیما ن 
الانتيك (ناتوه وسردمداران دستگاه فاسسد 
پنتا تون که از آتشی برافروزی وادامه شنج 
در جہان تامین معيشت مینماینضدء هسته 
مر کزی طرفداران جنگ سرد وچسه بسا 
محرکین اصلی ایجاه جنگ سوم جبائی را 
یل میدهند که البته افسارزدن آنهاوظینه 
عمده واصلی شمه نیرو های کار کری ومترقی 
جبان اشت ‏ 

اپر یالیز) کینه کار وآتش افروز که 
بامشاهده پیروزی خلقبای هندوچین بخضوص 
وحدت وتنام قبرمان وتکوین رژیم و | حد 
سوسیالیستی در آنکشور» شگست پیما ن 
ستمگر ومتجاوز سنتو. ستسوط لشت 
محمد رضا شاه ومخمد داۆد شاه در الاق 
وافغانستان تکو لن دولت دمو کراتيك صحرای 
غسربی‌وموففیت مزید خلقہای زنجیر شکسن 
انگولا؛موز نببق‌واوج‌نبضت وجنبش‌های کارگری 


معالكامپر بالیستی‌ومترقی جبان در عدۀ زیادی ازممالك آسیایی 


شب صفحه ۵ه 


و اژه‌های‌سیاسی 


شیم می برد واوج می یابد . سوسياليزم 
بجای اصل سرمایه اصل کا ر را منشاء 
ارژیابی فرد قرار می دهد . 
خلاصه‌ی توضیح سسوسیالیزم و جتامعه‌ی 
سوسیالیستی که آثرا بنحو ذیل یز تنعر یف 
1 اند : سوسیاليزة عبار تست از لتق 
همزمان ما لکیت جمعی بر وسایل اساسی 
تولید ومبادله اعمال قدرت سیا سی طبقه ای 
کار گر ومتحدین آن» ارضای هرچه کاملتر 
نیازمندیبای مادی ومعنوی دایبا در حال 
افزایش اعضای جامعه وایچاد شرایط لا ز م 
برای تجلی کامل شخصیت هر فرد . باید 
اضافه کرد که جریان گذار از سرمایه داری 
سودبیالیز) در شور های مختلف سار 
متنوع و گوناگون است و در شراط مختلف 
تار یخی انجام میگیرد . 

هرخلتی که گام در جاده دهد سوسیالیستی 
می کذارد صورت و یژه وخاص از آنرا که با 
شرایط همان کشور» بادرجه‌ی تکامل آن . 


چذین ادسست 


باسنن وتاریخ آن با خصوصیات فرهنگی 
واجتماعی آن وباعوامل خصوصی دیگر 7 ن 
تطبیق می کند ارائه می دارد . باوجودهمه‌ی 
این خهبوصمات ملی وخه‌وصیات هر کشور 
واهمیت فراوان الا »> جربان اتسلاب 
سوسیالیستی و ایجاد سوسیالیسزم دارای 
بکرشته قوانین عام نیز هست . رهبری 
طبقه ای کار گر وحزب آن» انجام انقلاب 
سوسیالیستی به آين باآن صورت و برقراری 
دیکتا آوری برولتری‌بادهو کراسی سوسیالیستی 
باین پاآن صورت وبرقراری دیکناتوری 
پردلتری با دموکراسی سوسیالیستی با ین 


وافر بقا لی بوحشت افناده. سخت در تلاش 
مذ بوحانه قرار دارد نا باشد اشکار ندنه 
دادر زنجیر زدن خلق کشور های متذکره 
دریابد ویا حداقل از توسعه جنیش و ابتکار 
توده ها در امر دهایی از اسارت و نندگسی 
باناخن ودندان مانع شود . «پیشرفت تعرض 
صلح جامعه کشور های سوسیالیستی که 
باپشتی بانی افکار عمومی جبان به پیروزی 
های چشمگیری مانند کنفرانس هل‌نگی 
وفر ارداد های ادوبای مر گسسزی و پیشرفت 
مذا کرات هر بارم محدود کردن سلاحسسای 
هسته وی استراتیژیکی بین اتحاد شوووی و 
امر یکای «بخصوص سالت دو نایل آمد و 
داه دا برای تحکیم وتقویت صلح جبانی باز 
کرده است» امپر باليزم آوطئه کر وماجراجو 
دا چنان بجنون کشیده که باقبول انحراف از 
همه اساسات و تصاویب سازمان ملل متحد» 
علنا دست باقدام ضد اقلابی زند وبامداخله 
در امور داخلی کشور ها بقای حبات شرم - 
آورش را تدارك بیند. آنجاست که محافل 
ار تجاعی پا کستان و تولت قصاب. وترور ست 
آیرات» داد لو لی لی سی وصیدای تاریخ ز ۵ و 
آلمان غرب دا بیشتر از پیش عیار میکنسد 
تاباشد بمدد آنہا هم القلاب کبیر لوو را در 
افغاشتان «برام» نماید () وهم جلویشروی 
نیرو های صلح خواه جہالی را شد سازد , 


داآن عسورت ؛ وحدت زحمتکذان ۰ استقرار 
مالکیت اجتماعی. تکامل طبق نقشه و بلان 
انتلاب سوسیالیستی در زمینه ی فر هنګ و 
ابدیولوژی بر افکندی ستم ملی و اجسرای 
سیاست اثتر الیزم پرولتری ازین فبیل‌است. 
در سند اصلی کنفرانس جپانی احزاب‌مترقی 
و کار گری (۱۹۱۱) گفته می شود : 

سوسیالیزم افق رهایی از امپر بالیز رابة 
شربت شان داده است . نظا ۸ اجتماعتی 
وین مبننی بر مالکیت بر وسایل تولید و 
حاکمیتا رحمت کشات قتادر | ست وشند 
برنامه‌ی وبی بحران اقتصادی را سود خلق 
هانامین کند. حقوق اجتماعسی وسیاسی 
وحمت‌شان دا تمت ا4 خر را درا 
دمو کراسی وافعی» شر کت وافغی لوده های 
عظیم خلق در اداره جامعه» برای تکامل شمه 
جانبه‌ی شخصیت فرد. برای برابری حفوق 
ملل ودوستی فی مابین آنبا ایچاد نماید . 

در عمل ابت شده‌است که فقط سموسیالمزم 
قادربه حل آن مسایل ننیادی است که در 
برابر شربت قرار کرفنه است . 

وھکذا سیستم جالی سوسیالیستی (کشور 
های سوسیالیستی) با جنبش آزاه پبخش ملی 
ومیارژه‌ی طبقه ی کار گر کثورهای سرما بدادی 
پیشرفته سه شاخه‌ی لیرومند وشظ عم 
تحولات اجتماعی دا تشسکیل میدهند که 
جامعه‌ی هنسانی را از دوران سرمسا‌یداری 
بدوران سوسیالیستی انتقال میدشد و اين 
هاعمده رین ومہم رین جسریانات فد 
امپر بالیستی ضد جنگ وضد تبعیض و غبره 
ER‏ . 


DO0UO20E00995060900003038060 00 YORE OD09000 0802 


ابنجاست علت اساسی هجوم ٠٠5‏ عسکر 
بی بندو بار ابرانی ویورش دیوانه وار هزار 
هالن از مایشة بی شعور پا که‌ستالی در خالد 
مقدس افغانستان و اننجاست منېسع تماما 
نشرات وپروپاکند زهر آگین بلند ویان 
امپر بالیز) عليه جمپوری ۵ مو کنسراتساكث 
افغانستان وسابر کشور هاوثیرو های مترقی 
جہان ! 

اما باوجود این هنه اقدامات ضد اثقلابی 
مرتجعین منطفه‌وجهان» خلقها به‌پیش نا ختند 
وانقلاب کبیر ثور از جا لجبید و برهبری 
حزب دم وكراتيك خلق افغانسنان (بشاهنتگ 
طبغه کار گر کشور) روز مندانه در راه ] یجاد 
جامعه عاری از طبفات متخاصم کامہای عظیم 
وفرسنگی برداشت . 

امروز کته خلق غیود وزنجیسر سل 
افغانستان با سرود وشادمانی درافراشتن بیرق 
کلگون خویش را جشن می یر ند» یکبار 
دیگر شکست منفتضحانه ار تجاع وامپر بالیزم 
باهمه شیوه های تو استعماری با ثبات میرسد 
وپیروزی خلقبا در امر رهایی شان از يیوغ 
اسارت واستشمار جباران وقلدران سرمایه - 
سالاری جبان و ثیقه مشود . 

بیروز باد حزب دموکراتيك خلقفغانستان 

برافراشنته باد درفش انقلابی ز حمتکشان 
افغانستان وجپان . 

ژوندون 








گوشة از اطاق نوزادان که‌درآن نیز" تعداد سترها افزایش عمل آمده 


ملا لر دږ نتون 


نعداد مریضان ومراجعین ملالی زیزنتسون 
صورت اوسط هر حدود دوهزار حفر ماهانه 
میباشد تعداذ مراجعیّن طلبنيك هاگ حمابه 
طفل ومادر درملالی زیژنتون ماهانه بیشتر از 
دوازده هزار فر میرسد ویرعلاوه در ملالی 
زیزنتون شب وروز بشمول روز های تعطیل 
مر یضان همه وقته داخل بستر میشوند . 

سوال : دکتور فریار لطفا در مورد سامان 
ولوازم دست داشته معلومات بدهید اگرجواب 
منفی باشد برای رفع این مشکل در آننده 
چه اقداماتی در نظر داربد * ے 

جواب : نا فعلا سامان ولوازم کسافی در 
اختیار دار نم که رفع ضرورت و احتیاج شده 


سوال : توقع شما از مر یض‌هاومر بضداران 
چه می باشد وبرای هموطنان خود با از تباط 
وظیفه چه پیامی دارید ؟ 

جواب : توقع ما از مر یضان ومسراجعین 


محترم ملالی زیژنتون اینست که دکتوران» 
قابله هاوبافی پرسوئل فنی این شفاخانه که 
صادقانه در خدمت مادران عز یز می داشند 
اعتماد کامل داشته وطبق هدایت آنیا رفتار 
نموده ودر قسمت تداوی ازین طریق همکاری 
نمایند وبه علاوه باید موقع مراجعه در كلينيك 
های حمایه طفل ومادر چون ازدحام میباشد 
باید نوبت را مراعات کنند وازبی حوصله کی 
کار نگیرند وبا مراجعه مکرر مطابق‌پرو گرام 
کلينيك هاوطبق هدایت داکتر وقابله مر بوط 
صحت خود واطفال خود را برای آینده نسل 
نيرومند وسالم وطن عزیز وقایه ومرافبت 
نما ند ومقررات شناخائه راکه همواره مناد 
آنہا است رعایت کرده وبا انتفادات معفول 
وسالم خودبه این موسسه همکاری کنند ۰ 

سوال : خوب دکتور اگر مریض شما 
توان خرند دوا را نداشته باشد برای حفظ 
حیات وسلامتی آن چی میکنید * 


دیا اد 


TFT م۳۳‎ 


(عکاسی‌فر بد) 


جواب : برای حفظ حیات وسلامتی‌مر بضان: 
خصوصا آنباییکه واقعا ناتوان باشند ملالی 
زیرنتون تما ضروریات واحتیاجات تداوی, 
آنپا را تا حد ممکن "آماده ساخته و می: 
دادن ۶ 

سوال : خوب دکتور فریار آیا احداث 
چنین زیژنتون ها در ولابات هم در نظراست. 
واگر روی پلانیای آینده روشنی انداخسه ‏ 
شود بر ممنوئیت ما خواهید افزود ؟ 


جواب با به‌وجود آمدن ریاست حمایه طفل 
ومادر درشکیل وزارت صحت عامه دو لت 
جمہوری دم و کراتيك افغانستان «که در سال 
۸ صورت گرفته)» در نظر است برعلاوه ‏ 
خدمات صحی در قسمت سابی وولادی برای! 
تمام ماران کشور از مرکز الى قریه ها 
وسعه می باید . ۱ 

در اخیر این را باید علاوه کرد که دولت م 
جسروری دمو کراتيك افغانستان برعلاوه‌پروژه ۳ 
های عام المنفعه به نفع خلق اففانستان درا 
قسمت خدمات صحی (طب مجانی) یك‌سلسله " 
اقدامات قابل وصفی را انجام داده که درخور 
امیت میباشد . 


ھھھ ےد ھکد ححح وھ ھک ھھھ خی که هه ےکوی کر ی کچ کت ےک ھک ےکک ےچ وح سس ری ۳ وحچےد حح ےد 


ارجم ا اح 5 


منانع آ یی 


تطیف «باین» 


درحهان 


برای استفاده اعظمی ازآپدر رشد اقتصادی 


آپ که یکی از مواد نبایت میم واساسۍ 
برای هر زنده جان وذیروح بوده نقش آن 


مخصوصا در زراعت و صنعت حیاتی میباشده 


شماره ۳۱ 


یسك شور وانکشاف اسع آن بودچه 


های هنگفتی بمصرف میرسد مخصوصا در 


سالنپای اخیر دانشمندان برای‌انکشاف و توسعه 
منابع آبی مساعي بیشتری بخرج داده واین 
مساله را از نگاه علمی و تخنیکی آن مورد 
کاوش های عمیق ودامنه دار قرار داده اند ۰ 

دانشمندان اتحاد شوروی اخیرا نشریسه 
علمی رادر مورد موازنه چیانی و منابسع 
آبی کره زمین تدوین نموده اند ۰ 

ابن نسریه‌علمیاز طرفاکتریت سازمانهای 
بین المللی بشمول سازمان جبانی مترولوژی 
بحیث يك اتر ارزنده مورد تقدیسسر قرار 


گرفته است ۰ 


نظر به تصمیم‌یونسکواین نشریه بزبانهای 
انگلیسی واسپانوی ترجمه گردیده است* 

این کار بی سابقه بسرای آپ شنا سان 
کسور هایی که در پروگرام(دهه بین‌المللی 
آنناسی) اشتراك دارند ومطالصاتی دا در 
مورد آب به منافسع تمامبشریت انجام‌میدهند 
در خورنبایت ارزش است ۰ 

درین نشربه علمی معلومات دلچسپ در 
قسمت منابسع آبی توضیح گردیده است* 

برای متال سایشس دانان محاسیه کر ده‌اند 
که (هر٩)‏ فیصد منابع آبی جبان راابحار 
تشکیل میدهند تازه ترین هنابسع آبی چان 
درقسمت های قطب وحود دارده 

آبپایی که‌دریخ جالیا جمع کردیده‌يك 
منبع عظیم آبی‌بوده که )٩(‏ فیصد منابسع 
آبپای تازه کره زمین دا تشکیل میدهده 

اما بايد تذکر داد که صرف مقدار آب یکه‌در 
دریا ها حریان دارد معمولا متام وائعی 
آبی بوده‌که برای‌رفسع ضروریات‌در دسترس 
اسان قرار دارد ۰ 

طوریکه بپهگان معلوم است آب یگانه ماده 
جام مقدنی بوده که عملته های طیعی نايت 
پیچیده و جریان آن دادد کره زمین سپولت 
کح کے 

از دوی این نشربه تثبیت گردیده که 
مقدار آب حاصله از منابع آبی سالانه مساوی 
به مجموع مقدار آبی است که در یکسال از 
در یاها به اناد "مير یزد رف ره 
دانان این ها منابع حقیفی آب اند که 
احتمال دارد ۰ در فرن آینده مقدار آن خیلی 
افزایتن بابد ٠‏ 

بنابران مذاکرات موجوده ناشي از قلت 
آب وا آنچه بحران آبی خوانده شده بسکلی 
بی اساس است ۰ 
بندی استفاده از منایسسم آبی کره زمیسن 
باید بحیث يك مشکل نہایت علمی وتخنیکی 
تلفی گرده که بشریت با آن مواچه میباشد۰ 

ساینس دانان عقیده دارندکه مشکل جره 
بااستفاده از همچو نشر يه های علمی دراین‌باره 
همگان قرار میگیرد که این امر در تقو به یه 
اقتصادی هر کشور در خور اهمیت فراوان 
است ۰ 

دانشمندان هنوز هم مصروف تحقیقات بیشتر 
درمورد انکشاف داستفاده بیتر از منابع آبی 
میباشند تاباشد که سلسله کاوشیا دریسن 
باره ادامه یابد وزمینه تحقیق بیشتر هیسر 
گردد ۰ ۱ 








سهمگیری9 کمات؛ ۰۰ 


انسان اه انجاء داشه ودر افتخار عالسی 
امین زند گی شرافتمندانه خلق های شر بف 
کثور سمیم شوند . 

سب طی هفتة مخصوص سره میاشت چی 
كمك های با هموطنان ما صورت گسرفته 


نت + 


ج- طی هفتة مخصوص برای مركز و تمام 
ولابات کشور یکتمداد پوشاکه ۱ ز قببل 
دریشی» کرتی» جاکت» بوت» موزه و غیره 
که قیمت مجموعی آنہا بالغ برپنج ملیون و 


چار صد وودوپنج هزارونوزده افغانی میگردد 
آوسط تما بندة جمعست افعا نی سره میات 
وهیاتیکه از طرف والیان هر ولایت تعییسن 
گردیده بودبه ستحتین توزیع گردید . 
این بار دوم بودکه كمك افغانی سره - 
میاشت در سرتاسر ولایات ارسال گردیده 
است . بار اول آن در ۱۸ ور امسال که روز 


جپالی سره میاشت بودکمكث سرتاسری د ر | 


تما ولایات صورت گرفته بود . 


دراین موسسه برای کسانیکه واجد شرایط کار اند کارداده میشوده 


وح وه وح هتودح وهه وخ و 


د١٣‏ مخ پاتی 


4 ر به‌داسی اساسی‌قانون۰ 


تینگاد کری اوویلی دی « ددی له پاره 
چی د مو کراسی واقعا القلابی اور ښتینی 


وی بايد له پرو لتا ریا سره زیاتی او تینگی 
۲ پگ و ری او د رو لا ریا لم مبارزی 


خحه چې تر پا یه پوری بوازنی انقلا سې 
طبقه ده ملاتر وګړیه» 

زمو د به‌هپوادکی داسی نظام مسلط دی 
ی ۵ کاد. گرانو .او" بر. گرا نو به زه 
بو وآلی او بیو ستون و لایدی نو گر کنده 
ده چې دلنه به داسی قانو ن جو پ بر ی 
چی د کار گرانو او ورو زيار ایستو نکو 
دکتو كلك مدافع بهوی او دلته به داسی 
حکومت وجود ولری چه ټل به دعامه نظم تر 
کنترول لاندی وی . 

ن دد رایت ور د 
داسا سی قانون د طرحی او تسویدد کمیسیون 
غړ ونه یو نظر واچو ونو پد ی کی 
مو بوخ باور پیدا کیسبری چۍ دا کمیسیون 


صفحه ۵۸ 


به داسی اسا سی انون طرح کری چسی | 
دټولنی د ټولو زیار آیستو نکو » روشنفکرانو | 
اوټولو ملیتونو تی یکی منعکس شی خکه | 
چې په هفی کی د کار گرا نو » بز کر انو | 


دمتر قی روشنفکرانو » دافغانستان دقپرما ن 
وسله وال پو ځ ءددینی او مذ هبی عالمالو 
خوا نانو شوونکو د ملی پانگه والواو ملی 
سو د اگر و اود هیواد دبیلابیلو ملیتو نو 
اوپه زيار ایستونکو پبوری ترلو طبقو 
او قشر و نو نمایند ا ن شته او به 
ډله بیزه توگه داساسی قانون دجو ډولو 
کار پر مخ بیایی دداسی اساسی قانون چی 
درا تلو نکی آولنی دنیکمر غی ضما نت 
کوی . 


وواندیدمصئو ثبت» قائو نیت اوعدالت د شیر تطبیق 


په لور موپاندی دملی طبقا تو نیکسر غه 
و لنی د جو ډ ولو په لور . 


ماعو امل‌ستم 7مصیت + ۰۰ 


را همه خلقیای نوع پرور وصلحدوست جیان 
مورد تایید وپیشتبانی قرار داده ونفرت شاترا 
فر برابر چنک افروزان و عاملین سیه 
روزیہای بشر ابراز میدارند . 

هفته مخصوص سره میاشت که باپیام 
حفیظالهامین منشی عمومی کمیته مرکسزی 
حزب دمو كراتيك خلق افغانستان رلیسسی 
شورای اثقلابی لومری وزیر وحامی جمیعت 
افغانی سره میاشت روز ۲۶ میزان درکشور 
آغاز بافت در حالی تجلیل میگردد که‌انوار 
زرین انقلاب لور زندگی خلق مارا جان 
تاژه بی بخشیده وخدماتی جمعیت‌اففانی سره 
مباشت‌در پر آنر نگ ورو لقی‌مشمری بخود گرفته 
است چنانچه حامی جمعیت افغالی سره‌میاشت 
در پام بشر دوستانه شان چنین فرمودند : 

« با پیروزی انتلاب نو ر همانطوریکه 
در کلیه شون زلدگانی خلق اففانستان 
تغییرات عمیق وبنیادی روئما گردیده است» 
جمعیت افغانی سره میاشت نیز در فروغ 
اهداف والای انسانی وشردوستانه انتلاب 
شکوهمند ور از حسالت رکود وبی تح رکیبدر 
شده ودر مقیاس وسیعتر وبایرو گرام منظم تر 
دست اندر کار خدمات ملی وشردوستانه 
خود گردیده است . » 
واقعاً باید گفت که‌جمعیت افغانی سره‌میاشت 
نیز مانند سایر موسسات فرهنگی » اجتماعی 
و اقتصادی از نالیر انلاب ثوربی‌ببره 


مطا لب کوتاه 
وخواندنی 


وايشیم نمونه دیگر ازیاد فراهوشی 

درجاپان» مثل اکثر کشور های دیسکر» 
دراحصائیه‌های اشیای گمشده» چتریرادرصدر 
لست قرار هیدهد» سال گذشته جاپانی ها 
چارصدو هنتاة هزار چتری رادر ایستگاه های 
راه‌آهن فراموش نموده وعلاوه برآن دوهزار 
ملیون ین جاپانی را ازخود بچجا ګد اشته 
سودنده 

۳ 

نوعی جنون؟ تاثبت ویکاردی تازه؟ 

پیتر سنایمن ازاثریقای جنوبی چبل دوزو 
چپل شب راباچند افعی مپلك دريك محفظة 
شیشه‌یی بسربرد" وی چندین بارنزديك بود 
جانش را ازدست بدهده باوچرد آن‌وی حتسی 
هیخواست برای پنجاه روز تلاش نمایده 
بپرحال »اوریکارد قبلی راددین زهینه رکه 
سی‌وشش روز بوده وتوسط شخص دیگری از 
امریکای جنوبی بسهلیت دسیده بود ) 
شکستاند» 


نمانده چنانچه این موسسه خیر یه که در واقع 
رای كمك به مستمندان وآسیب رسید کان 
بمیان آمده است در دوره های تاراجگستر 
خاندان نادری به يك منبع سر شار عابداتی 
وعیاشی شبزادگان دربار مبدل گردیده واز 
مسیر اصلی اش یکلی انحراف داده‌شده‌بود. 
ولی اکنون چنان نیست‌زیرا دست چپاولگران 
از دادایی عامه برای ابد کوتاه ساخته شده 
و همه چیز ازخلق است ودر خدمت کسانی 
فرار داده میشود که واقعاً نیازمندآن باشند. 

ماثر حسالیکه اکنون در نویه چنین 
موسسات خیریه لاش ميورزيم در پی آیم 
تا در تحت رهبری حزب دموكرانيك خلسق 
افغانسنان چنانچه با پیروزی انقلاب تور 
بنیاد بی عدالتی دا ازبیخ وبن بر کندیسم 
تلاش میورزیم تا هر کونه تناقضات اجتماعی 
دا ازمیان برداريم وجامعه‌ای را ابجاد تمالم 
که در آن هر فردی از افراد جامعه جاده‌رفاه 


وخسوشبختی را بایای خود طی نسموده و 
محتاج دستگیری دیگران نباشسد . 

به پیشی بسویایجاه جامعه دون هر گونه 
ستم و مصایب 

ابود باد عاملین بدبختی های انسان :در 
سراسر جہان 

پیروز باد خدمتگذاران واقعی انسان 


بقیه‌صفحه ٩‏ 9 
2® اس 
در دس گلگون + 4 
شکوه آفرین ور را به پیروزی رسانبدند. 
پس به بانگ دسا الام می‌داريم ومی کولم 
که ای غرور آفرین درفشس گلگون خلقی : 
ماهم بانشار خوّن خود که همچون رنگ 
زیبای توست ازوطن» این مادر واقعی خود . 
ازخلق هااین برادران وخواهران واقعی خود. 
از دست آورد های انتلاب ظفرمند لور این 
افتخار واقعی خود دفاع می کنيم وهرگز به 
هیچکسی وهیج قدړتې اجازه نخواهيم داد که 
حتی در مخیله‌ی خود فکر بدی راجع 4وطن 
خلق وانتلاب ماداشته باشد . 
بگذار که این سمبول همپستگی زحمت - 
کشان ماء این بادگار تاکان ماء این 
نما یانگر رن خون های باك راه آزادی وطن 
ما» این سمبول پیروزی کار وپیکار خلق ما 
براوج آسمانہاء در پیکرانه‌ی زمان بامتانت 
ووثار در اهتزاز باشد . کذار درش کلگرن 
مایا این سمبول رستاخیز خلق ما تاج سر 
کوهپا په های پامیر» وهندو کش وبابا وسلیمان 
باشد. بگذار انعکاس تصویر آن بروی آب 
های نقره فام آمو وهلمند ومرغاب قوت دل 
زحمت کشان ما باشد . بگذار این بر ق 
خلقی بروی و برانه های که با دست های 
سازنده‌ی زحمت کشان آباد واعمار می شود 
دراهتزاز در آید» پس بلند وبلند تر باد 
درفش لاله تون جمبوری دم و کراتيك‌افغانستان 
زنده باد خلق این نگہداران بیرق خلقی . 


ژوندون 





ادا مه اک 


همکاران عز یز 
.لام عرض میکنم » امیدوار صحت نان 
باشد و روز وروز کار تا ن خو ش 
ده بنارر وعده قبلی » دنباله اظپارنظرمادا 
ورد صشحه دی ستان مچله ادامه میدهیم 
ژه ميکنيم که متصدی صفحه دو ستان 
»> همیشمه در تلاش است که این‌صفحه 
رنگین رو پرمحنو ی تراز هر شما ره 
مجله پیشکش خوانند گان ارجهنسد 
د . ار به اینکار موثق شده است > 
فی در میا ن ليست و اگر تا هنو زبه 
مرا وما مو ل نرسیده است » اممدوار لم 
وزی دمر هش یار باشد ۰ 
ر صفحه دوستان » اکثر یك داستان 
اه و چند با رچه شعر » توا با بك 
ب کوناه دیگر به نشر میرسد کسسه 
سند انش همکاران خود همین صفحه 
» گر ا هی چند مطلبی از نو بسند گان 
رذاعران بزرگث در این صفحه‌بچاپ میرسد 
تا د لیلش با زهم تشو يق فلم بدستان 
. کا ر است که داستان و قعبه بی را 
ی با ز گر دانده يا شعر ی به گزنیش 
نتخا ب خو ش از چمنزار لاله سان 
نش و نا رادب وشعر بر رز بد داند 
ف ستاده الد تا به نشر سپار یم ... 
با نه نیا » شعر انتخابی ارسا لى هم 
کا ان عزیز خود راه دست تشر می گذار بم 
» بخا طر نشو بق بیشتر شا ن در کار 
فکر ی » به اسم وشا ن خود شا ن 
مجله ميکنيم که از سوی علاقمندی 
ترا بمعنی اخص کممه به ادبیا ت و 
رت عموم به مسا یل اچتما عی واندیشیدن 
کر کردن برمی انکیز یم که ار همین 
ا نمند ی ابجاد ردد مانیم کار خود را 


ED EA a 
فعلا این جند پرسش رابا دوستان اين‎ 
حه در ميا ن میگذاريم تا چه در نظر‎ 
و چه پسند افتد : آیا این صفحه را‎ 
ن گونه مطالب آذین ببندیم 5 غر‎ 
ر انعر و داستان » چه نو ع مطا لب‌دیکر‎ 
ب بسپاریم ؟ گاهی باشعر شاعر تازه‌کار‎ 
وی‎ ۱ ٩ ی ادرا نیز جات نیم‎ 
ر و جوانا ن و چوانان » اشعار بخته‎ 
(<6م شاعران معروف را جبت خوبترساختن‎ 
صفحه بچاپ نپاريم ؟به همین آر تیب‎ 
داستانای از دا ستان نویسان مشپور‎ ۱[ 
دا خصوص برای داستان نویسان‌این‌صفحاه‎ 
بشتر چیزی باد بگیرند بچاپ نمپار م؟‎ 
ار حال میر سیم بجوا ب امه های‌دوستان..‎ 

را مم شا منیا جر 
(] میگو پیم و سلامتی شما همکارعز بز 


را‌يخواهيم ۰ ب‌قرار وعده قبلی» اينك 
حر ف بر داستان «بی احسا س» شما ست 
که جہت .وبق و خشنو دی شما لازم‌دالستيم 
به حلبه طبع آراسته گرد دو شما رابه کار 
تان بیشتر د لگرم سازد . دوست عز يز 
آنته بودید «که تقر یبا یکی از همکا ران 
دایمی و همیشگی مجله به حساب » میابید» 
ولی در این مد ت هیچ چیزی از شما ترسید 
که چم ما را رو شن سازد » مگسر 
اینکه همکا ر دایمی ما نیستید ؟ بااینکه 
از مجله ژوندون مہا جر ت کرده ايد و 
آهنکک سفر دیگری دار ید . 

دوست ازرجمند 
شما سوژه خوبی دارد وجبزی که کم دارد 
فقط سلامت و روانی و تر کیب کلما تاست 
که‌حتما در آینده در رفعش میکی شید واین 


۰ اتان هنی احسا م 


نفیصه را جبران میکنید» حرف آخر اینکه 
جواب نامه چند شماره قبل را که‌اختصا صا 
قسمتی از آنرا به شما اختصا ص داده بودیم» 
چیز از تجارب داستان نویسی و کتاب خرالی 
نان رابه مانگفتید » مگر حرا؟ خدانگبدارتان 
»پیروژی از آن تان . 

محترم مستو فیت اریا ب 

متا سفیم که مجله ژوندون به‌شمادوستدا- 
ران ژوندون لمیر سد » على الحسا ب نا مه 
پر شتکا بت سما را له مد پر لت عمو می آوز بع 
روز نا مه ها ومجلات سپر ديم که تر تیب 
اثر بدهد و کا ر رابه عجله انجا م دهد 
و گفتيم که این عجله کار شیطا ن نیست» 
کار نیکا ن است » هرچه زود تر شود بہتر 
وشاکی ممنوئتر و بالاخره ما خوشتر که به 
توستان ما مجله مير سد .. به اميد درب 
فش خدا حافظ . ۱ 

محترم ما مور یت مالیه خواجه غار 

صد البته که حق بطرف ایدو بابد مجله 
ژوندون به شما برسد » اگر نمیر سده 
کناهش را برما نگیرید که گنا هگار 
نيستیم بلکه نقصیر از نوزیع نا توضیجدبی» 
مدر بت عمومی توزیع روز نامه ها و مجلات 
است که درست وزبع نکرده است و درست 
و 


نامه شما را به مدیریت توزیع روز نامه 
هاو مجلات سپر ديم که مشکل شما را بر 
طرف نما ید . 

همکار مپر با ن عبد القدیر بران متعلم 
جت باه قم له رح با 

از طرف متصدی صفحه مسا بقات و سر 
گر میا سلا عرض ميکنيم و مطلب جدول 
منقا طع شعار «مصو نیت » قانو نيت وعدالت» 
شما دا به او مر دنم که پا در يکي از 
شما ره ها ی مجله به ترتیب آسیای بابه 
بچاپ سپارد و شما را ممنو ن سازد... 


دوست عزیز » به امید ار سا ل مطالب 
خو بتر ان» میگو بیم خدا حافظ و دیا به 
مراد تان وشیر نی به کام تان . 

رفیق عز یز غلاغ حیدر (مردمی ) معلملیسه 
مبرفضل الله شم بدخشان 

سلام دوست عزیزء مجله ماریس ندارد و 
یا شک من ات که او رش دا ت 

طلب است ... فقط مديريت مسوول دارد 
«رجوع کنید به پایان ستون چارم*» 
از شم نا سس 
فر هنگیا ن مسلما ن نما می بودند . 

آنجه مورد نسظر شماست » فر نگیان 
مسلما ن نما ست نه فر هنیا ن‌مسلما ن 
نما ۱۱ 

دوست عز یز » مجله ژوندون «واقع ر داست 
رادیو تلو بزیون » يست . بلکه مقا بل 
مطبعه دولنی در اپار لمان نو سا خت مکروز- 
ونی »«اخذ موقع کرده است ».. هر دو 
پارچه از بختگی و صلا بت کلا م 
عاری است و به امید همکاری ها ی ببهتر 


دوست ارحمند 


ع 


نان این چند مصرا عرا بچاپ میسپا ریم: 
بر خود ببالید قوم بائسیامت اففا ن 
کشتید نیب افنخار ناغ د ان 
از گردن ما دور شد زنجیر اسا رت 
آماده قر بانیم از بر امتح ان 
گرددستا ند نظر بکنند سو ی ما بخشم 
سر کوب می کنیمش و نا بود ازین جبان 
۰ به امان خدا . 


همکار ارحمند ناصر آرین ازرادیوافغانستان 

شعر «مادر وطن »شما را گر فتیم ودر یکی 
دو شماره بعد به ترټیب نوبت بچاپ خواقد 
رسید .. اما کله داریم .. حتما مییرسید 
له بی چه » کارچه ؟آخر من کله دا شته 
با شم که شعرم غلط چاپ شده است ؛ و 
وافعا همینطوراست» وبه احتراع شما » به 
متصدی صفحه دوستان هدایت دادم که 
رفع شکا بت بډارد و شما را ممنو ن‌سازد. 


دوست عزیز ... ما گفتيم گله یی دار یم 
وآن اینکه از بسکه قېر بود ید بی سلام 
وپرسانی آن شعر دافر ستاده اید مگرچرا؟ 
اگر آزرده ایند واضحاجیزی نوسید و 
ما را واقف گر دانید » زیرا هیچ يك از 


هیکاران مجله راقبر و عصبانی نمی‌خواهيم: 
ار کی کے کی ها مر که قاری 
اکر ناه از ما بود » عرض علامت ميکنيم 
ودر غير آن ... باز هم «با دوستان مرو ت 
بادشمنان مدارا » اما جای شکرش باقیست 
که ما دشمتی نداریم که رسد به مدارا... 
ميکنيم بر حا ل تان دعا ... به امان‌خدا. 


همکار مپر بان اشرف متعلم لیس عیدالحی 
گردیزی از بکنیا ! 

سلامپای گرم کار کنان مجله ژوندون را 
بیذپرید و بپتر میشود اگر همکاری شما با 
ارسال مطالبی ادامه یابد که باب ذوق مجلهٌ 
ژوندون باشد یعنی که » مطالبی بش‌ستید که 
اختصاصا برای يك دستة خاص اجتماعی تعلق 
نداشته باشد . از اینرو نش مضمون «معدئی 
مواد خنکه شک تشسکیلیردی » ازجاپ بازمی ماند. 


هر گاه خواستار شس آن ياشىيد» این مضمون 
تانرا به نشریه اختصاصی این موضوعات» به 
وزارت معادن وصنایم به مدیریت نشرات آن 
وزارت بفرستید و انتظار چاپش را بس‌ید. 
موفق باشید . 


چند دوستی پرسیده‌اند : 


که جرا عکسرا ی هما مالانی و راکی 
را به پشتی مجله چاپ نمی کنید و چسرا 
عکسپای سکسی را کویل ویلش را ۰۰۰۰ 

دوستا ن عزیز» نخست مبپر سیم چراخود 
را معر فی تکرده اید » مگر از پرسش تا ن 
ترسیده اید » جطور مگر ؟ پرسش شرا 
حرف غلطی يست و لي جوا ب ما اینست که 
آن‌سبو شکست وآن پیما له ريخت ولطف 
اندا) را کو یل ویلش هم باب مسا یل 
بغرنچ پیج درپیچ امروز نیست اگسر نه 
هر بانزده در پا نزده لطف اندام دا کو بل 

ویلش ورا کی و .. کی وکی دیگر را از 
کر بان مجله زو ندون بیرون می کشید لم 
وصد براه می اندا خنيم که آنچه خر بان 
همه دارند ژوندون تشیای تنپادارد»امادوستانه 
عرض کنم که چاپ ساق خو ش تو | شش 
لعبت لعبنتقان ستاره پر طناز و کر شمه‌غرب 
چه دردی از درد امروز را می کشا یبد ؟ 

وجرا صفحات معله زیبای مادر انحصار 
چند عشوه گر طناز سب اخلاق » اخلاعمندانه 
گذاشته شود ... از حرف ندش می کدرا 
که علاقمندان جواب نامه ها مارا به پر کو نی 
مس 0 تشد فا ز ره با سر ند فد 
که‌جای يك‌جواب نامه را این چرندیات تر 
رفت ‏ و ا ف ت د یا 
نه... یا فقط از این بعد پاسخ هر نا مه را 
بگو بم بلی » نه -بلی 4 سیلی ءثه خدا 
حافظ تان خوانند کا ن عزیز مجله ژوندون 
«والسلام» 
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مطععه دو لقی 








